سال یکم. شمارهٌ ا» بهار ۱۳۹۴ 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


۳ 


سال یکم. شمارهٌ (» بهار ۱۳۹۴ 
فصل‌نامةٌ علمی-تخصصی انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه شهیدچمران اهواز 


اهواز. بلوار گلستان» دانشگاه شهیدچمران» 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دفترانجمن‌های علمی 
و 


دانشگاه شهید چمران اهواز 


صاحب‌امتیاز: انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
مدیرمسئول: مرضیه بهزادی 
سردییر: محمد حیدرزاده 


اعضای گروه دبیران: (به‌ترتیب حروف الفبا) 

دکتر چیو ثيهائو, استادیار گروه تاریخ دانشگاه فودان 

محمد افسری‌راد. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر علی بحرانی‌پو, استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر شهرام جلیلیان, دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر محمدرضا عم دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
دکتر بهادر قیم. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز 
سجاد کاظمی. دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 

دکتر رضا مشکسار. استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز 


ویراستار فارسی: دکتر زینب افضلی 

مشاور هنری: محمدامین نوبهار 

تصویر روی جلد: تندیس مرمرین هرودوت مربوط به سدهٌ دوم میلادی که اکنون در موزة 
متروپولیتن نیویورک نگهداری می‌شود. 


راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 


تِ: هر مقاله‌ای که از ارزش علمی لازم برخوردار باشد. برای بررسی و احتمالاً چاپ در 
مجله. پذیرفته خواهد شد. گروه دبیران در رد یا قبول و نیز» ویرایش ادبی مقالات آزاد 


است. 
مقالات ترجمه‌ای می‌بایست همراه با متن اصلی و مشخصات کتاب‌شناسی آن 
فرستاده شوند. 
تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و گروه دبیران است. 
مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدهُ نویسنده است. 
 *‏ نویسنده متعهد است تا اعلام نتیجه (حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله) مقاله 
را به نفریهُ دیگر ارسال نکند. 
۵ اهاز یم ایا ال کوک ما بای وت وه ایان فو 
مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد: 
۰ چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ واژه) 
۰ وازگان و مفاهیم کلیدی (حداکتر ۵ واژه) 
۰ بدن اصلی و متن مقاله 
0 نتیجه 
۶ _ فهرست منابع و مأخذ 

مصخضای تویشتت نا تفستکان ماه شامل: ام وتام ناگی مرف علمن با 
و تحصیلی. دانشگاه يا موسسه مربوط. شمارة تلفن و نشانی پست الکترونیکی ذکر 


شود. 

 »‏ در تنظیم ارجاع‌ها و کتاب‌نامه, از «شیوة پانویس کتاب‌نامة شیکاگو» استفاده شود. 

۰ در ارجاع به یک اثر. فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده. عنوان 
اثره جلد و صفحه در پانویس آورده شود و در ارجاع‌های بعدی. برای ارجاع بلافاصله. از 
(همان. ص.) و برای ارجاع بافاصله. از شیوة نخست استفاده گردد. 

۰ در تنظیم کتاب‌نامه, فهرست مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده, به‌صورت الفبایی 
مرتب شوند و مشخصات کامل آن‌ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامة اثر (محل چاپ: 
ناشر تاریخ انتشار) قید نشده باشد. (بی‌جا: بی‌ناء بی‌تا) جایگزین شود. 


از جدول زیر به‌عنوان الگو. برای شبوة ارجاعات کامل و کتاب‌نامه استفاده شود: 


کتاب با ۱ نویسنده 


کتاب با ۲ يا ۲ 


نویسنده 


کتاب با بیش از ۲ 


نویسنده 


کتاب با نام نویسنده 
و مترجم/ویراستار/ 
به‌کوشش و ... 


کتاب بدون نام 


نو پسنده 


مقاله در مجله 
مقاله در دانشنامه 


مقالات 


زیرنویس با شماره‌گذاری 
مسلسل و ارجاع به صفحه 
پهلوی. ص ۰۱۲ 
۲ پیرنیا و اقبال, تاریخ ایوان از 
آغاز تا انقراض قاجاربه. ج. ۸. 
ص ۰۱۲۲ 


۳ حیدری آقایی و دیگران. 


تاریخ تشیع ۰۱ دون حضور 
امامان معصوم (ع)» ص ۰۲۲ 


۴ دیا کونوف تاریخ ماد ص‌ 
۶۵ 


۶ آموزگار. «تاریخ واقعی و 
تاریخ روایی» ص ۰۱۴ 


۷ زه تفضل ۰ «آتشکده», ص‌ 


۰9۰ 


۸.دریایی. «ایران ساسانی». ص‌ 
۸۵ 


٩‏ زرین کوب. «نقدالشعر تاریخ 


5۳ مرکز اسناد 9 تاریخ 
دیپلماسی وزارت امور خارجةٌ 


کتاب‌نامه 


فره‌وشی. بهرام. فرهنگ زیان پهلوی. 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۰۱۳۸۶ 
پیرنیاء حسن و عباس اقبال. تاریخ ایران 
ا زآغا تا انقراض قاجاربه. ج. ۰۸ تهران: 
خیام. ۰۱۳۷۶ 

حیدری آقایی. محمود و دیگران. تاریخ 
تشیع ۱: دور حضو رامامان معصوم 
(ع). قم: پزوهشگاه حوزه و دانشگاه 9 
سمت. ۰.۱۲۸۶ 


دیاکونوف, ایگور میخائیلوويچ. تاریخ 
ماد. ترجمه کریم کشاورز. تهران: شرکت 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۸۶ 


تارپخ سیستان. تصحیح ملک‌الشعراء 
بهار. تهران: زوار. ۰۱۳۱۴ 

آموزگار. زاله. «تاریخ واقعی و تاریخ 
روایی». مجلة بخارا ش. ۶ بهمن 
۹ ص ۰۷۲-۲ 

تفضلی» احمد. «آتشکده» در 
دایرالمعارف بزرگ اسلامی ج. ۱. 
تهران: مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی. 
۸ ص ۰۱۰۱-۹۹ 

دریایی. تورج. «یران ساسانی». درتاریق 
و فرهنگ ساسانی. ترجم مهرداد قدرت 
دیزجی. تهران: ققنوس, ۱۳۹۲. ض ۸۱- 
۱۳۲ 

ژرین کوب» خسین, «نقدالشعز: تاریج :و 
اصول آن». پایان‌نامهُ دکتری. دانشگاه 
تهران, ۳۴-۱۳. 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت 
امور خارجه ایران. سال ۰۱۲۲۴ کارتن ۲. 
پوشة ۰۲ سند ۰۱۵/۱ 


8 0۵ ۵ ۵۵۵ 


۵, ۵ 


شیوه‌نامةٌ دستور خط فارسی 
رعایت مفاد چاپ نهم دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقاله‌ها 
از جمله مهم‌ترین قواعد اين دستور خط می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: 
فاصلهةٌ مجازی باید رعابت شود. در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی‌چسبند 
ولی فاصلةٌ مرثی ندارند استفاده می‌شود. مثلاً در کلمه‌های «خانه‌ها» «می‌شود» و «بهره‌وری». 
برای ترکیب‌های اضافی و وصفی منتهی به «ه» ناملفوظ. مثل «خانةْ بزرگ». از نویسهٌ «ی» روی 
ه استفاده می‌شود. درست: «خانةٌ بزرگ». غلط: «خانه بزرگ». «خانه‌ی بزرگ» «خانه ی بزرگ» 
علامت جمع ها هم به صورت بی‌فاصله و هم با فاصلة مجازی به کلمةٌ جمع‌شونده می‌چسبد 
و هر دو صورت صحیح است: (کتابها و کتاب‌ها) و در چند مورد خاص حتما با فاصلة مجازی 
نوشته می‌شود. از اين رو اگر همواره با فاصلٌ مجازی نوشته شود مشکلی پیش نمی‌آید. در 
هیچ موردی ها با فاصلة معمولی نوشته نمی‌شود: (کتاب ها) مواردی که حتما از فاصلة مجازی 
استفاده می‌شود از قرار زیرند: 
بعد از های ناملفوظ: خانه‌ها 
بعد از های ملفوظ که به حرف قبل بچسبد: تشبیه‌ها 
بعد از ط يا ظ: استنباط‌ها 
کلمه پردندانه باشد. (بیش از سه دندانه): حساسیت‌ها 
واژگان خازضی تآمانوین: فرکانتیلیست‌ها 
جمع بستن اسم خاص: حسن‌ها و حسین‌ها 
عموماً پیشوند جدا (با فاصله مجازی) نوشته می‌شود (مثال: «هم‌شکل») مگر اينکه به صورت 
سرهم معنایی بسیط از کلمه استنباط شود (متال: «همسایه»). 
پسوند چسبیده نوشته می‌شود (مثل دانشمند) (مگر اینکه حرف آخر جزء اول و حرف اول 
پسوند هم‌مخرج باشند یا حرف آخر جزء اول ه باشد: نظام‌مند و علاقه‌مند). 
کلماتی که ترکیب دو یا چند کلمه‌اند در صورتی که معنای کلمةٌ جدید بسیطگونه باشد سرهم 
(مگر اينکه جزء دوم با «آ» آغاز شود) و در غیر این صورت با فاصلةٌ مجازی نوشته می‌شوند: 
«نیشکر» برای مورد اول (دانش‌آموز به عنوان استثناء) و «آب‌میوه» برای مورد دوم. 
کرسی همزه با توجه به حرکت حرف پیشین تعیین می‌شود: 
اگر حرکت پیش از همزه ساکن يا زیر باشد همزه به صورت در نوشته می‌شود. مثال: هیئت. 
اگر حرکت پیش از همزه زیر باشد همزه به صورت آ نوشته می‌شود. مثال: تأثیر 
اگر حرکت پیش از همزه پیش باشد. همزه به صورت و نوشته می‌شود. مثال: موٌسسه. 
استثنا: اگر حرکت قبل از همزه ضمه باشد و حرف بعد از همزه «و» باشد. همزه به صورت دٌ 
نوشته می‌شود. منال: شتون. 


علامت‌های نقطه‌گذاری به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: منفرد و مزدوج. ۱ 
علامت‌های نقطه‌گذاری منفرد علامت‌هایی هستند که به‌تنهایی ظاهر می‌شوند و لزوماً 
با علامت دیگری به کار نمی‌روند. نمونه: نقطه () و ویرگول (). 

هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر را رعایت کرد: 

بدون فاصله با نويسهٌ پیشین وارد می‌شوند. 

میان آن‌ها و حرف (الفبای) بعدی یک فاصله وجود دارد. 


درست: 


(۵ «دارا انار دارد. سارا انار ندارد.» 


0 0 0 


0 0 ۵ 0 0 


نادرست 

«دارا انار دارد.سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد .سارا انار ندارد.» 

«دارا انار دارد . سارا انار ندارد.» 

علامت‌های نقطه‌گذاری مزدوج علامت‌هایی هستند که با علامتی دیگر به صورت مزدوج 
به کار می‌روند. نمونه: کمان به صورت زوج کمان باز ( و کمان بسته ) به کار می‌رود. 
هنگام استفاده از آن‌ها باید نکته‌های زیر ر رعایت کرد: 

نویسهُْ باز با حرف پیشین فاصله دارد و حرف بعدی بدون فاصله با آن نوشته می‌شود. 
نويسةٌ بسته بدون فاصله با حرف پیشین نوشته می‌شود. حرف بعدی با آن فاصله دارد. 
درست 

«دارا (شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

نادرست 

«دارا(شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما) انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما)انار دارد.» 

«دارا (شخصیت محبوب ما )انار دارد.» 

«دارا ( شخصیت محبوب ما ) انار دارد.» 

شمارة ارجاع پانویس. پس از نقطه قرار می‌گیرد نه قبل از آن. مانند: متن.! 


1 روش تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نویسی هرودوت 


محمد حیدرزاده و مرضیه بهزادی 


۲ شاه‌گزینی در اساطیرایران 
علی خلیلی و شهرام جلیلیان 

تآثیردیدگاه‌های سیاسی و مذهبی فرقة زیدیه در 
تعامل با تقابل با دیگر گروه‌ها 


محمدامین زرگر و بهادر قیم 
۳۳۴ تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین 
لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس 
الهام طاهری 
زمینه‌های شکل‌گیری پلیس جنوب 
سکینه کاشانی و عصمت بابادی 
شکل‌گیری و کارکردهای سازمان چشم و گوش 
۴ شاه در دوره هخامنشیان 
مستانه مومنی چلکی و شهرام جلیلیان 
۱۱۹ تفسیر در دین زرتشتی 


فیلیپ کرینبروک. ترجمة مرضیه بهزادی 


فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارهٌ ۱. بهار ۱۳۹۴ 


روش تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نویسی هرودوت 
محمد حیدرزاده (نویسنده مسئول) 
مرضیه بهزادی" 
تاریخ دریافت: ٩۳/۱۰/۱۰‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۳/۱۱/۱۹‏ 
چکیده: 
این مقاله به بررسی شیوة تاریخ‌نگاری. تاریخ‌نگری و تاریخ‌نویسی هرودوت. تاریخ‌نگار یونان 
باستان می‌پردازد. در اين مقاله. کوشش‌شده تا پس از نگاهی کوتاه به زندگی هرودوت و 
ویژگی‌های کتابش تواریخ» که کهن‌ترین کتاب تاریخی‌ست که به روزگار ما رسیده است به 
شیوه‌های تاریخ‌نویسی و تاریخ‌نگری وی پرداخته شود. هدف هرودوت از نگارش کتابش - 
آن‌گونه که خود می‌گوید- ثبت و گزارش جنگ‌های ایران و یونان در دورة خشایارشا بوده‌است. 
روش تاریخ‌نگاری هرودوت» روش روایی بوده‌است؛ درنتیجه اغلب فقط یکی از روایت‌هایی که 
شنیده بود را ذکر کرده است. از نظر مذهبی نیز هرودوت تحت تأثیر خدایان و الهه‌های یونانی 
قرار داشت و به مشیت الهی بر جریان زندگی بشر عقیده داشت. 
مسئلةٌ مهم اين است که آیا کتاب تواریخ از محیط زندگی, انديشه سیاسی و گرایش مذهبی 
هرودوت تأثیرگرفته است؟ با فرض مثبت بودن پاسخ این پرسش. این عوامل تا چه اندازه بر 
تاریخ‌نگری. شیوة تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نویسی هرودوت اثرگذار بوده‌اند؟ 
وازگان کلیدی: هرودوت. تواریخ. بونان باستان. تاریخ‌نگاری. تاریخ‌نگری. 


۱. دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز حدم [نمصنمطه طع0هسهلزعط_هصف 


۳ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز 6۵۱۵00.6050 ۳۵۵۲2160602201 


۱۲ مجلة جندی‌شاپور 


1-زندگی هرودوت: 

هرودوت. که در زبان یونانی هرودوتوس, به معنای آفریده و دادة هرا خوانده می‌شود. 
کهن‌ترین تاریخ‌نگار یونانیزبان است که کتابش تواریخ تا زمان ما باقی مانده است. 
برخلاف نویسندگانی که در آغازکتاب خویش به شرح زندگی خود می‌پردازند. هرودت در 
ابتدای کتاب خود به این جملة ساده بسنده کرده است که «هدف هرودوت هالیکارناسی 
از ارائة نتایح پژوهش‌هایش در این‌جا آن است که گذر زمان. گرد فراموشی بر کارهای 
آدمیان و دستاوردهای بزرگ یونانیان و بربرها ننشاند و به‌ویژه علت درگیری‌های این دو 
قوم روشن شود». اطلاعات ما دربارة زندگی او بسیار متأخر است که عمدتاً از دو مقالة 
دانش‌نامة بیزانسی سود/ گرفته شده است. بر پاية این منبع. هرودوت در هالیکارناس 
متولد شده‌بود و در سال ۴۴۴ پیش از میلاد به تروئی در جنوب ایتالیا مهاجرت کرد که 
احتمال داده می‌شود در همانجا نیز درگذشته باشد." خانوادةُ هرودوت از اشراف این 
منطقه بودند و به همین دلیل. وی از زندگی مرفهی برخوردار بود. اما به واسطة اوضاع 
نابسامان شهر و برخی علل سیاسی, به ترک موطن خود و سفر به جزیرة ساموس در 
یونان ناچار شد." 

با آنکه هرودوت اکثر عمرش را در جهان یونانی گذرانده. ولی از آن‌جا که زادگاهش در 
نخستین سال‌های زندگی وی تحت استیلای ایران بوده. با فرهنگ ایرانی نیز آشنا شد. 
گرچه با زبان فاتحان سرزمینش آشنا نبود ولی این فرصت برایش پیش آمد که از قوانین؛ 
مذهب و فرهنگ آن‌ها آگاهی یابد. اين آشنایی با فرهنگ‌های بونان و ایران. او را با قدر 
و منزلت‌شان آشنا ساخت و سبب شد که دربارةٌ دشمنان یونان» قضاوتی منصفانه داشته 
۴ 


باشد. 


۱. هرودوت. تاریخ هرودوت» ص ۰۹۵ 
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۲-کتاب تواریخ: 
کتاب هرودوت که تواربخ نامیده می‌شود. نخستین تاریخ جهان است که دربارة آداب و 
هرودوت کتابش را تقسیم‌بندی نکرد ولی در دورُ رنسانس آن را به ٩‏ کتاب یا فصل‌های 
مختلف تفسیم کردند و هریک را به نام یک میوز! خواندند. این تقسیمات گاهی با 
محتوای گزارش خود وفق ندارند ولی در هر صورت اکنون کاربردی سنتی یافته‌اند و سبب 
می‌شوند تأ مراجعه به مطالب کتاب آسان شود. از ٩‏ کتاب او سه کتاب به آسیای صفیر. 
مصر میان‌رودان. ایران و سوریه و سرزمین‌های مجاور آن» کتاب چهارم دربارة سکاها 
و کتاب ینجم تا نهم به جنگ‌های ایران 9 یونان اختصاص دارد.۲ 
در تواریخ سخن از جنگی بزرگ می‌رود که میان ایران و یونان درگرفت. هرودوت 
می‌کوشد به این پرسش که چرا ملت‌های مذکور با یکدیگر به منازعه پرداختند پاسخ 
دهد. او برای چنین منظوری لازم می‌بیند علاوه بر شرح داستان جنگ از تاریخ. رسوم. 
مذهب و فرهنگ این دو قوم نیز سخن گوید.۲ 
از نقطه‌نظر مدرن. تواریخ شامل ابعاد تاریخ‌نگاری. قوم‌نگاری. جغرافیا و توپوگرافی و 
همچنین حکایات. شایعات. افسانه‌ها و9 اسطوره‌هاست. رویدادهای کتاب هرودوت از 
زمان پهلوانان اسطوره‌ای آغاز می‌شود و به نبرد یونانیان و خشایارشا ختم می‌شود. 
هرودوت پس از شرحی کوتاه از دوران افسانه‌ای. درگیری بین لیدی‌ها و یونانی‌ها را بیان 
می‌کند و سپس هنگامی که کرزوس توسط کوروش هخامنشی شکست خورد. امپراتوری 
هخامنشی مبنای کار هرودوت می‌شود. او در شرح حوادت مرتباً به وقایع آینده یا 


۱. در اساطیر یونانی. دختران زئوس, خدای خدایان, موز یا موزه (به یونانی: :۷/0060) (به انگلیسی: ۲6 
6 نامیده می‌شدند. در افسانه‌های اولیه. آن‌ها ٩‏ خواهر با یک اندیشه. روح و دل بودند و همه میوز 
نامیده می‌شدند. 

۲ احمدیان» هرودوت» ص 1۰. 
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گذشته گُریز می‌زند و افزون بر این. این تکنیک را نه‌تنها در شرح رویدادهای تاریخی بکار 
می‌برد بلکه در استفاده از مطالب جغرافیا و قوم‌نگاری نیز از آن استفاده می‌کند. هرگاه 
قوم یا شخص مهمی برای نخستین بار درکتاب مطرح می‌شود. هرودوت تاریخچهُ خاص 
او را تا دورترین زمان ممکن دنبال می‌کند. اثر هرودوت به گفتهُ خودش, بررسی دلایل 
وقوع جنگ بین ایرانیان و یونانیان است و به‌همین دلیل درگیری بین خشایارشا و 
یونانیان. یک سوم از حجم تواریخ را تشکیل می‌دهد. تواریخ با گزارش فنح شهر 
سستوس توسط یونانیان در سال ۴۷۹ پیش از میلاد به پایان می‌رسد. بنابراین هرودوت 
تاریخ معاصرش را شرح نمی‌دهد زیرا اثر وی در دههة ۴۲۰ پیش از میلاد منتشر شد؛ در 


نتیجه. او واقعه‌نگار نبوده‌است.! 


۳-پیشینه تاریخ‌نگاری در یونان باستان: 

تا پیش از سدة پنجم پیش از میلاد. از نظر تاریخ‌نگاری و ثبت وقایع. یونانیان فقط اشعار 
حماسی و سرودهای اساطیری را می‌شناختند و با نگارش وقایع و رویدادهاء سالنامه 
حوادث و جدول وقایع آشنا نبودند و اساساً در اين دوره یونانیان خط نداشتند." ظاهراً 
نخستین فردی که به بررسی انتقادی تاریخ یونان پرداخت و سعی کرد تاریخ را از اسطوره 
جدا کند. هکاته بود. وی در کتابی تحت عنوان شجره‌نامه‌ها. سرگذشت خدایان 9 
قهرمانان یونان را به ترتیب تاریخ توضیح داده‌است. هرچند او در این اتر نسل خود ر 
بعد از ۱۶ نسل به یک موجود خداگونه میرساند. اما سعی داشته روایتی واقع‌بینانه از 
در سدة پنجم پیش از میلاد. در دوره‌ای که به عصر طلایی یونان مشهور است» شعر و 
درام به اوج کمال خود رسیده بود و نتر نیز رواج تمام داشت. سخنرانی» که بر اثر 


۰ ,۲۱15)01165 عطا ما ممتا00 1 رتمع‌صتاام؟ .1 


۲ آدمیت. تاریخ فکر از سومر تا یونان و روم ص ۰۲۱۷-۲۱۶ 
۰ 0 ,۳۱۱۹۲0۵۲۱02۲۵0 01۳6۵1۲ ,مصهتاعتوم]۱۷ .3 


روش تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نویسی هرودوت | ۵ 


دموکراسی و نظام قضایی رونق یافته بود. یکی از مهم‌ترین عناصر فرهنگ یونان شد و 
با شور و شوق تمام مورد توجه قرار گرفت. یونانی‌ها احتمالاً تفاوت بین تاریخ و شعر 
حماسی را دریافته بودند و برای تاریخ دو مشخصه قائل بودند: تاریخ به نتر است ولی 
شعر حماسی منظوم است و دیگر اينکه تاریخ واقعیت‌های گذشته را از تصورات و 
خیالات پیشین جدا می‌کند.۲ 

در سال ۴۶۶ پیش از میلاد. کوراکس سیراکوزی رساله‌ای نوشت به نام هنرکلمات و 
قصدش راهنمایی کسانی بود که می‌خواستند در مجامع و محاکم سخن بگویند. 
گورگیاس این فن را به آتنیان آموخت و آنتیفون شيوة آراستةٌ گورگیاس را در خطابه‌ها 
و رسالات خود به کار می‌برد و با آن جبههٌ اولیگارشیک را تقویت می‌کرد. با ظهور 
لوسیاس. فن خطابه صورتی زنده‌تر و طبیعی‌تر به خود گرفت. ولی فقط سیاستمداران 
بزرگی چون تمیستوکل و پریکلس بودند که سخنرانی را از تصنع پاک ساختند و تأثیر آن 
را با سادگی و بی‌پیرایگی آشکار داشتند. سوفسطاییان این سلاح را چنان تیز و نافذ 
ساختند و شاگردان‌شان چنان در به کار بردن آن ورزیده شدند که چون اولیگارش‌ها در 
۴ پیش از میلاد قدرت را به دست آوردند. آموزش این فن را یک‌سره ممنوع داشتند. 
نتر دورة پریکلس به تاریخ‌نویسی رونق و اهمیت بخشید و در این دوران بود که پژوهش 
در اعضاز گ هه رواخ تافت وه مخ وامفام‌ انیا در شیو رمان» آگاهاه توت هه ۲ 
هرودوت با نگارش تو/ریخ. تاریخ‌نویسی یونانی را آغاز کرد و آغازکننده راهی بود که بعدها 
نویسندگانی چون توسیدید. کسنوفون. دموستن. افلاطون و ارسطو که اکتر آنان اهل 
آتن بودند. آن را ادامه دادند. تمرکز تاریخ‌نویسی بونانی بیش‌تر به تاریخ سیاسی. نظامی 
و دیپلماتیک محدود می‌شد و تاریخ اجتماعی و فرهنگی را نادیده می‌گرفت.؟ 


۱. دورانت. یونان باستان» ص ۰۴۸۲ 
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۴-شیوه تاریخ‌نگاری هرودوت: 

برخی معتقدند که هرودوت به فنیقیه. بابل ایران. مقدونیه. مصر و سرزمین سکاها 
سفر نمود.! در برابر برخی پژوهشگران این ادعا را به چالش کشیده‌اند و حضور هرودوت 
در بابل و ایران را نادرست می‌دانند." به هر حال. منابع مورد استفادة هرودوت. غالبا 
روایت‌های شفاهی بوده‌اند و هرچه ر دیده يا شنیده. نقل و روایت کرده‌است. حتی با 
فرض حضور وی در سرزمین‌های ذکرشده. از اسناد دیوانی و تواریخ محلی استفاده 
نکرده. بلکه روایت‌های شفاهی مردمان این سرزمین‌ها ر ذکر کرده‌است. برای نمونه 
هنگامی که از مصر صحبت می‌کند. کاهنان مصر را مأخذ تحقیقات خویش معرفی کرده 
و می‌گوید که برای درستی سخن آنان به شهرهای تبس و هلیوپولیس رفته تا گفته‌های 
ان ها زواهت مردم آن‌جا خر یی دهد اما مر ازیدهسشگزان به زین تکت را 
دید شک و تردید می‌نگردند و اعتقاد دارند که هرودوت می‌کوشید تا منابع روایت‌های 
خود را منابع شفاهی معرفی کند و بدین منظور یا آن‌ها را می‌ساخت و یا جعل می‌کرد.؟ 
ایمروار عقیده دارد که هرودوت در سرتاسر کتاب خود کوشیده تا این پندار را حفظ کند 
پایة منابع مکتوب استوار است؟ اما هرودوت در ذکر این روایات شفاهی. اندکی دقت 


!. جعفری دهقی. بازشناسی منابع تاریخ ایران باستان. ص ۳۴. 
۲ نک: هرودوت. تاریخ هرودوت. پیشگفتار مترجم: ص ۶۹. 
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را با خوش‌باوری زیاد می‌آمیزد و روی‌هم‌رفته. کنجکاوی یک کودک در وجود او بیشتر 
غلبه دارد تا خوش‌باوری یک پژوهنده.! 

در باره‌ای از موارد به آنچه نقل می‌کند و با عقلش درست نمی‌آید ایراد می‌گیرد. اما 
ای فا وه تا اگم مره اک ی یه 
مورچه‌هایی یاد می‌کند که اندازه‌شان از سگ بزرگ‌تر و از روباه کوچک‌ترند و می‌گوید 
شاه ایران چند رس از این مورچه‌ها را در اختیار دارد." هرودوت بسیاری از خرافات را 
بی‌تأمل می‌پذیرد و هرجا واقعه‌ای با اعتقادات مذهبی یا گرایش‌های سیاسی او در 
تعارض نبود. دربست آن را می‌پذیرد. خود او می‌گوید: «من اگرچه وظیفه دارم آن‌چه را 
شنیده‌ام بازگو کنم. ولی بی‌گمان مجبور نیستم همه آن‌ها را باور کنم»." با این همه 
بسیاری از این سخنان بیهوده را بی‌آنکه در واقع اجباری داشته‌باشد. باور کرده‌است.؟ 
روش تاریخ‌نگاری او روش روایی است. به این معنا که پس از جمع آوری اطلاعات خام 
و دست اول و بررسی روایت‌های مختلف یک رویداد. روایتی که به نظر او به حقیقت 
نزدیک‌تر بوده را انتخاب نموده و ذکر می‌کند." درنتیجه علی‌رغم اينکه با چندین روایت 
مختلف آشنا بوده. غالباً فقط یکی از آن‌ها را روایت می‌کند." مثلاً دربارة زندگی کوروش 
هخامنشی می‌گوید: «با آنکه در اين باره سه روایت مختلف از ایرانیان شنیده‌ام. آن 
روایتی را نقل می‌کنم که [می‌پندارم] بیش‌تر حقیقت دارد و کمتر به ستایش از کوروش 
پرداخته‌است»." یکی از ویژگی‌های تاریخ‌نویسی هرودوت آن است که به‌نظر می‌رسد او 
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هر روایت را جداگانه بیان می‌کند و ظاهراً قصد ندارد تا گفته‌های منابع روایت‌های خود 
را به‌طور اساسی بازبینی کند و آن‌ها را حقیقی‌تر و منطقی‌تر ارائه دهد. در عوض. از هر 
مکان تنها یک روایت را ذکر می‌کند و هر روایت را از منبعی که می‌پنداشته از دیگران 
معتبرتر است. ذکر می‌کند.! 

عمو یا عموزادة هرودوت. شاعری حماسی به نام پانیاسیس بود که با فرمانروای 
خودکامة هالیکارناس نیز مخالفت و مبارزه می‌کرد. از جزئیات این مبارزه آگاهی درستی 
در دست نیست. فقط می‌دانیم که پانیاسیس به اعدام محکوم شد و هرودوت نیز به 
جزیرة ساموس تبعید گردید. این همکاری نزدیک هرودوت و پانیاسیس, نشان می‌دهد 
که هرودوت از عمو یا عموزادة خود تأثیر گرفته‌است. از نظر تاریخ‌نویسی, بانیاسیس در 
٩‏ هزار بیت به شرح پهلوانی‌های هراکلس پرداخته و در هفت هزار بیت حماسة کوچ 
ایونی‌ها را سروده‌بود و البته پیشگویی هم می‌کرد." در برابر. هرودوت نیز از معجزات 
فراوان سخن می‌گوید. گفتة غیب‌گویان را با احترام تمام نقل می‌کند و صفحات کتاب 
خود را با ذکر پیش‌بینی‌های گوناگون پُر می‌سازد. تمام این موضوعات و ماجراهای 
گوناگون از پهلوانی‌های هرا کلس" گرفته تا کوچ ایونی‌ها" و آینده‌بینی‌ها. * نکاتی هستند 
که در کتاب هرودوت بسیار به چشم می‌خورند. 

مکان و محیط زندگی هرودوت نیز در تاریخ‌نگاری او دخیل بوده‌است. هالیکارناس که 
محل تولد وی بود در ورودی خلیج سرامیک واقع‌شده و در نزدیکی آن. جزیرة کوس 
قرار دارد. این جزیره محفل اتحادیه‌های صنفی پزشکان بود که نسب خود را به 


۰ « ,5)017ظ 0:۵1 صرح فنتام0متم۱ ,و۱۷ :1 
۰ « ,۳۵۵۶۲۵5516 ۵ وع۲1٩‏ ,مصآع]1۷ .2 
۳ برای نمونه نک: هرودوت. تاریخ هرودوت ص ۰۲۵۶-۲۵۴ 
۴ برای نمونه نک: هرودوت. تاریخ هرودوت» ص ۰۱۷۱-۱۶۸ 
۵. برای نمونه نک: هرودوت. تاریخ هرودوت. ص ۱۰۱ و ۰۱۳۸ 
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آسکلپیوس. خدای درمان می‌رساندند. اظهار نظرهای متعدد هرودوت در زمينةٌ بیماری‌ها 
و درمان آن‌ها نشان می‌دهد که وی تحت تأثیر این محیط قرار گرفته بود. 

هرودوت از نظر سیاسی به پریکلس. سیاست‌مدار اهل آتن گرایش داشت و از همین‌روی 
بود که آنچه آتنی‌ها برای یونان انجام داده بودند و مورد انتقاد اسبارتی‌ها بود را می‌ستاید 
و در کتابش از اسپارت و دیگر شهرهای رقیب آتن با لحن نامساعدی یاد می‌کند. او 
همچنین از این جهت مورد سرزنش قرار گرفته بود که گاهی از جادة بی‌طرفی و 
حقیقت‌جویی دور شده و وقایع را آن‌چنان که خواست هواخواهان پریکلس بوده شرح 
داده است؛ زیر هدف اصلی وی خوش آیندی آتنی‌ها و دفاع از سیاست پریکلس بود و 
ظاهراً خود را چندان پای‌بند نقد و بررسی ماَخذ نمی‌دید. به دیگر سخن. هرجا که ذکر 
رویدادهای او با مصلحت آتنی‌ها و سیاست پریکلس منافاتی نداشت. بی‌تعصب و 
بی‌طرف بود ولی هرگاه منافع آتن در میان بود. بسیاری سخنان بیهوده را بی‌آنکه در 
از نظر مذهبی» هرودوت به خدایان و الهه‌های یونانی معتقد بود و مشیّت الهی و تقدیر 
را حاکم بر تاریخ می‌دانست." در برخی از موارد. به بعضی افسانه‌ها که از دخالت خدایان 
در امور عالم حکایت دارند صبورانه لیخند می‌زند و حتی در توجیه آن‌هاء علل طبیعی 
نیز بیان می‌کند. برای نمونه. هنگامی که کرزوس در تل هیزم قرار داشت و شعله‌های 
آتش از هر سو زبانه می‌کشیدند و راهی برای خاموشی آن نبود. «کرزوس به درگاه آپولون 
دست به دعا برداشت و با صدای بلند از آن ایزد خواست درقبال پیشکش‌های گران‌بهایی 
که تقدیمش کرده‌است. وی ر از خطر برهاند. ناگهان آسمان صاف که بادی نیز نمی‌وزید 


پر ابر شد و طوفانی برخاست و باران تندی بارید و آتش خاموش شد».* در برابر. در 


. دیا کونوفه تاریخ ماد. ص‌ ۲۴ 
۲ زرین‌کوب. تاریخ در ترازو ص ۰۷۸ 
۳ دورانت. یونان باستان». ص ۴۸۴. 


۴. هرودوت؛ تاریخ هرودوت» ص ۳۹ 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


پاره‌ای از موارد عاقلانه و منطقی می‌اندیشد و علل مذهبی را به کناری می‌نهد و به 
جستجوی علت‌های طبیعی می‌پردازد.! ویل دورانت معتقد است که چنین تغییری در 
بینش هرودوت ناشی از شنیدن عقاید سوفسطاییان در اواخر عمر وی بوده‌است.۲ 


هرودوت برای نوشتن کتابش از شیوة تاریخ‌نویسی روایی استفاده کرده‌است. به اين معنا 
که از بین روایت‌های مختلف. تنها روایتی را ذکر کرده که می‌پنداشته از دیگر روایت‌ها 
صحیح‌تر است؛ منبع و سرچشمة این روایت‌ها نیز غالباً شنیده‌های شفاهی او بوده‌اند. 
گرایش‌های سیاسی و مذهبی هرودوت نیز در تاریخ‌نگری و همچنین تاریخ‌نگاری او 
دقالت داسبها کوب جتانکه کرایش او #یردکلس وان باعت موه تا وقابم مقیطا یا 
آتن را به سود آتنی‌ها ثبت کند و هرگاه مطلب با گزارشی را دربارة آنچه مورد پسند خود 
بود می‌شنید ولی به درستی آن باور نداشت. به تحلیل آن گزارش می‌پرداخت ولی این 
ریزبینی و تحلیل را در مواردی که احساسات مذهبی یا ملی او را جریحه‌دار نمی‌کند 
نمی‌بینیم و هرجا که گزارش‌های او با مصلحت آتنی‌ها منافاتی نداشت. بی‌طرف بود ولی 
هرگاه منافع آتن در میان بود. هرگزارشی. ولو سخن‌های بیهوده را می‌پذیرفت. از نظر 
مذهبی نیز به خدایان و الهه‌های یونانی اعتقاد داشت و مشتّت الهی را حاکم بر تاریخ 
می‌دانست. 

پيشينةٌ خانوادگی و محیط زندگی هرودوت نیز در تاریخ‌نگاری و تفکر تاریخی او موثر 
بوده‌است. عموی هرودوت. شاعر و سیاست‌پيشه بود؛ او در ٩‏ هزار بیت به شرح 
پهلوانی‌های هراکلس پرداخته و در هفت هزار بیت حماسهة کوچ ایونی‌ها را سروده‌بود 
که درکتاب هرودوت نیز بارها به این موضوعات پرداخته شده‌است. 


۱. برای نمونه نک: هرودوت. تاریخ هرودوت» ص ۸۴۰-۸۳۹ 
۳ دورانت. یونان باستان. ص ۴۸۴. 
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فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارهٌ ۱. بهار ۱۳۹۴ 


شاه‌گزینی در اساطیر ایران 


علی خلیلی" (نویسندة مسئول) 
شهرام جلیلیان" 
تاریخ دریافت: ٩۴/۱/۲‏ 
تاریخ پذیرش: ۹۴/۲/۶ 
چکیده: 
بر پایة روایات باستانی که در شماهنامه و ادبیات پهلوی آمده. می‌توان قدیمی‌ترین الگوی 
شاه‌گزینیایران را در آن‌ها يافت. این ساختار شاهگزینی برپایة جهان‌بینی ساسانیان قراردارد که 
دارای یک چارچوب معین و از پیش تعیین‌شده است و نیز قاعدهٌ منسجمی برای شاه‌گزینی 
دارد. پیش‌فرض مشروعیت حکومت یک شاه در اين الگوی شاه‌گزینی. تعلق داشتن به خاندان 
شاهی. گزینش شاهزادة نخست‌زاده. نزاده بودن ماد همچنین داشتن اسباب و نمادهای قدرت 
شاهی در تأیید حکومت وی نقش مهمی ایفا می‌کردند. این ویزگی‌ها. ضروری‌ترین دلایل برای 
مشروعیت شاه بود و تشخیص این ویژگی‌ها به عهده بزرگان» اشراف و هموندان خاندان‌های 
ناد شاهی و پهلوانان بود. در آن دوره. آن‌ها به مثابهٌ انجمن گزینشی عمل می‌کردند و نقش 
تعیین کننده‌ای در انتخاب شاه داشتند و حتی این انجمن گزینشی برای پیدا کردن شخصی که با 
این معیارها متناسب بود به جستجوی شخص مورد نظر می‌پرداختند. در اين پژوهش کوشش 
خواهد شد با نگاهی به چگونگی شاه‌گزینی در اساطیر ایران» مهم‌ترین مبانی شاه‌گزینی در تاریخ 
ایران را مورد مطالعه قرار دهیم. 
وازگان کلیدی: شاه‌گزینی. اساطیر ایران. بزرگان و پهلوانان. کی خسرو. 
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۱- گزینش انتخابی از میان خاندان سلطنتی: 

در آیین گزینش شهریاری در اساطیر ایران. یک آمیختگی بین یادشاه انتخابی و موروثی 
وجود داشت که شاه در حین دوران پادشاهی‌اش جانشین خود را اعلام می‌کرد و تأیید 
آن توسط انجمن اشراف و مجمع نمایندگان و هموندان صورت می‌گرفت" و این انگاره 
میان بزرگان و آزادگان پذیرفته شده بود که فرد تأییدشده متعلق به جرگة بزرگان و از 
تخماهٌ شاهی است و این انجمن بزرگان و اشراف خود ر نگهبان تاج و تخت و دوستدار 
شاه می‌دانستند و حق غصب تاج و تخت شاهی ر ندارند. نمونه‌های نادیده گرفتن این 
قانون در هماوردی خاندان‌های نزاده با پادشاهان اساطیری» در تاریخ فرهنگ اساطیر 
ایران. انگشت‌شمار بود. در این مورد می‌توان به داستان مشهور کاوة آهنگر که 
نشان‌دهندة مشروعیت به خاندان شاهی است اد کرد. 

این روایت در تاریخ بلعمی چنین آمده‌است: 

و او علم چرمین ر پیش داشت. چون به ری رسید مردمان گفت: ما اکنون به نزدیک 
ضحاک رسیدیم اگر او ما را بشکند ملک او باشد و اگر ما او را بشکنیم» یکی باید که ما 
همه او را ببسندیم تا همان روز او را بملکی بنشانیم تا جهان بی ملک نباشد. و هرکس 
بجای خویش بیارامد. گفتند: ما را تو بس که این جهان بدست تو براحت افتاده باشد؛ 
ظه و سراورکز بای تین گفت »,من این کارا فایم کر که می ه آزخازدان خاک 
ام و پادشاهی کسی را باید که از خاندان ملکان باشد».۲ 

بزرگان و آزادگان در شرایط بحرانی به مشورت و شور می‌پرداختند که چگونه بتوانند در 
چنین شرایطی به شاه و کشور خدمت کنند؛ یا شاهی که به خطا رفته. چگونه او را به راه 


اهمیت نقش بزرگان در پادشاهی نوذر و در مورد تعیین جانشینی برای او در ادبیات 


. ویدن گرن» فتودالیسم در ایران باستان. ص ۰۱۵۶ 
۲ بلعمی. تاریخ بلعمی. ص‌ ۲۳۵ تعالبی. غرر اخبار ملوک الفرس وسیرهم» ص‌ ۰۲۰-۸ 


۴ | مجلة جٍندی‌شاپور 


حماسی ایران منعکس شده‌است. در دوران شهریاری نوذر که از آغاز توّم با آشوب و 
بیداد است آمده که. فژه از وی گسست. نوذر که می‌بیند آشوب و شورش در کشور 
همه‌گیر است. سام و بزرگان را فرا می‌خواند. با آمدن سام. بزرگان و پهلوانان نزد او 
می‌شتابند و از او می‌خواهند که فرمانروایی کشور را قبول کند و تاج بر سر نهد و آشوب 
و اغتشاش را فرو نشاند. از او می خواهند مسئولیتی رابه عهده گیرد که او هنوز از 


اندیشیدن بدان بیگانه است:۲ 


چه باشد اگر سام یل پهلوان نشیند بر این تخت روشسن 
جهان گردد آباد با داد او بر اویست ایران و بنیا د او۲ 


اما سام هرگز در انديشة قبول چنین مسئولیتی نیست. چنانکه این امر بارها برای زال و 
رستم و گیو در طی ماجراهای بعدی تکرار می‌شود. سام به نوذر که فزه از وی گسسته 
است نیز وفادار است و پيشنهاد آنان ر بدین گونه پاسخ می‌گوید:؟ 


بدیشان چنین گفت سام سوار که این کی پسندد زما کر دگار 
که چون نوذری از نزاد کیان بتخت کیی برکمر بر میان 
خود این گفت یارد کسی درجهان چنین زهره دارد کسی از مهان 
اگر دختری از منوچهر شاه برآن تخت زرین شدی با کلاه" 
نبودی جز خاک بالین من.... 


۱. فردوسی, شاهنامه» ج.۱ ص ۰۱1۹ 

۲. ثعالیی. غرر اخبار ملوک الفرس وسیرهم. ص ۰٩۱‏ 
۳. فردوسی» شاهنامه .ج۱» ص ۰۱۲۰ 

۴ مختاری» اسطوره زال ص۱۸۹ 

۵. فردوسی, شاهنامه» ج.۱. ص۱۲۰. 
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سام پادشاهی ایرانشهر را شايستة پادشاه‌زادگان خواند و به بزرگان و هموندان خاندان 
شاهی می‌گوید او حاضر است که دختری از تبار کیان پادشاه باشد و او را به شاهی 
پرستش کند و نباید به دیگری داده شود حتی زمانی که ایران دچار وضعیت بحرانی 
شده‌است. از یک طرف بزرگان و هموندان یادشاهی از گردن‌نهادن به پادشاهی نوذر 
ناخشنود هستند و نوذر نیز اصل داد و دهش که یکی از مهم‌ترین ارگان برای مشروعیت 
بخشیدن به یک شاه است را فراموش کرده و آن را انجام نمی‌دهد. 

در داستانی دیگر. هنگامی که رستم در دربار کاووس به خشم می‌آید و از شاه رنجیده 
خاطر می‌شود. با اینکه شاه را نالایق می‌داند اما به رسم کهن وفادار می‌ماند و می‌گوید 
که کت شام وزارت 


تو اندر جهان خود ز من زنده ای به کینه چرا دل بیاکنده‌ای 
....دلیران به شاهی مرا خواستند همان گاه و افسر بیاراستند 


سوی تخت شاهی نکردم نگاه نگه داشتم رسم و آیین و گاه" 


اگر چه در آیین شهریاری اساطیری ایران» فرزندان شاهنشاه جانشین قانونی بودند. گاه 
در مرگ شاهنشاه. بزرگان و آزادگان انجمنی برای انتخاب شاهنشاه تشکیل می‌دادند و 
بیرون از فرزندان و تخمه و تبار شاهنشاه گزینش می‌کردند و تاج‌وتخت شاهی را به یکی 
دیگر از هموندان خاندان شاهی انتقال می‌دادند و از این موضوع به عنوان تباه شدن فز 
شاهنشاهی یاد شده‌است. با مرگ نوذر. بزرگان و آزادگان تصمیم می‌گیرند از پادشاهی 
توس و گهستم چشم‌پوشی کنند. دعوی یادشاهی آن دو شاهزاده را رد می‌کنند و عضو 
دیگر خاندان شاهی, زو را به شاهی برمی‌گزیدند." 


رک فردوسی. شاهنامه, جح .1 ص‌ ۳۳۰ 
۳ فردوسیء شاهنامه, .۱ ص۱۲۶. 


۱۶ ۱ مجلةً جندی‌شاپور 


توس از چهره‌های ستایش‌شده در/وستا و متون پهلوی است. د رآبان بشت ستایش 
شده! و در بندهش در شمار جاویدانان و بی‌مرگان آمده است:۲ در شاهنامه. توس 
هرچند یکی از یاران کی‌خسرو است که همراه با وی زنده از گیتی در می‌گذرد و به مینو 
می‌رود. اما غالبا مردی بی‌خرد و دیوانه معرفی شده‌است.۲ پسر دیگر نوذر گستهم است 
که او نیز مانند توس از رسیدن به تاج‌وتخت محروم می‌شود؛ او در /وستا ویستهورو 
انگاشته شده‌است؟۴ در شاهنامه از تیره‌شدن فر در مورد این دو سخن رفته است. 

و اگر داری توس و گستهم فر سیاه است و گردان بسیار مر 

که باشد بدو فزه ایزدی بتابد زدهیم او بخردی 

ز تخم فریدون بجستند چند یکی شاه زیبایی تخت بلند 


ندیدند جزء پور طهماسب. زو که زورکیان داشت و فرهنگ گوه 


بزرگان ادعای فرزندان نوذر. توس و گستهم را با آنکه دارای فرّ شاهی بودند رد می‌کنند 
و زو طهماسب که نسبش به فریدون می‌رسد را به شاهی می‌رسانند و زال در جمع 
آزادگان دلایل مربوط به رد ادعای توس و گستهم و نیز معیارهای انتخاب شاه نو را شرح 
می‌دهد وتأکید می‌کند اگر چه توس و گستهم فز دارند ولی تاج‌وتخت به ایشان نمی‌رسد 
زیرا که فر آنان ایزدی نیست. تخت شاهی سزاوار دارندة فز ایزدی است." آنان با یکدیگر 
همداستان شدند کسی را که شايستةْ این مهم باشد برگزیند و زو طهماسب را که زور 


۱. دوستخواه. اوستاء آبان یشت بند ۵۷-۵۲ ج .۰۱ ۰.۳۲۰۷ 

۲. بهار بندهش, بخش۱۴ بند ۰۱۹۷ ص ۱۲۸. 

۳ موخن:جامی: ادب پهلوی: ض ۳۰۶ 

۴ دوست خواه اوستاء » آبان یشت. بند۷۹-۷۷ ج.۰۱ ۳۲۰۸ 
۵. فردوسی, شاهنامه, ج .۱ ص۱۳۶. 


۶ ثروتیان» بررسی فز در شاهنامه فردوسی. ص ۵۷ . 


شاه‌گزینی در اساطیر ایران | ۱۷ 


کیان و فز ایزدی دارد به شاهی انتخاب کردند.! در دینکرد. زو کودکی خردسال توصیف 
شده که از نیروی جوانی و تدبیر بهرمند است." 

در پادشاهی کیخسرو که به سان یک شاه پیروزمند پنداشته شده است برای تعیین 
جانشینش با آنکه دارای فرزندی است و نام او در یشت‌ها «آخرور» برده شده و فزّه وی 
در فروردین بشت بند ۱۳۷ ستوده شده است." طبری نیز از فرزندان وی بنام کاماس و 
اسپهریاد نام می‌برد." کی‌خسرو از ادشاهی و تعیین جانشینی آن‌ها چشم‌پوشی می‌کند 
و کی‌لهراسب را به‌عنوان جانشین خود معرفی می‌کند.* براساس گفته‌های شاهنامه و 
زامیاد بشت. پادشاهی به خاندان لهراسب انتقال یافت." تعیین جانشین توسط 
کی‌خسرو مورد اعتراض دست‌نشاندگان که دلاوران ميزگرد کی‌خسرو را تشکیل می‌دهند 
قرار گرفت و زال او را بی‌نام و نشان که نام و نژادش بر کسی معلوم نیست خواند و 
انتخاب کی‌خسرو را اشتباه دانست. دلاوران میز گرد کی‌خسرو مخالفت خود را چنین 
بیان می‌کنند:؟ 


خروشی برامد ز ایرانیان گزین پس نبندیم شاها میان" 


۱ ثعالبی غرر اخبار ملوک الفرس وسیرهم. ص۰۸۸ 

۲. راشد محصل. کتاب هفتم دینکرد. فصل۱. فقره۲۲ص .13٩‏ 

۳. دوست خواه. اوستاء فروردین یشت بند ۱۳۷ص ۳۸۶. 

۴ طبری. تاریخ طبری یا تاریخ الرسل والملوک» ج.۰۲ ۴۳۳ . 

۵. طبری, تاریخ طبری. ج ۰۲ ص۶۱۸-۶۱۷؛ مسعودی» مروج الذهب و معادن الجواهر ص ۲۲۲؛ ابن بلخی. 
فارسنامه. ص۴۶؛ بلعمی, تاریخ بلعمی. ص ۶۱۷ 

۶ فردوسی. شاهنامه. ج۱. ص۷۰۳ :۱ دوستخواه. اوستاء زامیاد یشت. بند۸۷-۸۴ج۰۱ ص ۵۰۱- ۵۰۰ 

۷ تاریخ سیستان احیاء الملوک. ص ۰۳۹ ویدنگرن .فئودالیسم در ایران باستان» ص۰۲۳ 

۸ فردوسیء شاهنامه. ج .۰۱ ص۷۰۴ 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


بدینسان انجمن دلاوران در این‌جا فعالانه وارد میدان می‌شوند و /وستا نیز از این‌گونه 
جلسات و شوراها به نام «هنجمه» و «ویاخمه» و «ویاخمان» یاد می‌کند. اين انجمن در 
شرایط مشابه در دینکرد. «همینجکان» نامیده می‌شود." ثعالبی نیز اشاره‌هایی به 
گردهمایی چنین انجمنی در انتخاب قباد می‌کند و از آراء مخفی گروه‌های نزادةٌ سران 
سیاه و مردم و اعیان که برکی‌قباد قرار گرفت و او را بر تخت شهریاری می‌نشانده‌اند 
هرت رن ۱ 

این روایت ثعالبی با روایت فردوسی یکسان است به جزء اینکه در روایت فردوسی, 
رستم که جوان است از سوی پدر پس از همداستانی دیگران برای آوردن آن مأمورگشت 
تا کی‌قباد را از البرزکوه بیابند و به او آگهی بدهند که او را ایرانیان به پادشاهی برگزیده‌اند. 


به رستم چنین گفت فرخنده زال که برگیر کوپال و بفراز یال 
برو تازیان تا البرزکوه گزین کن یکی لشکر همگروه 
که در خورد تاج کیان جز تو کس نبینم شاها تو فریاد رس..." 


۳-گزینش شاهزادة نخستین‌زاده: 
در آیین شهریاری ایرانیان» هنگامی که چند شاهزادة قانونی و شايستة پادشاهی برای 
ولیعهدی وجود داشتند. شاهزادة نخست‌زاده/ بزرگ‌تر به‌عنوان ولیعهد تعیین می‌شد ۸ 


و يا نخستین پسر زاده‌شده بعد از به تخت نشستن پدر برگزیده می‌شد." اما در آیین 


۱. دوستخواه. اوستاء ج۲ویدودات ۲ 
۰ 1۵016۵1۲0 ,صعل1۷]2 .2 
۳ تعالبی مرغنی. شاهنامه کهن» پارسی تاریخ غرر السیر. ص ۱۰۵ 
۴ فردوسی شاهنامه. .۰۱ ص ۰.۱۴۱ 
۰ 0 ,۳1066 00۷۷۵ ر022طق .5 
۶ ویدنگرن, .فئودالیسم در ایران باستان. ص ۰۱۷۶ 


شاه‌گزینی در اساطیر ایران | ۱٩‏ 


شهریاری اساطیری, بیشتر تأکید بر اصل داد و دهش است. صلاحیت یک پادشاه «تلعق 
داشتن به جمع بزرگان» در میان آنان «که را بود از آن مهتران مایه بیش» عنوان شده 
است." هرچند که ارشدیت و نخست‌زادگی ضامن جانشینی شاه محسوب نمی‌شد اما 
امتیاز بالقوه برای دارندة وی محسوب می‌شد و اين نقش نخست‌زادگی در مشروعیت 
قدرت یادشاه. چنان بود که نادیده گرفته شدن شاهزادة نخست‌زاده برای ولیعهدی. 
می‌توانست به وجود آورندةٌ جنگی خانگی باشد و پسر ارشد. خود را وارث تخت‌وتاج 
می‌دانست. برای نمونه اهمیت قانون نخست‌زادگی در مشروعیت بخشیدن به قدرت 
سیاسی پادشاه را به روشنی می‌توان در انتخاب جانشینی فریدون مشاهده کرد. به گزارش 
شاهنامهة فردوسی فریدون خود پیش بزرگان و اشراف. ایرج را اگر چه پسر کوچک‌تر 
بوده. به واسطة خردمندی و شایستگی او به جانشینی خویش برگزیده بود." برادران 
ایرج. به دلیل نادیده گرفتن قانون نخست‌زادگی از سوی پدر. نخستین جنگ خانگی برای 
جانشینی در تاریخ ایران را بوجود آوردند؛ سلم با تأکید بر نخست‌زادگی. خود را شايستة 
جانشینی پدر می‌دید و تور برتری خود در رزم‌آوری و شجاعت افزون‌تر می‌دید. اما 
فریدون پدرشان انتخاب را بر دارا بودن تمام جنبه‌ها دانسته و بر جانشینی ایرج ری 
می‌نهد:؟ 

کی روم و خاور دگر ترک وچین سیم داشست گردان و ایران زمین 
نخستین به سلم اندرون گردید همه روم و خاورمرا اورا سزید 
دگر تور داد توران زمین را کرد سار ترکان و چین 
از ایشان چون نوبت به ایرج رسید مرا اورا پدر شاه ایران گزید 


(. فردوسی. شاهنامه, ج.۰۱ ص ۱۲۱. 

اه از 

۳. مسعودی. مروج الذهب. ص۱۱۹-۲۲۰؛ راشد محصل. کتاب هفتم دینکرد. فصل۱. فقره ۲۸ ص ۲۰۲: 
اصفهانی. تاریخ پیامبران و شاهان. ص‌۱٩.‏ 

۴ دینوری» اخبار الطوال. ص4؛ ابن مسکویه. تجارت الامم.ج۱. ص۶۱؛ گردیزی» ص۰۳۹ 


۰ | مجلة جُندی‌شاپور 


هم ایران وهم دشت نیزه وران و هم تخت شاهی و تاج سران 
برو داد کو را سا بود تاج همان کرسی و آن تخت عاج! 


۳-نزاده بودن مادر شاهزادگان: 

یکی از بنیادی‌ترین باورها در نزد شاهگزینان. انتخاب جانشین برای تخت شهریاری؛ پایگاه 
خاندان مادری شاهزاده بوده. که نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب شاهزاده وگزینش وی 
داشته است. فرزندان نزاده‌ترین زن یادشاه امیدی بیشتری برای دست آوردن تخت 
شاهی داشتند؟ این انگاره تا آنجا بای ایرنیان قابل پذیرش شده بود که فریدون برای 
حفظ خون شاهی برای جانشینی ایرج. که تنها دارای یک دختر بوده است. با دختر وی 
کوشک ازدواج کرد. دختر ایرج. گوزک است که آن تخمهٌ شاهی را حفظ می‌کند و از او 
منوچهر زاده می‌شود." منابع در مشخص کردن نسل‌هایی که میان منوچهر و ایرج 
می‌آیند با یکدیگر اختلاف دارند. آن‌ها را از سیزده نسل شروع می‌کنند.؟ اما در شاهنامه, 
* منوچهر نوف ایرج است و فرزند پشنگ که دختر ایرج است.* روشن است در این منابع 
رسیدن نسب منوچهر به ایرج از طریق دختر ایرج می‌آید. فریدون نیز با دختر ایرج و 
نسل‌هایی از نوادگان دختر وی ازدواج کرد. توضیح این ازدواج را باید در رسم ایرانی 
ازدواج با همخونان جست که هدف آن پبدست آوردن جانشین مرد برای شخص درگذشتة 


بدون وارت بوده‌است.؟ 


۱. فردوسی. شاهنامه. ج۱ ص۰۴۲ 

۰ 0 ,۳11066 0۷۷۵) ر2022 .2 
۳ بهار. بندهش. بخش۲۰. بند۲۳۵ ص»۱۵۰؛ بلعمی, تاریخ بلعمی. ص۲۴۳۲-۲۴۴. 
۴ مسعودی, التنیه و الاشراف. ص۸۸؛ طبری. تاریخ طبری. ج۲. ص۴۳۰؛ بلعمی. تاریخ بلعمی. ص۳۴۴- 
۳۴۲ 
۵ فردوسی. شاهنامه. ص۰۳۱ بیرونی. آثارالباقیه. ص۱۰۴؛ ثعالبی. اخبار ملوک الفرس وسیرهم» ص ۴۱؛ 
گردیزی. زین الاخباره ص۴۰. 
۶ بار شاطر, تاریخ ایران کمبریج. ج. ۰۳/۱ ص۵۴۴. . 


شاه‌گزینی در اساطیر ایران | ۲۱ 


نمونةٌ دیگر برای تعیین جانشینی برای تخت شهریاری بر سر جانشینی کاووس در هنگام 
رسیدن کی‌خسرو به ایران در موقعیتی که پادشاهی را از تبار مادریش به ارت برده است؛ 
مورد منازعة شدید بزرگان و آزادگان قرار داشت." سیاوش زمانی که در سرزمین توران 
اقامت دارد. دو زن انیرانی را به همسری می‌گیرد؛ یکی جریره که دختر پیران ویسه است 
و دیگری فرنگیس که دختر افرسیاب است.۲ 

کی‌خسرو همراه با مادرش به‌دور از مردمان در کوه زندگی می‌کند و توسط شبانی تغذیه 
و پرورده می‌شود و کسی از تبار و نزاد وی آگاه نیست." کی‌خسرو, که بزرگترین پادشاه 
کیانی و نماد فرمانروایی آرمانی در فرهنگ اساطیری ایرانیان و چهره تقدیس‌شده در 
متون دینی است. از یک مادر انیرانی زاده شده‌است که مانند شخصیت‌های بزرگ اساطیر 
ایران. زادن آن‌ها از مادر انیرانی فرجام تلخ ون اخوشایند دارد و پاره‌ای از آن‌ها مانند 
سیاوش به مرگ ناخواسته از جهان می‌روند. 

گیو که پس از هفت سال سرگردانی در توران در جستجوی کی‌خسرو سرانجام وی را 
می‌یابد. کی خسرو و مادرش را به طرز شگفت‌انگیزی از گزند نیروهای افرسیاب نجات 


می‌دهد و آن‌ها را به ایران می‌آورد.* در گزینش انتخاب کی‌خسرو برای پادشاهی ایران با 


۱. کویاجی کوروجی. پژوهشی در شاهنامه. ص‌۱۴۸؛ واحد دوست. نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه 
فردوسی ص. ۱۹۲. 

۲. کتاب هفتم دینکرد:فصلافقره۳۹؛ طبری. تاریخ طبری. ج۲ص۴۲۲؛ دینوری» اخبارالطوال. ص‌۱۴؛ 
تعالبی. شاهنامه کهن. پارسی تاریخ غرر السیر, ص۴٩؛‏ بهار. مجمل التواریخ و القصص. ص۲۹؛ گردیزی. 
زین الاخبار. ص۴۷؛ تجارِث الأْمم فی آخبار ملوک الغرب و العجم. مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسی 
مشهد. ص۹۸. 

۳ صفاء حماسه‌سرایی در ایران» ص۵۱۵ 

۴ کزازی» نامه باستان. جلد ۴. ص۴۵۲ 

۵ فردوسی. شاهنامه. ص۱۴۰؛ طبری, تاریح طبریء جلد ۱اص۴۲۳؛ تعالبی. شاهنامه کهن. پارسی تاریخ 
غرر السیر. ص۱۰۰؛ ابن بلخی. فارسنامه: ص ۴۱؛ گردیزی. زین الاخبار. ص۴۸؛مسکویه. تجارب الامم. 
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مخالفت توس روبرو می‌شود. توس ادل‌آزرده است که بزرگان ایران و لشکریان در 
پادشاهی کی‌خسرو. با او رای نزده‌اند: 
همی برمن. آیین و رای آورند جهان را به نو کد خدایی آورید... 
نباشسم. بدین کار. همداستان ز خسرو » مزن پیش من داسستان 
نخواهیم شاه از نزاد پشنگ فسیله تسه رم «فتوی: بسا وساخستتگ 
کسی کو بود شهریار زمین هنر باید و گوهر و فر ودین...! 


توس ضمن گفتن پایگاه اجتماعی خود که در میزگرد گزینش شاهزاده دارای پایه و اعتبار 
زیادی است. آن‌ها ر سرزنش می‌کند که شیوه و رسم جدیدی برای انتخاب شاهزاده 
آوردند که مورد قبول وی نیست و خود معیارهایی را که برای مشروعیت یک شاه لازم 
است ر شرح فی‌ذهد: کی می‌تواند مدعی پادشاه ایران شود که هم هنر و گوهر و نزاد 
شاهی داشته باشد. هم فرّ و دین. از این رو فریبرز: پور کاووس را برمی‌گزیند و افزون 
بر آن. می‌گوید فریبرز نه از سوی مادر و نه از سوی پدر. تبارش به دشمنان ایران نمی‌رسد. 
در حالی که مادر کی‌خسرو یک زن انیرانی است و نزاد وی به دشمنان ایران می‌رسد:" 


فریب رز ف رزند کاوس شاه سزاوارتر کس به تخت و کلاه 
بهر سو زدشمن ندارد نژاد همش فر وبرزست و هم نام و 
داد 


بدین‌سان. توس براین نکته انگشت نهاد که با بودن فریبرز که فرزند کاووس است. روا 
نیست که کیخسرو. نوادة او. به شاهی برسد که از لحاظ نزاد پایین‌تر از فریبرز قرار دارد:۳ 
۱ فردوسی. شاهنامه, .۱ ص۴۴ ۰۲ 


۳ فردوسیء شاهنامه. ج.۰۱ ص۴۴ ۰۲ 
۲ قجمل التواریخ و الفصص. ص۰۴۸ 
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چنین گفت توس سپهبد به شاه. که گر شاه سیرآید از تاج و گاه 
به فرزند باید که ماند جهان بزرگی و دیهیم و تخت میان 
چو فرزند باشدنبیره کلاه چرا برنهد. برنشیند به گاه ؟ 


گیو در حمایت از کیخسرو او را دارای برجسته‌ترین نشانة شهریاری» یعنی دارای فرَهُ ایزدی 
می‌داند: 
دو چش مت نبیند همی چهر اوی چنان برز بالا و ان مهر اوی 
به جیحون گذر کرد و کشتی به فر کیانی و رای درست 
ذ گذشست وبه کشتی نیامد فرود 


به سان فریدون کز اروند رود 


کاووس وقتی می‌بیند بین میزگرد انتخابی ولیعهد اختلاف است و خود هر دو پسر 
را مثل هم پنداشته و نمی‌تواند یکی را بر دیگری برگزیند. پس برای تعیین جانشین چارة 
کار را در آن می‌یابد که هر کدام بتواند که دژ بهمن را بگشاید می تواند به تاج و تخت 
ایران دست پیدا کند".بدین ترتیب در اینجا به رقابتی با هم آوردان برای پادشاهی بو 
جود می‌آید که در این راست‌آزمایی. کی‌خسرو سربلند بیرون می‌آید و به شاهی ایران 


۳ 
می‌رسد. 


نتب ۰ : 

شاه‌گزینان در گردهمایی خود. همواره به گزینش پادشاه از تخمةٌ شاهی. گزینش 
شاهزادة نخستین‌زاده و نزاده‌بودن مادر آن‌ها و داشتن یک سری اسباب و نمادها نظر 
: فردوسی» شاهنامه» جح ۴۶۴۱ ۰۲ 


۲. فردوسی, شاهنامه. ج.۱اص ۳۴۶۰-۲۴۷؛ قجمل التواریخ و القصص. ص۵۰ 
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داشتند. این ویژگی‌ها برای مشروعیت یک شاهزاده برای رسیدن به تخت شاهی لازم و 
ضروری بود. این مشخصه‌ها بیشتر از نوعی شاه‌گزینی در زمان ساسانیان حکایت دارد و 
حضور گستردةُ از بزرگان و پهلوانان که در دربار شاهی دارای ری و قدرت بودند 
قفا ای ات کی ماه فا نا ظی رای بای وتو ساهاتان ای 
شده‌است. شاهان ساسانی با به وجود آوردن یک ایدئولوژی منجسم و کارآمد و نیز 
قانون از پیش تعیین شده برای مسئلةُ جانشینی و با کارآمد نشان‌دادن اين قانون. سبب 
شدند هنگام مرگ یک شاه با سقوط وی انتقال قدرت با مشکل مواجه نشود و 
قانون‌مند نشان‌دادن آن در عرص جانشینی» موجب می‌شود تا شاهزادگان مدعی. هر 
کدام خویشتن را شايستهُ جانشینی ندانند و باعث آشوب و تخریب نشوند. شاهان 
ساسانی برای مشروعیت بخشیدن به این ایده. آنرا منسوب به شاهان اساطیری و 
حماسی ایرانیان می‌کردند که برای مردم قابل قبول و پذیرفتنی شود. 
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فصل‌نامة خندی‌شایور. دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارهٌ ۱. بهار ۱۳۹۴ 


تأثیر دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی فرقة زیدیه در تعامل یا 
تقابل با دیگرگروه‌ها 


محمدامین زرگر (نویسنده مسئول) 
بهادر قیم! 

تاریخ دریافت: ٩۳/۱۲/۲۸‏ 

تاریخ بذیرش: ٩۴/۲/۷‏ 

چکیده: 
یکی از مهم‌ترین گروه‌های اسلامی که از سدة دوم هجری به نقش‌آفرینی در عرص سیاسی و 
فکری پرداخت. زیدیه است. فرقةْ زیدیه که در پی شهادت زید بن علی به دست عمال خلیفة 
اموی. هشام بن عبدالملک در سال ۱۲۲ ه. ق. و پس از آن شهادت فرزند زید. یحیی در 
خراسان. به‌تدریج هوّیت خود را دریافت. با بر سرکار آمدن بنی‌عباس, راه نوعی خارجی‌گری را 
در مبارزه با خلفا و حکام ظالم در پیش گرفت و دست به قیام‌های متعددی در طول دو سدة 
بعد زد. در این میان زیدیه راه تعامل و تسامح با اهل سنت به خصوص با فرقه معتزله را برگزید؛ 
لکن در ابتدا با امامیه مقابله کرد. زیدیان نسبت به حکام و خلفا نیز برخوردهای مستقیم را 
برگزیدند که در ابتدای امر. موجب کشته‌شدن بسیاری از سران زیدیه در جنگ‌های مکررگردید. 
اما در سال‌های بعد ارتباط زیدیه با گروه‌های دیگر دستخوش تحولاتی گردید. پس از به قدرت 
رسیدن معتزله در زمان مأمون و معتصم عباسی. دوران سقوط و زوال آنان بسیار سریع فرا 
رسید. در پی آن دشمنی سخت اشاعره با معتزله. به تبع آن ارتباط زیدیه با اهل سنت را دچار 
افول کرد. در دوره‌های زمانی خاصی از جمله دوران امام رضا و شیخ مفید. زیدیه نسبتاًبه امامیه 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه شهید چمران اهواز .۵۳۵1 87اه.2 
۲ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز ۵907.۵7 فطع 
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گرایش یافتند. مبارز؟ مستقیم با خلفا نیز پس از مدتی جای خود را به تلاش برای تشکیل 
دولت‌های مستقل شیعی داد. 


۱-مقدمه: 

قرن دوم هجری قمری. دوران رخ‌دادن حوادث بزرگ و تکوین گروه‌ها و فرقه‌های 
مذهبی و سیاسی متعدد بود. همزمان با سقوط امویان و گسترش تسلط بنی‌عباس بر 
مناطق اسلامی. افکار و اندیشه‌های نوین سر برآورده و تعدد مکاتب فقهی کلامی و 
انشعاب‌های سیاسی توان و توجه خلفا را به خود جلب نمود. در این میان. فرقةٌ زیدیه 
جایگاه ویژه‌ای را در میدان نقش‌آفرینی‌های مذهبی و سیاسی ایفا نمود و به‌سرعت 
هواداران و مخالفانی را برای خود به وجود آورد. نقطهٌ آغاز شکل‌گیری این فرقه را قیام 
زید بن علی معروف به زید شهید می‌دانند که در آخرین دههُ حیات سیاسی بنی‌امیه 
به‌عنوان خلفای تمام سرزمین‌های مسلمان, قیام او منشاً تحولات حاد و اعتراض‌آمیز 
بسیاری گردید. 

زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطلب #" مردی خطیب و فقیه بود که در وایسین 
سال‌های حکومت هشام بن عبدالملک (۱۲۵-۱۰۵ه) خليفة مقتدر اموی, دست به قیام 
و انقلاب زد و در همین راه به شهادت رسید. پس از او و به فاصلة سه یا چهار سال, 
فرزندش یحیی قیامی را در خراسان و جوزجان تدارک دید که با اقبال مردم آن سامان 
مواجه شد اما پیش از آنکه به موفقیت چشمگیری دست یابد. توسط سپاه اموی در 
هم کوبیده شده و او نیز به شهادت رسید. سال‌های بعد. جهان اسلام شاهد تکوین 
فرقةٌ جدیدی بود که خود را به زید و تفکر او منسوب می‌کرد و از آرمان‌های وی سخن 
می‌گفت. این فرقه بستر نظری مناسبی را برای مقابله با دستگاه خلفای جور فراهم نمود 
و با ترتیب دادن قیام‌های مکرر و در حقیقت نوعی خارجی‌گری. جای خالی خوارج را که 
مدت‌ها بود توان تحرک و شورش را نیافته بودند. پر نمود. 
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خلفای عباسی عمدتاً برخورد مستقیم و سرکوب را شیوة خود در مقابل زیدیان قرار 
دادند تا به زعم خود از گسترش افکار آنان جلوگیری نمایند. اما با اين حال. زیدیان 
موفق به تشکیل دولت‌های محدودی نیز گردیدند که در ادامه بدان‌ها پرداخته 
شده‌است. 

آنچه در تاریخ حیات زیدیان می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. رویکرد متناقض آن‌ها 
در برخورد با فرقه‌های اسلامی است. چنانکه از امامیه فاصله گرفتند. به معتزله نزدیک 
شدند و با برخی گروه‌ها هیچ‌گونه ارتباط معناداری نيافتند. 


۳-قیام زید بن علی: 

زید پس از حضور در دربار هشام بن عبدالملک و بعد از مکالمة تندی که میان او و 
هشام رد و بدل شد و خلیفة وقت اموی از اهانت به زید دریغ ننمود. نارضایتی خود را 
از دستگاه حاکمه آشکار ساخت.! هشام بن عبدالملک» زید را به کوفه فرستاد تا اتهام 
مالی که بر وی وارد نموده بود بررسی شود. پس از اينکه بی‌پایگی اتهام روشن شد. زید 
آزاد و توسط یوسف بن عمر ثقفی حاکم کوفه به دستور هشام از شهر اخراج گردید. زید 
با اصرار فراوان کوفیان به شهر بازگشت و رهبری قیام بر ضد بنی‌امیه را پذیرفت. در 
هنگامةٌ نبرد. زید کشته شد و بدن او بر دار آويخته شد." هرچند که هزاران نفر از اهل 
کوفه و تعداد قابل توجهی از ساکنین مناطق مختلف مانند مدائن. بصره. واسط. موصل. 
خراسان و ری و جزیره را در شمار بیعت‌کنندگان با زید یاد کرده‌اند. " اما در زمان رویارویی 
با سپاه یوسف بن عمر. بسیاری از بیعت‌کنندگان او را رها کردند.؟ 


۱. این سعد. کتاب الطبقات الکبی ج۰۷ ص۳۲۰؛ البلاذری. کتاب جمل من آنساب الأشراف» ج۰۳ 
ص۴۲۷. 

۲ یعقوبی. تاریخ یعقوبی» ج۰۲ ص۲۹۹-۲۹۷. 

۳ البلاذری. کتاب جمل من آنساب الأّشراف, ج۳۲, ص۴۳۴. 

۴ ابن الجوزی. المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم. ج۰۷ ص‌۲۱۸. 


۳۰ مجلة جندی‌شاپور 


برده‌ای که از محل دفن زید خبر داشت. مأموران یوسف ثقفی را آگاه ساخت. آن‌ها 
جنازة وی را بیرون آورده و درکناسه کوفه بر دار کردند (۱۲۲ه). سر وی را نیز نزد هشام 
فرستادند که او آن را در دروازة دمشق آویخت. سپس آن را به مدینه فرستاد تا آنجا نیز 
بر دار کردند و تا پایان خلافت هشام اینچنین بود و پس از مرگ هشام وقتی ولید بن 
یزید (۱۲۶ه) به خلافت رسید امر به سوزاندن آن کرد." در باب منشاء اطلاق عنوان 
«رافضه» به شیعیان گفته‌شده. هنگامی که شیعیان کوفه جواز امامت مفضول را از زید 
شنیدند و دانستند که او از شیخین تبری نمی‌جوید. او را رها کردند و به همین دلیل به 
رافضه (رهاکنندگان» ردکنندگان) نامیده شدند." 

هنگامی که زید بن علی به شهادت رسید. فرزندش یحیی پس از او قیام کرد و امام 
زیدیان شد. به خراسان رفت و جماعتی کثیر گرد او جمع آمدند. از امام صادق*۵ به او 
خبر رسید که او کشته خواهد شد همانگونه که پدرش به قتل رسید (۱۲۵ه) و چنانکه 
به او خبر داده‌شد بر او رفت. امر امامت پس از او به محمد و ابراهیم فرزندان عبداللّه 
بن حسن مثتی رسید که آنان نیز کشته شدند و امام صادق به تمام این احوال آن‌ها 
هه موی که ترفن انب این اضر آگاهمساشدنه. 


۳-فرقة زیدیه: 

که امامت را در اولاد فاطمه ۲ دخت نبی اکرم + دانسته و آن را در غیر اولاد ایشان 
جایز نمی‌دانند.. شرایط امام را از نظر زیدیه فاطمی بودن. عالم و زاهد و شجاع و 
سخاوتمند بودن و از اولاد یکی از حسنین بودن دانسته‌اند که به امامت خروج کند. 


۱. ابن کثیر البداية و النهاية. ص۱۴۵۷. 
۲ الفزستای: الفال و المل: ج من 3۵8 
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در امامت شرط نمی‌دانند." برخی ازگروه های زیدیه خروج دو امام را در دو مکان مجزا 
در صورتی که خصلت‌های فوق را داشته باشند به‌طور همزمان جایز می‌شمارند و هر دو 
را واجب الطاعه می‌دانند." در میان فرق زیدیه» بتریه از همه نزد اهل‌سنت گرامی‌ترند. 
چرا که این گروه. امام علی ٩‏ را افضل دانسته و امامت ابوبکر را نیز می‌پذیرفتند. اینان 
بر عنمان و طلحه و زبیر خرده می‌گرفتند و برای هرکس از اولاد علی 4 که خروج کند. 
در هنگام خروجش امامت را ثابت می‌دانستند و تمام اولاد علی # را از هر بطنی در این 


امر یکسان می‌شمردند. 


۴-رویکردهای سیاسی و کلامی فرقه زیدیه: 

ندیه با آنکا به روایات مسنوب 4 وید بن علی» ره شماهات و همزیشی نسیی: با هل 
سنت را پیش گرفتند و با توجه به ارتباط نزدیک آنان با معتزله» این مدارا و مماشات تا 
هنگامی که معتزله برقرار بودند. تداوم یافت. نظرگاه‌های کلامی و اعتقادی زیدیه نیز 
بسیار به معنزله نزدیک است و کلام زیدیه به‌جز در مباحت معدودی از جمله امامت 
در چهارچوب نظری کلام معتزله تعریف می‌گردد. 

یکی از خصوصیات زیدیه. تساهل و انعطاف نسبی در مسائل اعتقادی است. آنان در 
شرایطی تحت تأثیر منطق و دلایل ارائه‌شده توسط دیگر گروه‌ها قرار گرفتند که ريشة 
این انعطاف را شاید بتوان در انعطاف شخص زید و تعامل وی با اطرافیان دانست. زید 
بن علی با افراد مختلف و سران معتزله و اهل سنت در ارتباط بود و حتی بسیاری از 
بنی‌الحسن نیز در آینده از پیروان زیدیه محسوب شدند. 

(. الشهرستانی. الملل و النحل. ج1» ص۱۵۳. 


۲. مشکور تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم. ص۶۰. 
۳. الشهرستانی, الملل و النحل. ج۱ ص۱۵۴. 


۳۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


۵-ارتباط زیدیه با اهل سنت: 

از دیگر فرق شیعه به مذهب تسنن نزدیک‌ترند. ابوحنیفه نعمان بن ثابت (۱۵۰-۸۰ه) 
نیز که از بزرگان فقهای سنی مذهب بود. با زید ارتباط خوبی داشت و گفته‌شده که با او 
بیعت کرد. هنگام قیام زید. ابوحنیفه سی هزار درهم برای او فرستاد و مردم را به یاری 
او برانگیخت." فقیهان دیگری را نیز در شمار موافقان زید آورده‌اند. از جمله سلمه بن 
کهیل, یزید بن ابی زیاد. هام البرند و ابوهاشم الرمانی." از نظر عقاید و اصول کلامی, 
دیدگاه زیدیه بسیار به اهل سنت نزدیک است. این اصول و دیدگاه‌ها متعلق به معتزله 


یا اشعری مسلکان است و البته تین شنک زیدیه به معتزله نزدیک‌ترند.۴ 


۶-روابط زیدیه با معتزله: 

معتزله که یک جریان فکری برخاسته از اهل سنت بودند. در همان دهه های اولیة 
فعالیت خود. راه خویش را از اهل حدیت جدا کرده و پس از تندروی بسیار در سیاست 
و کلام به زوال و انقراض دچار شدند. در حال حاضر اثری از این جریان فکری و کلامی 
در میان مسلمانان موجود نیست. هرچند تفکر و انديشهْ کلامی آنان. هم در میان 
شیعیان و هم در میان اهل سنت اترات ماندگاری را به یادگار گذارده است. همانگونه 
که گفته شد. بسیاری از دیدگاه های زیدیه منطبق با اصول عقاید معتزله است. آنان در 


اصول به رأی و نظر معتزله مراجعه می‌کردند و ائمه اعتزال را بیش از امامان اهل بیت 


1 همان ص۰۲۲ 

۲ مشکور. تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم. ص۶۰. 
۳ البلاذری. کتاب جمل من آنساب الشراف» ص۴۳۵. 

۳ النشار» نشخ الفکر الفلسفی فی الاسلام. ص۱۵۷ 


تأثیر دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی فرقة زیدیه در تعامل یا تقابل با دیگر گروه‌ها | ۳۲۳ 


تعظیم می‌نمودند. اما در فروع و احکام شرعیء پیرو ابوحنیفه بودند. به جز مسائل کمی 
کر آنها با شاففای یهام عمواه وه 

این حقیقت که زیدیان در اندیشه‌های کلامی خود میرات‌بر معتزله هستند. در نگاه برخی 
از زیدیان به دید یک اتهام و نقص نگریسته شده و سعی در رفع آن نموده‌اند. از جمله 
حمیدان بن یحیی (د. ۶۵۰ه) از اندیشمندان زیدی» در کتاب خود با نام مجموع السبد 
حمیدان با نقد دیدگاه‌های معتزله. این روية استقلال‌خواهانه را پی گرفته‌است. به‌رغم 
چنین تلاش‌هایی امروزه اندیشه‌های کلامی زیدیه با همان سبک و سیاق انديشة معتزلی 


به دست ما رسیده‌است.۲ 


۷-تعامل و تقابل زیدیه و امامیه: 

سرآغاز نضج گرفتن فرقه زیدیه با تقابل و تضاد جدی با امامیه همراه بود. در ادامه نیز 
شیعیان اثنی‌عشری همواره خود را در تقابل با زیدیان دیده و مناظرات و مجادلات 
متعدد میان اين دو گروه رخ می‌داد. شاعران نیز در این میان گاهی به هجو و نقد گروه 
مقابل می‌پرداختند که نمونه‌های ناخوشایند آن در منابع سده‌های اول ذکر شده‌است.* 
در حقیقت زیدیان تاب تحمل شیو؛ صبورانك امامان شیعه در تعامل با خلفا را نداشتند 
و به سکوت ایشان خرده می‌گرفنند. ائمهُ اطهار 8 پس از واقعهٌ کربلا در هیچ قیام و 
انقلابی خصوصاً به صورت مستقیم شرکت نداشته و فضا را برای انقلاب و اصلاح 
به‌صورت نقش آفرینی مستقیم. مناسب نمی‌دیدند. خصوصاً در زمان امام صادق 8 که 
یاران و شاگردان امام ششم متعدد و قابل توجه بودند. انتظار قیام حتی از سوی یاران 
نزدیک امام نیز مطرح می‌شد. اما زیدیان با تکیه به مبانی اعتقادی خود که محوریت 
شمشیر در امامت باشد. تنها امام قائم را امام دانسته و ائمهُ اطهار ۶ را در از دست 


۱. همان‌جا. 
۳ البغدادی. الفرق بین الفرق. ص۷۱9۷۰. 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


رفتن فرصت قیام. مقصر می‌دانستند. در چنین شرایطی ائمه با صبر و حوصله سعی در 
ایجاد توازن میان تندروی‌های زیدیه و غفلت و بی‌انگیزگی برخی دیگر از گروه‌ها داشتند. 
گروهی از زیدیه در زمان امامت امام رضا * به ایشان گرویدند. ایشان پس از معرفی این 
امام بزرگوار توسط مأمون عباسی و بیعت با ایشان» به امامت علی بن موسی الرضا 8) 
معتقد شدند و برای مدتی در برابر مردم فروتن بودند. آن‌گاه بعد از شهادت امام رضا ۵) 
به فرقهٌ خود از زیدیه بازگشتند.! 

مخالفت زیدیان با امامیه را باید در قالب تفاوت بنیادین میان اندیشه‌های دو گروه 
تحلیل کرد. اصل اساسی در مبحث امامت در میان زیدیه. جواز امامت مفضول در 
هنگام حضور شخص فاضل است. توضیح اینکه امامت در نظرگاه زیدیه. با دیدگاه 
امامیه درباره امامت انطباق ندارد. در حقیقت منظور از امام در میان زیدیه همان خلیفه 
و حاکم است و نه امام به معنای شیعی و اثنی عشری آن. آن‌ها خلافت شیخین را در 
همین بستر کلامی پذیرفته و آن را بر مبنای مصلحت اسلام مشروع می‌دانند. البته 
پذیرش تقدم مفضول بر فاضل نه یک قاعده بلکه یک استثناء است و همین موضوع 
و تن ندادن زید به سب خلفا. موجب جدایی گروهی از یاران وی از او شد و از همان 
زمان این گروه مقابل زیدیه. رافضه نام گرفتند. بنابراین قاعدهُْ عمومی در باب امامت از 
دیدگاه زیدیه. تقدم افضل است. اما چنانچه کسی بر وصی و امام بر حق تقدم جوید در 
صورتی که استحقاق وصی منصوص را نداند. گناهکار نیست." 

از دیگر اندیشه‌های زیدیه که در تضاد با دیدگاه امامیه است. عدم لزوم عصمت امام 
است. اما مسئلة بسیار مهم در دیدگاه زیدیه» نوع نگاه آنان به موضوع امر به معروف و 
نهی از منکر است که آن را یکی از شروط امامت می‌دانند. در واقع امامی که قائم نباشد 
در نگاه زیدیه. امام نیست! آن‌ها با اين نظریه تقیه را نفی کرده و راه نوعی خارجی‌گری را 
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در پیش می‌گیرند. در واقع آنان چنین می‌پندارند که اگرکسی در حالی که در خانه نشسته 
یه نها امام ک و اوه مس که این فتاه دا 
وی زمامیه و ایلیا ات قیزیه هی کی را اتفرتتان آمام سین نامام 
حسین ‏ که قیام کند و شمشیر برگیرد و بر مرکب بنشیند و به کتاب و سنت دعوت 
کرده و امر به معروف و نهی از منکر نماید امام می‌دانند و اين در برابر نظريةٌ نض در 


۸-تأثیرات قیام و شهادت زید بن علی: 

قیام زید را نمی‌توان دقیقاً در چهارچوب اقدامات زیدیه تفسیر نمود. چرا که سال‌ها پس 
از شهادت وی بود که فرقهُ زیدیه تشکل یافت و در عرص سیاسی. فکری و مذهبی 
خودنمایی کرد. اما با توجه به اینکه منشاً ظهور این فرقه. قیام زید بود. تأثیرات این 
قیام در زمان خود. اهمیت به سزایی یافت. شهادت زید در چند گروه اتر گذاشت که 
این اثرات در درازمدت. منشأً بروز تحولات بعدی و تأثیرات ماندگار منتج از اقدامات 
زیدیه بود: 

۱ یاران و هوادارانش: این گروه هسته‌های اولیة تشکیل فرقهُ زیدیه بودند که 
پس از شکست قیام زید و پراکنده‌شدن یارانش. به ترویج آرمان‌های او 
پرداختند. شهادت زید به آن شکل فاجعه‌بار آن‌ها را در تداوم راه او مصمم 
ساخت. از این نظر این ماجرا را می‌توان با شهادت جد بزرگ زید یعنی امام 
حسین بن علی ۶ مقایسه نمود. در حقیقت پس از ماجرای کربلا بود که شیعیان 
انسجام حقیقی خود را بازيافتند. اثرات واقعهُ عاشورا پس از درازمدت. بنی‌امیه 


را متزلزل ساخت و آتش خشم و نفرت را در دل شیعیان به خصوص اهل 


۱/۳۶ مجلة جندی‌شاپور 


با دعوت‌های خود امام را به منطقه کشانده و او را تنها گذاشتند؟ آن‌ها خود را 
سرزنش می کردند و در کوتاه مدت به هر ندای حق‌طلبانه‌ای که انديشة انتقام 
یا توبه را سر می‌داد. پاسخ مثبت می‌دادند که از آن جمله قیام توابین و قیام 
تفسیر کرد. چرا که زید نیز خون‌خواه جدش حسین * بود." شاید وی پس از 
مشاهده عزلت و کناره‌گیری اهل بیت 2 که پس از ماجرای کربلا رخ داده بود. 
تصمیم به خروج از عزلت و اتصال به جامعه گرفته بود." 

به هر حال پس از شهادت زید. بخش عظیمی از توان جامعةٌ شیعی و علوی, 
در راستای مبارزه مستقیم و قیام مسلحانه قرار گرفت. این مسئله در 
کوتاه‌مدت موجب جنبش‌های سلسله‌وار در میان علویان در مناطق مختلف 
گردید و در وهلهُ اول. مشروعیت امویان را زیر سوال برد و راه را برای قیام‌های 
بعدی با ز کرد. 

۲ علویان و شیعیان غیرزیدی: شیعیان غیرزیدی خصوصاً امامیه. از ابتدا 
حساب زید را از فرقة زیدیه جدا دانستند. آن‌ها اعتقاد داشتند که زید با هدف 
رسیدن به حکومت قیام ننموده» بلکه اگر موفق می‌شد به عهد خود وفا 
می‌نمود." در روایاتی از امام صادق 2 به این مسئله و مضمون تعهد زید شهید 
اشاره شده‌است: 


«فا زیداً کان عالماً و کان صدوقاً و لم یدعکم ای نفسه تما دعاکم الی الّضا 


۱. الشامی. تاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم هجری. ص۶۱. 

۲ مفید. الارشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد. ج۲» ص۱۷۱. 

۳ ابوزهره الأْمام زید: حیاته و عصره آراژه و فقهه. ص‌۵۵. 

۴ الخسیتی: ای الاختضاوقی آغیان اتبیوتات الفلویه المحیو طه مق الفیارهص ۳۶ 
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من آل محمد *" و لو ظهر لوفی بما دعا کم الیه. ... » «زید عالم و راستگو بود 
و شما را به خود دعوت نمی‌کرد بلکه شما را به رضا (پسندیده) از آل محمد 
دعوت می‌نمود و اگر پیروز می‌شد حتماً به آن که شما را به آن می‌خواند 
وفاً می‌کرد...» 
به هر روی» علویان از حادتهٌ زید بسیار متأٌثر شدند. امام صادق 2) از خبر شهادت 
زید به‌شدت و آشکارا محزون شد و بهگفته ابوخالد واسطی. اموالی را میان 
خانوادة شهدای همراه زید قسمت کرد.۲ 

۳ خلفا و هیأًت حاکمه: تبعات قیام زید. امویان را در مرحلة اول نسبت به این 
مسئله به‌شدت حساس کرد. چنانکه با شروع تحرکات یحیی بن زید در 
خراسان» به‌سرعت برای دفع او اقدام نمودند. عباسیان نیز پس از رسیدن به 
قدرت یعنی ده سال پس از شهادت زید. با شناختی که از کانون قیام‌های زیدی 
داشتند. هرگونه حرکتی را با شدت تمام سرکوب می‌نمودند. یکی از بسترهای 
اجتماعی گسترش زیدیه را درسال‌های نخست ظهور آن. باید خاندان و نوادگان 
امام حسن مجتبی 82 دانست. عباسیان با توجه به آشنایی دیرینه‌ای که با 
پ تخس داش ۵ سال مان او طلاشی اما ام تدای 
امویان هم‌عهد شده‌بودند. پس از به قدرت رسیدن برای ریشه‌کن کردن آن‌ها 
تلاش فراوان نموده و دست به جنایت‌های پیاپی زدند. چنانکه به‌محض 
خبردارشدن از اولین تحرکات و قیام جدی توسط بنی‌الحسن. منصور دوانیقی 
اقدام به تعقیب و شکنجه آن‌ها نمود تا مجالی برای حضور احتمالی آن‌ها در 
عرص سیاسی باقی نگذارد. به گفتة یعقوبی» منصور در سال ۱۴۰ه پس از اینکه 


حج را به‌جا آورد. عبداللّه بن حسن, پدر نفس زکیه را به‌همراه جمعی از 


الکلینی» الکافی. ج۰۸ ص۱۴۲ 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


خاندانش دستگیر کرد و آنان را به زنجیر کشید و بر شتران بی‌جهاز سوار کرد. 
بعداً او را آزاد کرد اما پس از چندی دوباره بازداشتش نمود و او و خاندانش در 
حبس بودند تا از دنیا رفتند.! 


٩-قیام‏ های زیدیان در سده‌های نخست: 

اینکه فرقة زیدیه دقیقاً در چه زمانی تشکل یافت و به صورت سازمان‌یافته به تبلیغ و 
دعوت پرداخت. چندان روشن نیست. اما عمده قیام‌هایی که در ابتدای خلافت عباسی 
و در حدود سال‌های خلافت منصور دوانیقی تا هارون عباسی صورت می‌گرفت. به‌نام 
زیدیه و با اسلوب یکسان و مشابه رخ می‌داد. قیام‌های زیدیان» گسترده و آشکار بود و 
در ادامه به تشکیل سه دولت. یکی در شمال ایران. دیگری در یمن و یک دولت نیز در 
مغرب اقصی منجر گردید. در جدول زیر. اطلاعاتی دربارة قیام‌های زیدیه. آن‌ها که 
منسوب به زید بن علی هستند و برخی جنبش‌های اعتراضی که با سبک و سیاق عمل 


زیدیه اجرا شدند. ارائه شده است: 


۱. یعقوبی تاریخ یعقوبی. ص۲۶۰9۲۵۹. 
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نام صاحب قیام مکان زمان نتیجه 
دستگیری و شهادت یحیی به دست نصر بن سیار عامل آموی 
۱ یحیی بن زید خراسان/جوزجان | ۱۲۶ 
ولید بن یزید! 
۲ قتل در نبرد با عیسی بن موسی و حمید بن قحطبه. 
۳ محمد بن عبدالله مدینه ۵ | . ۳ 
فرستادگان منصور عباسی؟ 
7 ابراهیم بن عبداللّه 9 قتل در نبرد با عیسی بن موسی و سعید بن سلم سرداران 
تصوو ت 
بن حسن مثنی منصور عباسی؟ 
حسین بن علی بن شهادت به دست سیاه موسی بن عیسی فرستاد هادی 
۴ مکه و مدینه 2( َ 
ادریس بن عبدالله تشکیل حکومت ادریسیان که تا حدود دو سده تداوم 
۵ مغرب اقصی ۲ 
یحیی بن عبدالله بن 
۶ دیلم [ طبرستان ۶ حبس و قتل او به‌دست هارون عباسی 


پیروزی اولیه و تسلط بر مناطق پهناوری در عراق و حجاز و 


۷ محمد بن ابراهیم کوفه ٩‏ ۲ ۳ 
یمن و نفوذ در مصرء شکست در زمان مأمون عباسی؟ 
کت را ام و موس و پگ رگن کفسطا 
1 ام 7 مه 1 ۱ ن سی ن‌ 
مآمون و مرگ فوری در آنجا" 
محمد بن قاسم شکست از سپاه عباسی پس از دو بار پیروزی بر سیاه عبدالله 
۹ طالقان ۹ 1 
الصوفی بن طاهر حاکم خراسان در زمان مأمون۲ 
۰ یحیی بن عمر کوفه ۶۰ | کشته شدن یحیی توسط سیاه عباسی و هزیمت یاران وی؛ 
حسن بن زید داعی 
۱ 71 طبرستان ‏ | ۲۵۰ه | تشکیل حکومت منطقه‌ی 


تشکیل حکومت منطقه‌ای زیدی مذهب در یمن که با افت و 


۳ یحیی بن حسیزن صعده یمن ۴ 
خیز بسیار تا قرن‌ها پایدار بود." 


۱. اين سعد. کتاب الطبقات الکبیر. ج۷. ص۳۱۹؛ ابن الجوزی. المنتظم فی تاریخ الملوک و الأْمم. ج۷. ص ۲۱۲. 
۲ات شا 

۳ همان. ص ۰۲۱۳ 

۴ همان‌جا. 

۵. آبن قتيبة دینوری, المعارف» ص۲۸۷ 

۶ الشامی, تاریخ زیدیه در قرن دوم و سوم هجری. ص۱۸۹. 

۷ همان ص۱۹۵ 

۸ همان. ص1۹4. 

٩‏ صابری, تاریخ فرق اسلامی. ج۲. ص۰۷۶ 


۴۰ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


قیام‌های دیگری نیز در عصر عباسیان خصوصاً در عصر اول عباسی (۱۳۲-۲۳۲ه) به 
وقوع پیوست که بسیاری از آن‌ها منتسب به زیدیه هستند. اما در اين انتساب باید به 
ديد شک نگریست. آنچه مسلم است ایده و انديشة زیدیه» موجب انگیزش بزرگ و 
پایداری در رویارویی با خلفا و دستگاه حاکمه توسط مخالفان گردیده بود که شاید 
گروه‌هایی که چندان به زیدیه معتقد نبودند نیز در لوای این مکتب به جنبش و شورش 
می‌پرداختند. علاوه بر جدول فوق» می‌توان از این جنبش‌ها نام برد: محمد بن جعفر بن 
یحیی بن حسن در تاهرت. محمد بن اسماعیل بن ابراهیم در زمان مأمون در کوفه. 
ابراهیم بن موسی بن جعفر در دورة مأمون در یمن که جعفر پسر او نیز قیامی دیگر بر 
یا کرد. محمد بن قاسم بن علی بن عمر معروف به صوفی در طالقان. حسین بن افطس 
در حجاز. حسین بن احمد کوکبی و همچنین یحیی بن عمر بن یحیی بن زید در زمان 
مستعین عباسی.! 

میرات زیدیه را در کوتاه‌مدت شاید بتوان همین قیام‌های سلسله‌وار دانست که خواب 
آرام را بر حکام عباسی حرام کرده و علاوه بر نتایج مستقیم خود. زمینه را برای دیگر 
قیام‌ها و شورش‌های غیرزیدی و حتی غیراسلامی فراهم کرده‌بود. اما در بلندمدت؛ 
تشکیل دولت‌هایی که عمدتاً از نظر گسترة جغرافیایی بسیار محدود بودند. از نتایج 
سیاسی اقدامات زیدیه بود. در طبرستان و مغرب اقصیء طول عمر این دولت‌ها قابل 
ملاحظه بود اما در یمن» هرچند محدودهُ چندان وسیعی در اختیار زیدیان نبود. اما تا 


حدود ده سده این دولت پایدار بود. 


فرقة زیدیه که در پی شهادت زید بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب 8 و پس از آن 


شهادت یحیی بن زید در جوزجان خراسان به تدریج هویت خود را به دست آورد. با بر 


۱ همان. ص ۶۸ و ۷۵. 
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سرکار آمدن دولت بنی‌عباس, راه نوعی خارجی‌گری را در مبارزه با خلفا و حکام ظالم 
در پیش گرفت و دست به قیام‌های متعددی در طول دو سده بعد زد. ارتباط زیدیه با 
اهل سنت مبتنی بر تعامل و به خصوص با فرقة معتزله دوستانه بود. آن‌ها بسیاری از 
مفاد چهارچوب فقهی خود را از حنفیان و بخش عمده‌ای از اصول کلامی خود را از معتزله 
دریافت نمودند. اما زیدیه در دهه‌های اول با امامیه از در تقابل و حتی در مواردی 
دشمنی درآمد. آن‌ها نمی‌وانستند سکوت و خانه‌نشینی و صبر امامان شیعه را بپذیرند و 
مداوماً در انديشة قیام و انقلاب و قتال و شهادت بودند. زیدیان نسبت به حکام و خلفا 
نیز برخوردهای مستقیم و رادیکال را برگزیدند که در ابتدای امر. موجب کشته‌شدن 
بسیاری از سران زیدیه در جنگ‌ها و شورش‌های مکررگردید. تفکر سیاسی مختص زیدیه 
که قیام و حرکت نظامی علیه حکومت باطل و طاغوت را بدون هیچ پیش‌شرطی نه‌تنها 
مجاز بلکه واجب می‌دانست. موجب جذب بسیاری از معترضان و مخالفان بنی‌عباس به 
این فرقه گردیده بود. معترضان بسیاری ترجیح می‌دادند به زیدیه بپیوندند تا در چارچوب 
نظام فکری این مذهب اقدامات خود را مشروعیت بخشند. 

از سوی دیگر شیوة انتخاب امام و رهبر در میان زیدیه با دیگر فرق شیعه بسیار متفاوت 
بود. هر فردی از نسل امام حسن "٩‏ و امام حسین ۶ که دعوت به کتاب خدا و سنت 
پیامبر ۶" نموده. امر به معروف و نهی از منکر می‌نمود. می‌توانست امام باشد. این 
مسئله در کنار تفسیر خاصی که زیدیه از امربه معروف و نهی از منکر داشتند یعنی مبارزة 
مستقیم و حرکت نظامی. زمینه را برای جنبش‌های اعتراضی مهیا می‌کرد. 

در دهه‌های بعد. ارتباط زیدیه با گروه‌های دیگر دستخوش تحولاتی گردید. پس از 
به‌قدرت رسیدن معتزله در زمان مأمون و معتصم عباسی. دوران سقوط و زوال اعتزال 
بسیار سریع فرا رسید و در پی آن دشمنی سخت اشاعره و اهل حدیت با معتزله. به تبع 
آن ارتباط زیدیه با اهل سنت را دچار افول کرد. اما در دوره‌های زمانی خاصی زیدیه با 
امامیه ارتباط دوستانه‌ای یافتند از جمله دوران ولایت عهدی امام رضا ‏ و نیز دوران 
شیخ مفید. مبارزة مستقیم و بی‌فایده با حکام و خلفا نیز که موجب هدر رفتن خون 


رف مجلة جندی‌شاپور 


بسیاری از زیدیان شده‌بود» پس از مدتی جایگاه خود را در نگاه زیدیان از دست داد و 


جای خود را به زمینه‌سازی برای تشکیل حکومت و دولت مستقل شیعی در نواحی و 
مناطقی که قابلیت آن را داشت. داد. 
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تاریخ دریافت: ٩۳/۱۲/۱۷‏ 

تاریخ بذیرش: ٩۴/۲/۲‏ 

چکیده: 
تجار در دورة اول قاجاریه در یک ساختار سنتی به تعامل اقتصادی می‌پرداختند از آنجایی که 
حیطةً اقتصادی نتیجهٌ مطلوب را به دست نداد. تجار در حیطةً سیاسی واردشده و به ایجاد 
تشکل‌های گروهی پرداختند. در واقع این تلاشء کوششی برای دستیابی به هویتی مستقل و 
آگاه بود. که برای رسیدن به این هویت مستقل نیازمند همراهی گروه قدرتمندی مثل روحانیون 
بودند. تجار و روحانیون در طول دورةْ قاجاریه به یکدیگر نزدیک شده‌بودند و این همکاری در 
حوادت بعدی که منجر به مشروطیت شد. ادامه داشت. عاملی که اين اشتراک را به وجود 
می‌آورد و در انقلاب مشروطه. تجار را به طبقَهُ علما و طلاب نزدیک می‌کرد به جز عامل 
اقتصادی. عامل مهم مذهبی و فرهنگی بود که نه‌تنها بازرگانان و طلاب علوم دینی. حتی 
کشاورزان و کارگران و سایر طبقات را گرد هم جمع می‌نمود. 
همکاری طبقهْ بازرگانان و روحانیون در منطقهٌ لارستان در دوران مشروطه اهمیت چشمگیری 
داشت. دعوت از سید عبدالحسین لاری توسط تجار لارستانی و همکاری روحانیت و تجار. منجر 
به شکل‌گیری نهضتی شد که سراسر فارس را فرا گرفت. در این جریان. تجار به‌صورت بازوی مالی 
نهضت عمل کرده و منجر به موفقیت‌های جریان مشروطه به‌رهبری سید لاری در منطقه شدند. 
واژگان کلیدی: مشروطه. روحانیت تجار. سیدعبدالحسینلاری؛ لار. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ اسلام از دانشگاه شیراز عمع.ممطه7746۵صمطاه‌نمطه] 


تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس | ۴۵ 
۱-مقدمه: 
لارستان به‌دلیل واقع‌شدن در مسیر تجارتی بندر لنگه و بندر عباس به طرف مرکز ایران؛ 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. اين منطقه به‌عنوان یک منطقهٌ مهم تجاری و ترانزیتی 
در آستانةٌ مشروطه دچار بحران شدید و ناامنی‌های داخلی شده و در نتیجه. تجارت این 
منطقه دچار رکود شد. بنابراین تجار لارستان برای حفظ قدرت و ثروت خود انجمن تجار 
لاری را تأسیس کردند. تجاوزها و تعدی‌های حکام محلی منطقهٌ لارستان و عدم امنیت 
مالی و تجاری برای بازرگانان. آن‌ها را به‌دنبال راه حلی برای حل بحران در منطقه ناگزیر 
ساخت. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که با دعوت از عالم روحانی. سید عبدالحسین لاری 
و حمایت از او بر بحران منطقه چیره شوند. در نتیجهُ تلاش تجار. سید عبدالحسین 
لاری وارد لار شد. دعوت از سید به‌منظور حل معضلات بازرگانان صورت گرفت و منجر 
به شکلگیری نهضتی شد که در راه مقابله با استبداد تمامی تلاش خود را به کار برد. 
که عرینه‌های اقلا مهو طیت فر لارشتای قیرط ار فد یی ان وا 
می‌شد و آن‌ها از این طریق خدمت بزرگی به انقلاب مشروطیت کردند. سید عبدالحسین 
لاری بعد از ورود به لا با حمایت مالی تجار به تأسیس حوزة علمیه دست زد و از این 
طریق توانست کادرهای سیاسی-مذهبی قدرتمندی را برای نهضت. آماده‌سازی کند. در 
دوران مشروطه نه‌تنها لارستان, بلکه تحولات فارس و بنادر جنوب نیز از سیاست‌های 
سید عبدالحسین لاری تأثیر پذیرفت. پیروزی‌های پیایی سیاسی-نظامی جنبش 
مشروطه‌خواهی لارستان. سید لاری را به یگانه قدرت بلامنازع جنوب تبدیل کرد که این 
مسئله باعث خشم دستگاه دولت و مستبدان شد که پیامد آن. حمله به لار و قتل و 
غارت در این شهر بود. ولی سید و یارانش در جنگ‌هایی که میان مستبدین و مشروطه- 
خواهان پیش آمد شرکت نموده و فداکاری‌های بسیاری برای آزادی ملت از خود نشان 


دادند. 


۶ | مجله جندی‌شاپور 


۳-وضعیت لارستان در دوران مشروطه: 

لارستان منطقهُ بزرگی از سواحل جنوبی خلیج فارس است که از بندرعباس تا بندر کنگان 
را شامل می‌شده است. مراکز تجاری بندرعباس و بندر لنگه توسط تجار لارستانی اداره 
برخوردار بوده و در تمامی تحولات سیاسی نقش اساسی ایفا کرده‌اند.! به‌دلیل وضع 
نامساعد طبیعی و آب و هوایی بلوک لارستان و عدم رونق فعالیت‌های زراعی» تنها راه 
معیشت عمومی اهالی این دیار اشتغال به امور تجاری بود. مجاورت و9 ارتباط این منطقه 
با بنادر خلیج فارس و سواحل جنوبی آن. زمینهُ تمایل اهالی این سامان را به امور تجاری 
فراهم می‌کرد. در نتیجة سفرهای تجاری و شروع مناسبات بازرگانی» گروه‌هایی از مردم 
لارستان به سرزمین‌های عربی و حتی نواحی دوردستی چون هند و آسیای دور رهسیار 
شدند و قشر جدید تروتمندی در این حوزه پدید آمد که به عنوان طبقه‌ای صاحب نفوذ 
و قدرت محلی در مشروطةٌ فارس و همگام با نهضت سید عبدالحسین لاری مطرح 
شدند.۲ 

وقتی از مشروطه نام برده می‌شود بی‌اختیار به یادآوری جریانی می‌پردازند که در تهران؛ 
قبرییو استان‌های تقمالی ایان زر دادهو کمعن کسی اس که از شروطه در سم 
جنوبی ایران و مخصوصاً لارستان یاد کند. در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان به اين نکته 
اشاره‌شده که تفاوتی بین تبریز و کرمان و استرآباد و اصفهان و لار و گیلان نخواهد بود." 
لارستان نیز در آستانة مشروطیت در بحران شدید. ناامنی. وحشت و ترور به سر می‌برد. 
نارضایتی ایل‌های ترک بهارلو و اعراب از سمت شمال شرقی. اعراب قواسم از طرف 
جنوب» خان‌های محلی اشکنان و بیخه‌جات از مغرب. اختلاف‌های فرزندان فتحعلی خان 
0 سیاست مالیاتی فتحعلی خان. حاکم پرقدرت لارستان. توان اقتصادی لارستان ر فلج 
۱. وئوقی. لارستان و جنبش مشروطیت» ص۵۰. 


۲ شفی سروستانی. فارس در انقلاب مشروطیت ص‌ ۴۴ 
۳. کرمانی, تاریخ بیداری ایرانیان. ص ۳۵۳. 


تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس | ۴۷ 


کرده بود و تجارت ضربةٌ سختی خورده و رونق دیرینةٌ خویش را از دست داده بود." در 
اوایل سده بیستم میلادی. پس از تبریز. لارستان علم طغیان برافراشت و بر ضد استبداد 
محمدعلی شاه قاجار قیام کرد." 

با خاتمةٌ تسلط حکمران مسقط بر نواحی جنوبی فارس و تصرف مجدد لارستان توسط 
حسام‌السلطنه فرمانفرمای فارس» حکمرانی این بلوک در سال ۱۳۸۸ هدق. به فتحعلی 
عای کاش واگتا هد که دورام مان اسان ۳ هی ان با وروه مسه 
لین لفات هل وان که با اقاادات راعشا مات من 
و شکل‌گیری اقشار قدرتمند جدید در لارستان همراه بود و با جانشینی فرزندش حاج 
علی قلی خان به پایان رسید." دوران بیست و چهار سالةٌ حکومت فتحعلی خان مصادف 
با ایام سلطنت ناصرالدین شاه قاجار» همزمان با تسلط خاندان قوام‌الملک در فارس و 
مشاجرات بر سر کسب قدرت در این منطقهٌ حیاتی و بزرگ بوده‌است. کشمکش بر سر 
قدرت از یک سو بین شاهزادگان قاجاری و خاندان قوام‌الملک و از سوی دیگر بین ایلات 
و عشایر فارس و شهرنشینان توام بوده‌است. فتحعلی خان نیابت حکومت را از دست 
خانوادة نظام‌السلطنه که به شکل سنتی و دیرپا با قوامی‌ها در تضاد بوده‌اند. گرفته‌بود؟ 
و این چنین ناخودآگاه وارد تضادهای سیاسی منطقه گردید و گاه با خاندان قوام‌الملک 
از در ستیز بیرون می‌آمد.* اختلاف بر سر قدرت در مرکز به شکل روزافزونی تشدید 
می‌شد و اين آمر به سود فتحعلی خان بود. زیرا از این موقعیت به نفع خود بهره برد و 
تسلط خویش را به‌طور کامل بر منطقه اعمال کرد." 


۱. رحمانی» سیمای لارستان. ص ۰۲۹ 

۲ اقتداری» لارستان کهن» ص ۵2۸. 

۳. وئوقی, لارستان و جنبش مشروطیت» ص ۵۷-۵۶. 
۴ مافی. خاطرات و اسناد. ص ۱۲۹. 

ا. وقایع اتفاقیه. ص ۰۱۱ 

۶ مافی. خاطرات و اسناد. ص 1۸۹. 


۸ | مجلة جندی‌شاپور 


علاء‌الدین مورخ لاری در مورد فتحعلی خان می‌نویسد: «فتحعلی خان مظالم زیادی 
داشته ولی نماز می‌خوانده و روزه می‌گرفته و صلةٌ رحم می‌کرده و ظاهر شریعت را حفظ 
می‌کرده است ولی به مردم ظلم می‌کرده و9 بسیاری از مال 9 ملک مردم را گرفته است».۱ 
قدرت شخصی و بعدها اقتدار مالی او باعث گردید که رابطةٌ نسبتاً پایدار و محکمی بین 
او 9 خاندان قوام‌الملک در فارس به وجود آید 9 نیابت حکومت لار و سبعهء هر آن‌گاه 
که حاکمیت فارس به دست قوامی‌ها می‌افتاد. به او سیرده شود.۲ قوام الملک از طریق 
این حاکم قدرتمند می‌توانست انتظامات جنوب را که گاه 9 بی‌گاه از سوی عناصر ایلی 
و شبه‌ایلی همچون ایلات بهارلو و قشقایی و اعراب سواحل و خوانین لارستان به‌هم 
می‌خورد. حفظ نماید و بدین‌ترتیب با کمال اطمینان جنوب فارس را در چنگال خویش 
داشته باشد.۲ 

در اين زمان بازرگانان لارستانی برای حفظ قدرت و ثروت خود «انجمن تجار لاری» را 
تأسیس کردند و ریاست این انجمن بر عهدهٌ فردی به نام حاج علی لاری بود که بعدها 
نخستین نماینده‌ای بود که از این منطقه به مجلس شورای ملی راه یافت و به همین 
دلیل به حاج علی وکیل معروف شد. فتحعلی خان که قدرت سیاسی خود را در معرصض 
کردن اختیارات آن به کار برد. در اواخر سال‌های حکومت فتحعلی خان بین او و تجار 
اختلاف شدیدی برو زکرد. دامن اين اختلافات به تدریج بالا گرفت و باعث واکنش شدید 
بازرگانان محلی شد. ناامنی راه‌هاء تجاوزها 9 تعدی‌های بیش از اندازة حکام محلی. عدم 
امنیت مالی و تجاری لازم برای بازرگانان و نبودن مرجعیت مذهبی در منطقه. تجار را به 
یافتن راه حلی در جهت از بین بردن بحران ناگزیر ساخت. آنان به این نتیجه رسیدند که 


۱ مورخ لاری» تاریخ لارستان. ص ۰۱۸۷ 
۲ وقایع اتفاقیه. ص .۲٩‏ 


۳ وئوقی. لارستان و جنبش مشروطیت» ص ۰۵۸ 


تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس ۱ ۴۹ 


مبارزه با حاکم منطقه پیروز شوند. از این رو در سال ۱۳۰۹ «.ق. هیئتی از تجار به ریاست 
حاج علی لاری به نجف اشرف رفتند. دعوت از سید عبدالحسین لاری به منطقه. به منظور 
برآوردن خواست این قشر قدرتمند اجتماعی و حل معضلات بازرگانان صورت گرفت. 

در نتیجهٌ حضور و درخواست حاج علی وکیل و یارانش در نجف. سیدعبدالحسین 
موسوی لاری در سال ۱۳۱۰ وارد لار شد. سید عبدالحسین لاری از شاگردان برجستة 
میرزای شیرازی بود که با توصیهٌ ابشان در اجابت به درخواست اهالی منطقه. به‌همراه 
تعدادی از بازرگانان لارستان و به‌قصد اقامت در این منطقه وارد لار شد. در اندک زمانی 
هواداران و شاگردان زیادی از اهالی لار و بلوکات مجاور (جهرم. داراب» فسا) گرد وی 
جمع شده و از محبوبیت گسترده‌ای میان عموم برخوردار شد." مهاجرت 
سیدعبدالحسین به منطقه و حمایت شدید مردم لارستان از سید. به شکل‌گیری نهضتی 
انجامید که در راه مقابله با استبداد قاجاریان تمامی تلاش خود را به کار برد." لارستان 
در جریان نهضت مشروطیت به عنوان «مرکز ثقل سیاسی» فارس عمل می‌کرده و 
تحولات فارس و بنادر جنوب از سیاست‌های سید عبدالحسین لاری متأثر بوده‌است.؟ 

هنوز چیزی از ورود سید به لار نگذشته بود که فتحعلی خان گراشی. حاکم قدرتمند لار 
از دنیا رفت و درگیری‌های خانوادگی میان فرزندان او برای تقسیم میراث پدر آغاز شد. 
اختلافات و خصومت‌ها بین بازماندگان حاکم لارستان آن‌چنان بالا گرفت که آنان را از 
پرداختن به رقبای خود غافل ساخت. از آن پس انجمن تجار لار. روزبه‌روز قدرت بیشتری 
ناقت قا آن‌جا که در استانانقلاب مفووطنت اغضای این انعم قذرت بلافازغ مظقه 
شدند. خان‌های لارستان که قدرت مقابله با نیروی عظیم مردم و تجار را نداشتند. خود 


۲. کرامتی» تاربخ دلگشای او ص ۰۱۲۹ 
2 رحمانی» سیمای لارستان» ص ۴۰ 


۰ مجلةً جندی‌شاپور 


را موافق انقلاب نشان دادند و از تصمیمات انجمن ولایتی لارستان پیروی کردند.! 
مشروطه‌خواهان. انجمن‌های ایالتی و ولایتی را بخش تفکیک‌نشدنی از نظام مشروطه 
می‌شناختند. در دورة استبداد صفیر در هر کجا که مشروطه‌خواهان قدرت گرفتند. 
اتمه اه که ات ی انم ات سای کت ای انعم و هنانز 
قانونی حرکت آزادی‌خواهانه بودند و جنبشی را هدایت کردند که سرانجام موجب خلع 
محمدعلی شاه از سلطنت شد.۲ از نخستین شهرهایی که در فارس انجمن‌های ولایتی 
در آن تشکیل شد. لار و بعد از آن در بندر لنگه و بندرعباس بود که زیر نظر مستقیم 
آیت‌اللّه سید عبدالحسین لاری اداره می‌شد. او با تشکیل دسته‌های نظامی و پرداختن 
مواجب آنان» امنیت راه‌های منتهی به شهر را تأمین و قوانین شریعت را در محاکم اجرا 
می‌کرد. 

لارستان در جریان مشروطیت شکل جدید و ناهمگونی از قدرت‌های اجتماعی را یافت 
و همین صورت نهایی» خود یکی از زمینه‌های ایجاد اعتراض و انقلاب در آن منطقه 
بوده‌است. قدرت‌های سنتی و تازه شکل گرفته در اين منطقهٌ مهم و تجاری. در 
رویدادهای مشروطیت از خود واکنش نشان داده و همانند دیگر نقاط بحرانی ایران به 
دو گروه مشروطه‌خواه و مستبد تقسیم گردیدند. مشروطه‌خواهان در لارستان. دو گروه 
قدرتمند اجتماعي روحانیت و تجار را تشکیل می‌دادند: 


۱. روحانیت 
در دوران شاه عباس بنا به سیاست‌های ویژة عصر صفوی. عده‌ای از روحانیون شیعه به 
لار منتقل شده تا امورات مذهبی را به دست گیرند. که از آن جمله می‌توان از «سید 
محمد زاویه» نام برد. که از قدیمی‌ترین روحانیون شیعه در لار است. رشد قدرت 


. وثوقی لارستان» ص۶۷. 
۲ یزدانی» کسروی 9 تاریخ مشروطه ایران؛ ص۰۷۱ 


تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس | ۵۱ 


روحانیت در لارستان» هم‌یای تحولات ایران و در راستای آن شکل می‌گرفت. هر چند در 
مناطق خاصی از لارستان دارای قدرت اجتماعی بوده و در جریان مشروطیت از خود 
وا کنش نشان داده‌اند. در آستانة مشروطیت. لار با فقدان روحانیت سنتی روبه‌رو گردید 
که این امر منجر به دعوت «سید عبدالحسین لاری» به لار و آغاز دورف جدیدی گردید.! 
کسروی رهبران یا پیشروان مشروطه در ایران را علما می‌داند. که یکی از علمای برجسته 
در این دوره سید عبدالحسین لاری است:۲ 

آن‌جا پیش رفت که حکمران محلی. «حاج علی قلی خان» را مجبور به اطاعت از خود 
نمود. ادامهٌُ تلاش‌های نوظهور وی که با منافع خوانین محلی. کارگزاران حکومت و 
عوامل قوام در تعارض جدی قرار داشت. منجر به تضاد و درگیری‌های میان دو جبهه. 
در خلال سال‌های مشروطیت در فارس گردید." سید عبدالحسین لاری با ورود به 
لارستان اقدامات مهمی انجام داد که تجار در اين زمینه همکاری زیادی با سید داشتند: 


۱) تشکیل حوزة علمیه در لار 
تأسیس حوزةُ علمیه در لار با حمایت مالی تجار لارستانی و به سرپرستی سید 
عبدالحسین لاری» بلافاصله بعد از ورود به منطقه صورت گرفته‌است. با تشکیل حوزه 
علمیه در لار. سید توانست قشر قدرتمندی از روحانیون جنوب ایران را با افکار سیاسی 
خود آشنا ساخته و با تربیت و اعزام ایشان به مناطق خویش, به عنوان پایگاه‌های 
تبلیغاتی و نظامی از این شبکة گسترده برای پیشبرد اهداف نهضت استفاده نمایند." از 


۱. وثوقی لارستان و جنبش مشروطیت. ص۶۲. 

۲ یزدانی کسروی و تاریخ مشروطه ایران» ص ۹۷. 

5 شفیه سروستانی» فارس در انقلاب مشروطیت. ص۰۴۵ 
۴ وئوقی, لارستان و جنبش مشروطیت» صء۸۶. 


۲ | مجلة جندی‌شایور 


شاگردان برجسته‌اش چون سید عبدالباقی شیرازی زکریا انصاری از داراب. سید مرتضی 
مجتهد اهرمی ملقب به علم‌الهدی از بوشهر بودند که هر کدام به سهم خود در عرص 
مشروطیت» رهبری بخشی از مناطق جنوب را برعهده گرفتند.! شاگردان او به‌عنوان 
سخنگویان تفکر سیاسی جدید در مناطق تحت نفوذ خویش به تبلیغ گسترده علیه ظلم 
حکام محلی دست زده و همزمان با نهضت مشروطیت به صورت یکیارچه در سلک 
مشروطه‌خواهی ظاهر گشته و علیه مستبدین عمل کردند. مبارزة این قشر قدرتمند 
مبتنی بر تفکر سیاسی رهبرشان بود که هرگونه همکاری و یاری ظلمه را حرام می‌دانست. 
به این ترتیب حوزة علمیه به‌عنوان اولین گام در جهت تحکیم مبانی فکری و کادرسازی 
و تربیت نیروهای انقلابی» بهترین اقدام می‌توانست باشد.! 

سید با تأسیس حوزة علمیه. دین‌باوران بسیاری را بهسمت لار کشانید. جوانان مومن از 
داراب» جهرم. فسا. بندرعباس کرمان. سیرجان. بندرلنگه و حتی هندوستان. در حوزة 
علمی او گرد آمدند و ضمن فراگیری مفاهیم دینی با نظریات سیاسی استادشان نیز آشنا 
شدند. مهاجرت شاگردان سید به مناطق گوناگون و پخش رساله‌های سیاسی او به 
سرعت نامش را پر آوازه و همراهانش را بسیار نمود. تجار» نیروهای ایلی و شبه‌ایلی و 
طبقات پایین اجتماع. که از ظلم و ستم حکام به تنگ آمده بودند. در کنار وی قرار 
گرفتند و برای دفاع از آرمان‌های اسلام آماده شدند. سید از همان ابتدا با برگزاری نماز 
جمعه و قرائت خطبه‌های سیاسی. جبهه‌گیری خویش علیه حاکمیت قاجاری را آشکار 
ساخت.۲ 

در یی تدریس شفاهی, با حمایت مالی تجار لارستانی» سید اولین رسالة فقهی خویش 
را با عنوان «معارف السلمانی بمراتب الخلفاء الرحمانی» در سال ۱۳۱۳ هدق. به چاپ 
رسانید و منتشر کرد و یک سال بعد اولین رسالهُ سیاسی او با عنوان «آیات الظالمین» 


۱. شفیعی سروستانی. فارس در انقلاب مشروطیت» ص‌۴۵. 
۳. رحمانی. سیمای لارستان. ص ۰۴۵-۴۴ 


تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس | ۵۳ 


در شیراز به چاپ رسیده و منتشر گردید. او در این رساله با استناد به آیات قرانی؛ 
مشروعیت سلطنت را رد کرده و با اين تفکر اولین جرقه‌های مبارزة فکری علیه رژیم 
سیاسی قاجاری را به وجود آورد. شاگردان مکتب او بدون تردید با اين نظریات آشنا 
بوده و با هجرت خویش. جناح تبلیغاتی گسترده‌ای را برای افکار او به وجود می‌آوردند 
و او با اين تبلیغات گسترده شاگردان. توانست موقعیت فکری و نظامی بالایی را در 


فارس به دست آورد و از حمایت گستردة اقشار مردمی برخوردار گردد.! 


۲ مسألة اخراج بهودیان از لار 
اقدام بعدی سید در رابطه با اخراج بهودیان بود؛ بهودیان لار در روند اقتصادی این شهر 
موثر بوده و موقعیت نسبتاً خوبی را دارا بوده‌اند. در جریان شکل‌گیری قدرت سید و 
بارانش در منطقه. با توجه به دیدگاه‌های مذهبی جمعیت تازه شکل گرفته و همچنین 
وجود حوزة علمیه‌ای که با تعداد نسبتاً زیادی. حساسیت‌های مذهبی خاصی را به وجود 
می‌آورده است و احتمالاً به خاطر تضاد بین تجار مسلمان و بهود در سطح منطقه و 
گرایش بازرگانان مسلمان به حذف رقیب دیرینه از صحنهْ اقتصادی لارستان و دیگر 
عوامل, زمینه‌های اخراج بهودیان از لار را که احتمالاً از سال ۱۳۱۶ هدق. به مرور انجام 
گرفنه. به وجود آورده است." سید عبدالحسین در پی استقرار و توسعهٌ قدرت و نفوذ 
خود اقدام به اخراج بهودیان از منطقةٌ لارستان نمود که اين اقدام سید در دفاع و 
حمایت از منافع تجار مسلمان منطقه به حساب می‌آمد و نشانهُ حضور رسمی و 
نها برد که را هواریت کش اعوسات من خقریت 
می‌شد." ظاهراً همین امر باعث گردید که بهودیان لار با همراهی حاکم شهر. هنگامی 
که سید و یارانش در اولین مسافرت پس از هجرت. به قصد زیارت خانةٌ خداء از طریق 


5 لوی؛ تاریخ بهود در ایران» ص‌ ۴ 
۳ وتوقی. لارستان و جنبش مشروطیت؛ ص ۹۰. 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


بندر لنگه قصد بازگشت به لار را داشتند. طی شکایتی به مظفرالدین شاه خواهان اقدام 
نیروهای دولتی در جهت بازگرداندن سید شدند. با توافق دولت. حاکم لار با نیروهای 
حامی خویش, سید و همراهانش را بازگردانده به بندرعباس فرستادند. این عمل باعث 
واکنش شدید مردم لارستان و همچنین اهالی بندر لنگه گردید.! 

احتمالاً در ایام سال ۱۳۱۶ «.ق. اولین اقدام جدی علیه بهودیان لار به عمل آمده و با 
فشار سید و یارانش در جوی مسالمت‌آمیز. بهودیان وادار به تغییر مذهب و یا مهاجرت 
گردیده‌اند. عده‌ای از بهودیان نیز مسلمان شده و با عنوان طايفة «جدیدالاسلام» در لار 
باقن هانند: بتا بهشواهد تریح می‌تدان گفت که اغراغ بیان اسان ۱۲۲۵ عخ: 
ادامه داشته‌است. اخراج تدریجی بهودیان از لار و حمایت علنی حاکم لارستان از ایشان 
باعث شد که در دید مردم مذهبی و سنت‌گرا. عمل حاکم محلی امری ضد مذهبی 
تلقی گردیده و از مقبولیت ایشان بکاهد. اين امر در حالی بود که سید و بارانش با 
موضع‌گیری اصولی خویش توانستند ضمن بیرون کردن یکی از اقشار قدرتمند لارستان 
از صحنة سیاسی- اقتصادی, که با موفقیت تمام به انجام رسید. اولین اقدام گستردة 
خویش را به منصهٌ ظهور رسانده و با این عمل در وافقع حضور رسمی خود را به عنوان 
جمعیت قدرتمند جدید اعلام نمایند. حضوری که به دلیل ماهیت مذهبی آن با حمایت 
گستردةُ مردمی همراه بود و توانست بعدها این همراهی را تا سرحد پیروزی بر طبقة 
حاکم سنتی کسب نماید." 

نهایتاً سید عبدالحسین لاری با این اقدامات در رس هرم سیاسی قرار گرفت. قدرتی که 
منشاً آن اقتدار شخصی. باورهای عمیق مذهبی و حمایت شدید بازرگانان بوده‌است. 
اصول علمی سیاست سید همراه با واقعیتگرایی و کاربرد سیاست‌های تبلیغی وسیع 
توانست پایگاه اجتماعی گسترده‌ای را در مدتی کوتاه برای او و یارانش فراهم آورد. 


. وقایع اتفاقیهء ص ۵۵۱ 
۲ سدیدالسلطنه. سفرنامه سدیدالسلطنه. ص ۰۴۲۹٩‏ 


۳ وتوقی. لارستان و جنبش مشرو طیت؛ ص ۸۸-٩۹۰‏ 


تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس | ۵۵ 


بدین‌ترتیب نهضت ستم‌ستیزی و شرعگرایی لارستان روزبه‌روز قدرتمندتر شد و جامعه 
را آبستن حوادثی ساخت که به نام «قیام سید عبدالحسین لاری» شهرت یافت. نکته 
قایل تام دای قیام ای آن بوک اوعد ترکیب تاهم کین سم آارتتام وود 
دو دیدگاه تشیع و تسنن در منطقه. نهضت سید هرگز رنگ فرقه‌ای خاص به خود نگرفت 
و آن مجتهد فرزانه توانست با استفاده از نیروهای سنی و شیعه نهضت را ادامه دهد.۲ 


۳) تشکیل انجمن اسلامی 

همزمان با انقلاب مشروطیت. سید و یارانش در منطقه لارستان از اقتدار کامل برخوردار 
بوده و بلافاصله پس از اعلام پیروزی مشروطیت. به دستور سید انتخاباتی برگزار و 
انجمنی با عنوان «انجمن اسلامی» در لار تشکیل شد." این انجمن متشکل از دوازده نفر 
بود که به ریاست حاج علی وکیل تشکیل جلسه داده و دستورات خویش را به تمام 
لارستان: اعلام. می‌کزده‌استه سید طی: نامه‌های بسیاری به آطراف و: از جمله بنادر 
(بندرلنگه و عباس)» بستک . بیخه. فال. بیرم. اوز. اشکنان و کوهستان داراب» دستور 
تشکیل انجمن‌های محلی را صادر و وظایفی برای هریک از سران قوم مشخص نموده و 
در زیر آن با امضای «سردار مختار ملت» و مُهر «عبده عبدالحسین موسوی» خود را 
معرفی کرده‌است.؟ 

با توجه به این که سید و بارانش. سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب به نوعی اقتدار دینی 
دست يافته و عملاً حاکمیت لارستان را در دست داشته‌اند. اين امر تحول چندانی در 
سطح منطقه به‌وجود نیاورده‌است. در حالی که سید و یارانش حوزة نفوذ و اقتدار خود 
را تا بنادر عباسی و لنگه گسترش می‌دادند. اولین جرقه‌های تشکیل انجمن‌ها در بنادر 


1 بشیری: کتاب آنن» صن 311 

۲ کرامتی. تاریخ دلگشای اوز. ص ۰۱۷۶ 

۳. وئوقی لارستان و جنبش مشروطیت» ص ۱۰۹ 

۴ بنی عباسیان بستکی, تاریخ جهانگیریه و بنی عباسیان بستکی. ص‌۳۲۱۴. 


۶ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


با حمایت فکری و نظامی سید زده‌شد و عملاً بنادر ِ خلیج فارس در تحت نفوذ سید باقی 
ماند.! او بر اساس یک دهه سابقة سیاسی در منطقه و داشتن عوامل نفوذ» در جریان 
پیروزی انقلاب مشروطه. مشکلی برای اعمال قدرت گروهش نداشت و تنها با تحکیم 
مواضع قدرت خویش و ایجاد یک شبکه گستردة مبلغین و تشویق مردم نواحی گوناگون 
به تشکیل انجمن‌های ولایتی و اجرای احکام اسلامی. شهرت خود را به فارس و از آن‌جا 
مشروطه‌خواهان شیراز در هنگامةٌ بحران و امکان پیروزی مستبدین, از او و بارانش برای 
تقویت جبهه انقلابیون دعوت به عمل آوردند.۲ 


۲ تجار 
با توجه به اهمیت تجاری و ترانزیتی منطقهُ لارستان. تجار و بازرگانان از موقعیت 
اجتماعی بالایی برخوردار بوده‌اند. داشتن روابط سنتی و دیرپای با تجار هندوستان و 
سواحل جنوبی خلیج فارس. موقعیت عبور کاروان‌های تجاری از بندرعباس و لنگه و 
و آن‌ها را در بالاترین موقع قدرت نشانید." 
تحولات سیاسی عصر مشروطیت در راستای خواسته‌های این قشر قدرتمند شکل نهایی 
خویش را به وجود آورد. شخصیت حاج علی وکیل که به‌دلیل انتخاب در اولین مجلس 
شورای ملی به لقب وکیل مفتخر گردیده. در واقع بیان گر طرز تفکر و نحوة برداشت‌های 
سیاسی قشر قدرتمند بازرگانان در لارستان است. او مورد اعتماد و اطمینان سید 
عبدالحسین لاری بوده و کلية هزینه‌های انقلاب مشروطیت در لارستان توسط تجار 
قدرتمند لارستانی پرداخت می‌شده است. قشر قدرتمند تجار و بازرگانان. حامی اصلی و 


۱ بشیری» کتاب آبی. ص۰۴۵ 
۳ سدیدالسلطنه. سفرنامه سدیدالسلطنه. ص۰۲۶ 


تأثیر همکاری تجار لارستانی با سید عبدالحسین لاری در تحولات نهضت مشروطه در فارس | ۵۷ 


برپادارندة تحولات در لارستان بوده و در واقع بازوی مالی نهضت بوده‌اند. تجار لارستانی 
مقیم بندرعباس و بندر لنگه نیز به‌عنوان رابط و تهیه‌کننده ملزومات تدارکاتی و نظامی 
نهضت عمل می‌کرده‌اند. از اين رو توانسته‌اند خدمت بزرگی به انقلاب مشروطیت 
نمایند. اگرچه نشانة بارزی از جریان‌های روشنفکری در منطقةً فارس دیده نشده و یا 
نسبت به مناطق بحرانی دیگر ایران همچون آذربایجان و گیلان کمتر به چشم خورده 
است. اما ارتباط تجاری بین بازرگانان و9 محافل اقتصادی هند و رواج روزنامه. خصوصاً 
سیاسی جهانی و مفاهیم آن را به وجود آورد. توانمندی مالی امکان ارتباط بهتر با مرزهای 
بیرونی» داشتن یایگاه‌های قدرتمند اجتماعی در منطقه. برخورداری تمام از حمایت 
باعت گردید تا این قشر قدرتمند در تحولات سیاسی جنوب شرکت فعالانه داشته و 


یابه‌یای مشروطه پیش برود. 


۳-دعوت سید عبدالحسین لاری به شیراز: 

در سال‌های انقلاب مشروطیت. شهر شیراز نیز صحنةٌ درگیری و جنگ بین نیروهای 
مشروطه‌خواه و نیروهای مستبد به‌رهبری محمدرضاخان قوام الملک بود. از آن‌جا که 
مشروطه‌خواهان قدرت چندانی نداشتند. ناگزیر از سید عبدالحسین لاری و مجاهدین 
لارستان تقاضای کمک کردند تا بتوانند با مستبدان روبه‌رو شوند. این دعوت را سید لاری 
پذیرفت و به‌اتفاق صدها نفر از مجاهدان جنوب برای کمک به مشروطه‌خواهان از 
لارستان بهسمت شیراز حرکت کرد." کسروی در کتاب تاریخ مشروطه می‌گوید: 


۸ | مجلة جُندی‌شاپور 


«بدخواهان قوام در شاهچراغ بست نشسته و سید عبدالحسین لاری 

را که یکی از ملایان شکوه‌دوست و نام‌جو می‌بود. به‌یاری خواسته و او 

با هفتاد تن تفنگچی آمده و بام‌های شاهچراغ را سنگر کرده با شهر به 

جنگ می‌پرداخت».! 
سید در روز یکشنبه ۵ رمضان ۱۳۲۲۵ ه. ق. وارد شیراز شد و انبوه مردمی که در دروازة 
سعدی شیراز در انتظار ورودش بودند. به‌همراه سید روحانیون مسلح و عده‌ای از 
تفنگچیان که به حدود هفتاد نفر می‌رسید. در نیمه روز وارد شهر شده و با استقبال 
مشروطه‌خواهان روبه‌رو شدند. سید بلافاصله پس از ورود در میان استقبال مردم. در 
منزل یکی از تجار لاری مستقر شدند. وی از ابتدا با عنوان حمایت از مشروطه‌خواهان و 
تحلیل قوای قوامی‌ها و رویارویی با عوامل آنان در مرکز اقتدارشان و تعقیب و اجرای 
هدف عمدة خود در گسترش حوزهٌُ حکومت دینی در مرکز ایالت بود. مجموعة اقدامات 
سید در طول ایام حضورش در شیراز نشان می‌داد که وی در پی برپایی و توسعة حکومت 
دینی خود بود اما به‌دلیل شرایط نامساعد شیراز توفیقی به دست نیاورد." ادوارد براون 
در کتاب انقلاب ایران می‌ نو یسد: 

«در شیراز. حاج سید عبدالحسین مجتهد لاری قیام کرد. پیروان 

بی‌شمار دورش گرد آمدند. گویا سید هوای حکومت نیز داشته‌است. 

داستان او خود در خور دیوانی است. دستگاهش منظم و با انظباط 

بوده و بر پایهٌ شریعت صدر اسلام کار می‌کرده‌است».۲ 
پس مشروطه‌خواهان به‌منظور تقویت هرچه بیشتر جبهة آزادی‌خواهان» از آیت‌الّه حاج 
سید عبدالحسین لاری دعوت کردند تا به شیراز بیاید و پشتییان مجلس و 


۳ براون؛ انقلاب ایران» ص ۰۲۲۳ 
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مشروطه‌خواهان گردد. او نیز در اسرع وقت لبیک گفت. افراد و گروه‌ها و انجمن‌های 
مشروطه‌خواه و جناح‌های ضد قوام‌الملک از جمله صولت‌الدوله. گرد سید عبدالحسین 
لاری جمع شده و جبهةٌ واحدی را علیه دستگاه قوامی‌ها تشکیل دادند. حضور سید 
عبدالحسین و هوادارانش در شیراز ضمن آن که موجب تقویت موضع جناح 
مشروطه‌خواه گردید. زمينة تشدید رقابت و کشمکش میان دو جبههُ درگیر را به وجود 
آورد.؟ 

سید توانست در درگیری‌های شیراز به موفقیت دست یابد و نیروی پنج هزار نفری را با 
عنوان «چریک‌های لاری» رهبری نماید. چریک‌های لارستانی توانستند با حمایت و 
همراهی انجمن‌های انقلابی شیراز. به‌ویژه انجمن اسلامی. گروه قدرتمندی را در مقابل 
نیروهای مستبد به رهبری قوام‌الملک به‌وجود آورده و در درگیری‌ها با تمام قوا شرکت 
کرده و از آرمان‌های خویش دفاع کنند. با حمایت نیروهای قشقایی به‌رهبری 
صولت‌الدوله و با یاری تجار شیراز و همراهی معدود عناصر روشنفکر موجود در فارس؛ 
جبهةٌ قدرتمند مشروطه‌خواهان در شیراز شکل گرفت. در اين میان نقش سید 
عبدالحسین لاری و صولت‌الدولة قشقایی به‌عنوان رهبری فکری- نظامی بارزتر از دیگران 
جلوه می‌نمود." 

تأسیس تشکیلات سیاسی جدید. متشکل از عناصر مشروطه‌طلب و پیروان سید در 
شیراز. به‌نام «انجمن انصار» از جملهة عمده‌ترین اقدامات سید در اولین روزهای ورودش 
به شیراز بود." او با همراهی چریک‌های لارستانی و با حمایت بی‌دريغ روحانیت شیراز 
توانست انجمنی با نام انصار در شیراز به راه انداخته. ضمن درگیری‌های نظامی با 
مستبدین و شرکت همه‌جانبه در گردهمایی‌هاء با ارسال تلگراف به تهران و نجف و انتشار 


۱ امداد. فارس در عصر قاجار» ص ا((۲۸ 

۲ شفیعی سروستانی» فارس در انقلاب مشروطیت» ص ۰۱۱۵ 
۳ وئوقی. لارستان و جنبش مشروطیت ص ۱۱۱. 

۴. شفیه سروستانی؛ فارس در انقلاب مشروطیت. ص‌ 1۵ 


۰ | مجله جُندی‌شاپور 


اولین رسالة سیاسی خویش, از لحاظ علمی و فکری خود را در اختیار مقاصد 
مشروطه‌خواهی قرار داد. عملکرد چند ماه حضور سید در شیراز به گونه‌ای بود که او 
را ب‌طور کامل به محافل سیاسی شناسانده و با عنوان چهرث مشروطه‌خواه و سخت 
پایبند به موازین شرعی معرفی گرداند. بنابراین می‌توان گفت که سید به دعوت انجمن 
اسلامی به شیراز آمد و بلافاصله پس از ورود. ضمن فراخوانی تمام نیروهای خویش؛ 
جمعیت خود را با عنوان جمعیت انصار معرفی نمود.! 

مستبدان شیراز پس از ورود سید و یارانش به صحنهٌ سیاسی فارس. توطئه کردند تا او 
را به قتل برسانند اما با حمایت چریک‌های لارستانی و قشقایی. هیچ‌کدام از ترورها به 
اجرا در نیامد. در پبی این توطئه‌ها اعضای انجمن انصار به صحن شاهچراغ پناه بردند و 
در آن‌جا متحصن شدند. قوام‌الملک که در رس نیروهای مشروعه‌خواه شیراز قرار گرفته 
بود. نه‌تنها تمایلی به اعمال مبانی شریعت در حکومت نداشته. بلکه با توجه به سابقة 
دیرینة او و خانواده‌اش در سرکوب نیروهای مردمی و ظلم و ستم بیش از حد. نمونة 
مشروعه‌خواهی صرفاً به‌علت اعادة قدرت از دست‌رفته‌اش در فارس بود. از سوی دیگر 
فارس به‌دلیل نداشتن نیروهای قدرتمند فکری اصولاً نمی‌توانست به مشروطه و مبانی 
آن گرایشی داشته باشد. تنها نیروی جناح مشروطه‌خواهان در فارس. آیت‌اللّه سید 
عبدالحسین لاری بود که با انتشار چندین رسالةٌ سیاسی. نظرات خویش را در باب 
مشروطیت و نظام‌های سیاسی جدید ابراز نمود. هرچند نوشته‌های سیاسی او تاکنون 
اندیشه‌های سیاسی او به دیدگاه‌های جناح مشروعه‌خواه مرکز بسیار نزدیک بوده‌است. 
با این حال سیر حوادت. او و نیروهایش را در جبه مخالف قرار داده و او کلیة توان 
خود و یارانش را صادقانه در راه تحقق هدف‌های مشروطه‌خواهان به کار برد و در کنار 
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نیروهای مشروطه‌خواه با تمام نیروء دوره‌ای از درگیری را آغاز کرد و کار خود را به اتمام 
رسانید.! 

سید لاری و نیروهای همراهش توانستند در طی ٩‏ ماه حضور فعال در شیراز به جنبش 
مشروطه‌خواهی جنب و جوش و تحرک تازه‌ای بخشیده و سران مشروطه‌خواه شیراز را 
مشروطه‌خواهی راه مبارزة رویاروی با دستگاه مستبد قوام را بگشایند. سرانجام پس از 
٩‏ ماه تلاش و حضور فعال سید لاری؛ به‌سبب تغییر شرایط سیاسی. ادامةٌ توقف خود 
شاه از خاندان قوام‌الملک اوضاع سیاسی شیراز به نفع قوامی‌ها و جناح مستبد شیراز 
بود و مشروطه‌خواهان در موضع ضعف قرارگرفتند." 

سید عبدالحسین لاری تا زمانی که مجلس به توپ بسته شد در شیراز بود و چون دیگر 
نمی‌توانست در آن شهر بماند. راه لار را پیش گرفت و چندی ساکت و منزوی بود ولی 
همین که از قیام مردم تبریز و تحصن مردم تهران در سفارت عثمانی بر ضد دولت 
استبدادی مستحضر شد. جمعی از آزادمردان را دور خود جمع کرد و علم 
مشروطه‌خواهی را در آن سامان بلند نمود و به تبلیغ در نواحی اطراف پرداخت و طولی 
نکشید که یک قسمت مهمی از فارس ر طرفدار مشروطه کرد و قوه‌ای مسلح از 
مجاهدین تشکیل داد و تلگرافاتی به علمای نجف و تبریز مخابره نمود و آماده بودن 
خود ر برای فداکاری در راه مشروطه و آزادی ملت اعلام نمود.۲ اقدامات سیاسی سید 
و دستگیری سید انجامید و بدین‌ترتیب نصرالدوله قوام‌الملک؛ با نیروهایی که از ایلات 


۲. شفیعی سروستانی. فارس در انقلاب مشروطیت» ص ۰۱۴۴ 
۳ ملک زاده. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. ص .4٩۶‏ 


۲ | مجلة جُندی‌شاپور 


خمسه و مستبدین جمع‌آوری کرده بود به لار یورش برد. حملهُ نصرالدوله به لار باعت 


وا کنش روحانیون شیراز و تجار فارس 9 بنادر گردید.! 


۴-غارت لار: 

حملةٌ نیروهای دولتی در سال ۱۳۲۶ ه.ق. به لار. با قتل و غارت و خرابی بسیار همراه 
بود. بیش‌ترین زیان را در این حملات بازرگانان لاری متحمل شدند. اموال آن‌ها در این 
عماه عارته ات و عحه تام اد اه کش اه تم ایی سان تصافی ات فلن ان 
حاکم لار, که هرگز با سید همدل نبود. از فرصت استفاده کرده و با نیروهای خود از لار 
خارج شده و به اردوی قوامی‌ها پیوست. حاجی علی‌قلی خان با هدف برچیدن اقتدار 
سید عبدالحسین در یک اقدام انتقام‌جویانه. طی پیامی به عوامل خود در لار. دستور 
حمله به مجاهدین سید را صادر کرد. معروف‌ترین خوانین لار که مخالف سید بودند. 
عبارت از خوانین بیدشهر خوانین بستک خوانین جویم. رسای هرمود و صحرای باغ 
و بخشی از رسای محلی اوّز, که در یک اتحاد سیاسی و نظامی. تمامی توان خود را 
علیه سید و یارانش بسیج کردند و در تمامی تهاجمات دولتی به شهر لار شرکت فعال 
داشتند. بدین‌ترتیب خوانین لارستان که نسبت به اقتدار سید عبدالحسین احساس خطر 
می‌کردند. در پی آگاهی از اوضاع. اقدام به اعزام نیرو به لار کرده و در صدد برآمدند تا 
نیروهای سید را در هم بشکنند." اما هواداران سید به محل اجتماع خوانین لار حمله‌ور 
شده و حدود هشتاد تن از خوانین را به قتل رساندند و بدین نحو تلاش هماهنگ آنان 
برای حذف سید عبدالحسین از لار را به موقع دفع کردند.؟ 


۱ بشیری» کتاب آبی. ص ۰۲۰۶ 
۳ وئوقی. لارستان؛ ص ۷۰-۶. 
۴ کرامتی. تاریخ دلگشای اوز. ص۱۷۷. 
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حادثهُ قتل خوانین لار. ضمن آنکه بر اقتدار سید عبدالحسین افزود و تمام لار و 
مضافات آن را تا حدود بنادر جنوبی به عرصه نفوذ و سیطرة حکومت اسلامی سید 
عبدالحسین تبدیل کرد. ضريٌ سختی بر جناح مخالف وارد شد و آنان را به اقدام فوری 
هلیه وتان دهد ره ها تفن تحررک که 


۵-تشکیل حکومت اسلامی لار: 

از آغاز سال ۱۳۲۷ ه.ق. پیروزی‌های پیایی سیاسی و نظامی جنبش مشروطه‌خواهی 
لارستان. سید لاری را به یگانه قدرت بلامنازع جنوب تبدیل کرد و در شرایطی که همچنان 
شناد محخمهعان شاه یکشم اه افتنده و والات مخفای اک فا را سا 
نظامی با استبداد حاکم بودند. سیدعبدالحسین لاری درصدد برآمد تا با قوت و قاطعیت 
ضمن نامشروع خواندن ادامة حکومت محمد علی شاه در راه تأسیس حکومت اسلامی 
در حوزة نفوذ و قدرت خود. به‌عنوان اولین تجربهُ سیاسی گام بردارد. از سید عبدالحسین 
می‌توان به‌عنوان اولین منادی و برچم‌دار برپایی حکومت دینی در تاریخ معاصر یاد کرد.؟ 
سید عبدالحسین در اوج قدرت خود در سال ۱۳۲۷ ه.ق. سازمان سیاسی حکومت خود 
را پی ریخت و با چاپ دو نوع تمبر پست به نام «پست ملت اسلام» و «پست ملت لار» 
یادآور شد که او قیام خود را نخست به‌نام ملت اسلام و بعد از اینکه قدرت بیشتری 
یافت. به‌نام ملت لار چاپ کرد که نوعی خودمختاری را به ذهن می‌رساند." باید تأکید 
داشت که به‌هیچ روی مقصود از تلاش‌های سید عبدالحسن لاری. تجزیه‌طلبی و 
استقلال‌جویی نبود؛ لذا از آنجا که سید عبدالحسین لاری اساس حکومت محمدعلی 
شاه را کاملاً امشروع دانسته. هر نوع همکاری با آن را تحریم کرد و در صدد بود تا در 
بخش جنوبی کشور حکومتی مطابق با برداشت خویش از مشروطه بنا سازد. هرچند که 


۲ همان. ص ۱۴۹. 


۳ مداد فارس در عصر قاجار» ص‌ وف(۸ 


۶۴[ مجلة جندی‌شاپور 


قیام سید عبدالحسین لاری و مانوری که در شیراز و لار به نفع مشروطه‌خواهان داد. 
همزمان با قیام ستارخان و باقرخان در تبریز بود که در سراسر ایران انعکاس یافت. قیام 
مجاهدین تنها جنبةٌ ملی داشت. ولی قیام سید لاری شامل مقاصد ملی مذهبی بود. 
سید حکومت ملی را صرفاً بر پاية شرع و اجرای دقیق احکام الهی می‌خواست. در صورتی 
که قیام سایر مجاهدین تنها برای از میان برداشتن حکومت مطلقة استبدادی و مستقر 


کردن حکومت دموکراسی «مردم بر مردم» مبتنی بر آزادی و مساوات بود.۲ 


۶-تهاجم استبداد داخلی به جنبش مشروطه‌خواهی جنوب: 

در حالی که جنبش سید عبدالحسین لاری به سرعت در حال توسعه و تثبیت بود. 
موجب شد تا منافع سیاسی- اقتصادی استبداد داخلی مورد تهدید واقع شود. سید 
عبدالحسین لاری پس از به توب بستن مجلس. سلطنت محمدعلی شاه را غیر مشروع 
اعلام کرد و فتوا داد که مردم نباید به مآموران دولتی مالیات دهند. به همین سبب 
ساکنین شهرستان لار در سال ۱۳۲۷ ه.ق توسط قوامی‌ها به بهانة مبارزه با آیت‌اللّه 
حاج سید عبدالحسین لاری. قتل عام شدند و غارت اهالی آن شهر تا شانزده روز ادامه 
یافت و موجی از خشونت تمام شهر را فراگرفت." در آن روزها حاج علی آقا ذوالریاستین 
(رئیس انجمن اسلامی شیراز و یار همیشگی سید عبدالحسین لاری) به‌همراه تعدادی از 
مردم. در اعتراض به این فجایع. در کنسول‌گری انگلیس متحصن شدند و روز بعد 


۲ امداد. فارس در عصر قاجاره ص‌ ۰۵۲۲-۵۱ 


۳ شفیعی سروستانی. فارس در انقلاب مشروطیت. ص ۰۱۵۲ 
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بازاریان شیراز با بستن بازار در مساجد حاضر شدند.! جریان این تحصن در خارج از ایران 
انتشار یافت و موجی از اعتراض مراجع نجف و ایرانیان خارج از کشور را برانگیخت. لذا 
نیروهای قوام‌الملک در میان اعتراضات گسترده. مجبور به بازگشت به شیراز و ترک 
اشغال لارستان شدند.۲ 

قضیه لارستان با دخالت حاج علی آقا ذوالریاستین تمام شد اما سید عبذالخسین لاری 
با شهادت شیخ زکریا دارابی» حاج بابا بیرمی و غلامحسین وراوی» بهترین بارانش را از 
دست داد. ولی با این وجود سید از پای ننشست و همزمان با شروع جنگ جهانی اول 
تهاجم سیاسی خویش را علیه دولت انگلیس آغاز و با صدور حکم جهاد به صولت‌الدولة 
قشقایی و نیروهای تنگستانی» مرحلهُ جدیدی از مبارزاتش را پی گرفت." این روحانی 
غیرقضت تا ومایی که مخمدعلی شاه بر تاج و تحت ایران تکیه دافت: از با شست و 
مبارزه با طرفداران استبداد و قوای دولتی را ادامه داد.۴ 

در آستانة فتح تهران. سید عبدالحسین لاری با جمع‌آوری نیرو و تجهیزات درصدد بود 
تا به شیراز حمله کند که به‌دلیل شرایط مغشوش شیراز در این زمینه توفیق نیافت. با 
فتح تهران. افزایش قدرت و نفوذ ایل بختیاری در دستگاه حکومت. به زیان جبهه 
مشترک سید عبدالحسین و قشقایی‌ها تمام شد و شرایط به قدرت‌یابی جناح قوامی‌ها 
و تضعیف موقعیت نیروهای مشروطه‌خواه و انقلایی منجر شد.؟ این امر در حالی صورت 
می‌گرفت که كليةُ نیروهای لارستانی سید. پس از تهاجم نیروهای دولتی به لارستان و 
غارت آن شهر. از پیرامونش پراکنده شده‌بودند. به این ترتیب او در حالی که فاقد هرگونه 
نیروی نظامی جهت اعمال قدرت بود. با تمام توان فکری. در مقابل تهاجم بیگانگان 


۱. بشیری کتاب آبی. ص ۰۵۶۹ 

۲ بشیری. همان‌جا. 

۳ رحمانی» سیمای لارستان. ص ۰۴۷-۴۶ 

۴ ملک زاده. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران. ص .۹٩۶‏ 
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ایستاد و در مبارزه‌ای شرکت جست که به دلایل گوناگون نمی‌توانست از آن پیروز بیرون 
مایت ام لت لد له قفایی ی راز اشفاه یی این بو یه 
قیر حرکت نموده و از آن‌جاء به پيشنهاد بعضی از بزرگان جهرم. به آن شهر. مهاجرت 
نمود و مدت شش سال یایان عمرش را در اين دیارگذرانید. سال‌های پایانی زندگانی 
او. همراه با نوعی مبارزه علیه مظالم رفته بر جامعه بود و با این که او از هرگونه امکانات 
نظامی-مالی جهت اعادة روزهای اقتدار بی‌بهره بود. اما فکر مبارزه و سازش‌نایذیری او. 
هم‌چنان پابرجای و استوار باقی مانده بود و سرانجام آن سید بزرگوار در روز چهاردهم 
شوال ۱۳۴۲ هدق. درگذشت: 


نتیجه: 

لارستان در آستانة مشروطیت در بحران شدید. ناامنی. وحشت و ترور به‌سر می‌برد. این 
اوضاع توان اقتصادی لارستان را فلج کرده بود و تجارت ضربةٌ سختی خورده و رونق 
دیرینة خویش را از دست داده بود. عدم امنیت مالی و تجاری لازم برای بازرگانان و 
نبودن مرجعیت مذهبی در منطقه. تجار را به یافتن راه حلی در جهت از بین بردن بحران 
ناگزیر ساخت. آنان به این نتیجه رسیدند که از عالم روحانی. سید عبدالحسین لاری 
دعوت کنند. در نتیجه‌ی حضور بازرگانان لاری در نجف» سیدعبدالحسین موسوی لاری 
در سال ۱۳۰ وارد لار می‌شود. سید عبدالحسین لاری با ورود به لارستان اقدامات مهمی 
انجام داد متل تآسیس حوزه علمیه. اخراج یهودیان. تشکیل انجمن اسلامی و.. که سید 
باورهای عمیق مذهبی و حمایت شدید بازرگانان بوده‌است. بدین ترتیب نهضت ستم 


ستیزی و شرع گرایی لارستان روز به روز قدرتمندتر شد. می‌توان گفت که نهضت او 
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برخاسته از اصل ظلم‌ستیزی و از تفکری کاملاً دین‌گرایانه و مذهبی و در چهارچوب 
مبارزه‌ای جدی و مستمر با نمادهای «ظلم» صورت گرفت. در این راستاء بارزترین وجه 
مشخصلً چهرة سیاسی سید و یارانش. ظلم ستیزی بوده‌است. او و یارانش توانستند 
دوره‌ای از مبارزه‌ای مقدس و کاملاً مذهبی را علیه مظاهر ظلم در منطقه شکل داده. 
صحنه‌های فراموش نشدنی را در سال‌های مبارزه و قیام به‌وجود بیاورند. نهضت او با 
فیطل تما بای مامت وهی ال ورفنه ال معوب قاس 


باشد. 
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زمینه‌های شکل گیری پلیس جنوب 


سکینه کاشانی" (نویسندة مسئول) 
عصمت بابادی؟ 

تاریخ دریافت: ۹۴/۱/۳۰ 

تاریخ بذیرش: ٩۴/۲/۷‏ 

چکیده: 
با شروع جنگ جهانی اول و به دنبال آن ورود نیروهای متفقین و متحدین به خاک ایران؛ 
اوضاع به‌شدت بحرانی به نظر می‌رسید. روس‌ها در شمال ایران. عنمانی‌ها در غرب. انگلیسی‌ها 
در جنوب و جنوب شرقی و آلمانی‌ها به‌طور پراکنده در مرکز و نواحی دیگر فعالیت می‌کردند. 
این در حالی بود که دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرده‌بود. در رویارویی با اغتشاشات و 
شسورش‌های ایلات نیز نیروی نظامی کارآمدی وجود نداشت. انگلستان که به‌دلیل موقعیت 
استراتژیک ایران و حفاظت از سرحدات منتهی به هندوستان منافع خود را در خطر می‌دید. 
تصمیم به اقدام جدی در این زمینه گرفت تا با تشکیل نیروی نظامی مستقلی در ایران علاوه بر 
محافظت از خط لول نفت. از نفوذ آلمان‌ها نیز جلوگیری کند. لذا در ماه مارس ۱۹۱۶ میلادی/ 
ذیقعده ۱۳۳۵ ه.ق. نیروی نظامی به‌فرماندهی ژنرال سرپرسی سایکس. به بهانهة تأمین امنیت 
جنوب. وارد ایران شد تا در واقع حافظ منافع بریتانیا باشد. اما اين موضوع برای ایرانیان آگاه 
که عملاً تقض حاکمیت ایران را مشاهده می‌کردند. قابل پذیرش نبود لذا مقاومت‌های مردمی 
بسیاری در مقابل نیروی پلیس جنوب شکل گرفت. 
واژگان کلیدی: پلیس جنوب. سرپرسی سایکس صولت‌الدوله. واسموس. ژاندارمری. 


۱. کارشناس ارشد تاریخ ایران دورة اسلامی از دانشگاه شهید چمران اهواز حدم لنمصع ۵ 2000نصحطوی1ه 
۲. کارشناس ارشد تاریخ ایران دورة اسلامی از دانشگاه شهید چمران اهواز صمه.ممطه۵ نلدده.مصوه 
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۱-مقدمه: 

روسیه و انگلیس از دیرباز رای حفظ منافع خود در ایران سیاست‌های خاصی را دنبال 
می‌کردند. دستیایی به آب‌های گرم خلیج فارس از طریق ایران و رقابت با انگلیس 
سیاستی بود که روس‌ها برای حضور در ایران به‌دنبال آن بودند. هندوستان نیز به‌عنوان 
مستعمرةٌ غنی دولت انگلیس عامل توجه این دولت به راه‌های منتهی به آن و نیز 
تحولانت مطاط و ام پزای ام هه ایام لین که قطه اس نیک هرق 
محسوب می‌شد. همواره مورد توجه بود. دولت‌مردان ایرانی نی ز که پس از مشروطه در 
پی تشکیل مجلس و احزاب مرتبط با آن بودند گهگاه به هر کدام از این دو قدرت 
پیش عرصه را برای حضور و نفوذ انگلستان و روسیه در ایران فراهم می‌کرد. اما رقابت 
این دو در ایران با قرارداد ۷ به تقسیم منافع انجامید. تا دو کشور. هر کدام بخشی 
از شمال و جنوب ایران را تحت نفوذ خود قرار دهند. آنچه در این بین مشود بود. 
ضعف دولت ایران در وا کنش به این قرارداد و نقض استقلال کشور بود. طی سال‌ها 
آنچه که برای این دو کشور مهم به نظر می‌رسید. حفاظت از منافع استعماری خود و 
توجیه این سیاست‌ها بود. با فتح تهران. استبداد محمدعلی‌شاه به پایان رسید و 
ی ۱ 
نگذشته بود که جنگ جهانی اول آغاز گشت. به‌محض شروع جنگ احمدشاه بی‌طرفی 
ایران را اعلام کرد اما حوادث به گونه‌ای پیش رفت که عملاً با نقض این بی‌طرفی» دول 
متخاصم. ایران را نیز عرصه تاخت و تاز خود قرار دادند. آنچه که خصوصاً متفقین به 
آن استناد می‌کردند. فقدان نیروی نظامی موثر در ایران برای جلوگیری از نفوذ آلمانی‌ها 
ک ری ی اش هااه ام تام اما که شمی اراه ها اوه تفه م قاتا 
هندوستان تأمین کنندة اهداف و منافع درازمدت انگلیس در ایران باشد. آغاز شد. در 
بود تا بتواند به منافع انگلیس ضربه وارد کند و9 اینگونه بود که بریتانیا تصمیم به اقدام 
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جدی در این زمینه گرفت و تشکیل یک نیروی نظامی انگلیسی را در دستور کار قرار 
داد. نیروی نظامی که از دولت انگلیس دس‌تور بگیرد و برای مقابله با نفوذ آلمان‌ها و 
حفاظت از هندوستان با عنوان پلیس جنوب تجهیز شود. این در حالی بود که در ایران 
اوضاع به شدت بحرانی به نظر می‌رسید و مردم در مضیقه سختی به سر میبردند و 
ناامنی حاصل از اغتشاشات و حضور متفقین به حداکتر رسیده بود. اما با وجود این 
تحمل کنند. آنچه که سبب ایستادگی مردم فارس و بوشهر در مقابل پلیس جنوب نیز 
شد. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که چه شرایط و زمینه‌هایی سبب 
تشکیل این نیروی نظامی شد. به نظر میرسد جنگ جهانی اول و به دنبال آن حضور 
هندوستان از سوی دیگر. سبب تشکیل پلیس جنوب شد. 


۲-ایران و آغاز جنگ جهانی اول: 

با شروع جنگ جهانی اول. احمدشاه قاجار که به تازگی تاجگذاری کرده بود در نوامبر 
۴ دهم آبان ۱۲۹۳ بی‌طرفی ایران را اعلام کرد که از آن پس همه دولت‌های بعدی 
نیز آن را تکرار کردند." اما با آغاز جنگ و علی‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران. روسیه قوای 
سرحدی خود را برای دفاع از جناح قفقاز بسیج کرد. حکومت هند نیز قبل از تجهیز ارتش 
ششم ترکیه. نیروهایی به سوی خلیج فارس فرستاد و فاو و بصره را پس از نبردی در 
کوت‌الزین اشغال کرد." این در حالی بود که انگلستان به‌دنبال کنترل اوضاع و حفاظت 
از منافع خود در ایران بود. در ژانویه ۱۹۱۵م ژنرال نیکسون که به فرماندهی قوای انگلیسی 
در خاک ایران منصوب شده‌بود. یک لشکر خود را مأمور عقب‌راندن ترک‌ها از خوزستان 
کرد. ضمناً انگلیسی‌ها یک لشکر به نام خط خاوری ایران به خراسان و بلوچستان 


اک ایران مگ ههای (وز وه تن 
۲ سفیریء پلیس جنوب ایران؛ ص ۰۲٩۹‏ 
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فوشتافند تا از عبور آلمان‌هانو ترک‌ها به افهاستان یی کت پیفن از این ود 
سال ۱۹۰۷م. انگلیس و روسیه در قراردادی ایران را به سه منطقه تقسیم کرده بودند. 
منطقهٌ نفوذ روس‌ها در شمال. منطقهٌ نفوذ بریتانیا در جنوب شرقی و منطقهٌ بی‌طرف 
که شامل بقیهُ خاک ایران می‌شد. ولی در توافقی که بین دولتین روس و انگلیس برای 
تقسیم مجدد ایران در ماه مارس ۱۹۱۵م صورت گرفت. دولت روسیه کنترل منطقةٌ 
بی‌طرف را نیز به انگلیس واگذار کرد." در ظرف هفت سالی که بین قرارداد انگلیس و 
روس و بروز جنگ بین‌الملل فاصله بود. ایران در یک حال تشنج و بسیار بدی قرار 
داشت. روسیه مانند یک دولت غارتگر با وی رفتار مین‌مود و دائماً از موقعیت استفاده 
نموده و يا مواقع بحرانی ایجاد می‌کرد و برای دخالت خود بهانه‌هائی می‌تراشید. 
انگلستان سعی می‌کرد برای جنوب ایران حکام لایقی انتخاب نماید." دولت ایران ضعیف 
بود و کابینه‌ها زودبه‌زود تغییر می‌کردند چون هیچکدام نمی‌توانستند از پشتیبانی کافی 
در مجلس برخوردار شوند. مجلس سوم در شانزدهم آذر ۱۲۹۳ در زمانی که علاءالسلطنه 
رئیس‌الوزرا بود. تشکیل شده‌بود. علاء‌السلطنه جای خود را به مستوفی داد که کوشش 
بی‌نتیجه‌ای را برای متقاعد ساختن روس‌ها به عقب‌نشینی انجام داد.؟ در اين اوضاع و 
احوال آنچه مهم به نظر می‌رسید. ناتوانی ایران در کنترل اوضاع و جلوگیری از اغتشاشات 
و ورود نیروهای متخاصم به کشور بود و آنچه که به خصوص از سوی متفقین تأکید 
می‌شد. ضرورت وجود یک نیروی نظامی موثر از سوی آن‌ها در ایران بود. لذا تبلیغاتی 
از سوی آن‌ها برای ناامن جلوه‌دادن ایران صورت گرفت تا بتوانند حضور یک نیروی 
نظامی انگلیسی در ایران را توجیه کنند. از سفارت ایران در لاهه به تاریخ اکتبر۱۹۱۵م/ 
ذی‌الحجه ۱۳۳۳ق آورده شده‌است که: «اخبار راجعه به ایران در اين ایام در جراید زیاد 


۱. هوشنگ مهدوی تاریخ روابط خارجی ایران. ص ۰۳۴۵ 

۲ مجد. انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول. ص ۱۲۱. 
شسایکس: قاری یزان ی ۱ 

تک اه و کیان ار کت 


زمینه‌های شکل‌گیری پلیس جنوب | ۷۳ 


است ولی تمام خبرهایی که دو دولتین روس و انگلیس بر حسب نیات و مقاصد خویش 
در مدلل ساختن ضعف مادی و معنوی دولت علیه در همه جا منتشر می سازند». «از 
این قبیل که اقدامات دولتین در شمال و جنوب بر حسب دلخواه و به موجب دعوت 
علیه شده است و يا اینکه روس‌ها می‌نویسند وجود قشون ما در شمال برای این است 
که دولت ایران قوف حفظ مملکت و رفع اغتشاش و هرج‌ومرج را نداشته و از نظم داخله 
عاجز است»." بنابراین اغتشاشات فزاینده در ایران» نبودن هیچ گونه نیروی نظامی محلی 
یا سیاسی کارآمد که بتواند تکیه‌گاه مطمئنی برای بریتانیا باشد و اين اوضاع و احوال 
حکم می‌کرد که بریتانیا برای ایجاد هم‌سنگی در برابر اعتبار نفوذ روسیه در ایران هم 
شده. ضرب شست قاطعی نشان دهد." شاید بهترین دلیل در توجه انگلستان به ایران 
را خود سرپرسی سایکس در سفرنامه‌اش آورده باشد که «در جواب یکی از محترمین 
سالخوردة ایران که روزی به‌عنوان اعتراض می‌گفت اصولاً چرا دولت انگلیس در کارهای 
این کشور دخالت و اعمال نظر می‌نماید باید گفت چنانچه یک نظر اجمالی به نقشة 
جغرافیایی عالم بیفکنید خواهید دید ایران یکی از شاهراه‌های بزرگ بین‌المللی است که 
اروپا را به هندوستان متصل می‌کند و تنها همین مسئله به خودی خود واجد اهمیت 
فراوان است»*"برای اينکه دولت انگلیس بتواند با هر دولت زورمند و توانایی در قارُ آسیا 
مقابله نماید لازم است نسبت به ازدیاد قوای نظامی هندوستان سعی و کوشش کافی به 
عمل آورد و سد آهنین در مقابل هندوستان و ترکستان ایجاد نماید.* به هر روی مسئله 
اصلی وضعیت ایران نسبت به مرزهای شمال غربی هند بود که این سیاست را لااقل تا 
آستانة جنگ جهانی اول و قبل از اينکه نفت ایران اصولاً اثری در شکل‌گیری سیاست 


۱. بیانی. پلیس جنوب مستند به اسناد سیاسی و تاریخی. ص ۸۲. 
۲. همان. ص ۸۳. 

۳. سفیری. پلیس جنوب ایران. ص ۰۲۶ 

ای ها مایا در اناد اه تا 

۵ همان. ص ۴۳۹. 


۴ | مجلة جندی‌شاپور 


خارجی انگلیس داشته باشد. تعیین و راهنمایی می‌کرد. اين منافع که به گفتة لرد کرزن؛ 
سیاسی. استراتزیک. تجاری و تلگرافی بودند و در آغاز عمدتاً جنبه هندی داشتند و تا 
جنگ جهانی اول نیز بیشتر همین جنبه را حفظ کردند. لیکن در این زمان اهمیت جنوب 
ایران به مقدار زیادی افزایش يافته بود." در واقع حضور نیروی قزاق در مشهد و حفاظت 
انگلیس از مرز بلوچستان تحت عنوان «کمربند شرق» حاکی از نگرانی و توجه انگلیس 
به حفاظت از هندوستان بود." بدین‌ترتیب برای تشکیل نیروی نظامی موثر در این زمینه. 
ژنرال سرپرسی سایکس که پیش از این مسئولیت کنسول‌گری انگلیس در کرمان, 
سیستان و خراسان و همچنین ترکستان چین را عهده‌دار بود» برای تشکیل نیروی مورد 
نظر فراخوانده شد. وی به دهلی رفت و در آنجا به او گفته شد که به فرماندهی پلیس 
جنوب ایران منصوب گردیده و بایستی عازم ایران شود و قوایی مرکب از بازده هزار سوار 
و پیاده تشکیل دهد و نظم و آرامش شهرهای جنوبی ایران را تأمین کند." سایکس به 
همراه دسته‌ای افسر انگلیسی و هندی و دو توپ قدیمی سریرء در ۱۶ مارس ۵۱۹۱۶/ ۶ 
ذیقعده ۱۳۳۵ق در بندرعباس پای به خشکی نهاد. هدف از اين مأموریت رسماً و به 
گفتةٌ خود سایکس, ایجاد نیرویی بود از افراد محلی به‌منظور احیای نظم و قانون در 
خدمت منافع دو دولت روسیه و انگلستان.* خود سایکس در این مورد می‌آورد: «پس 
از بحرانی که ذکر شد. مسئله برقراری قانون و حفظ امنیت و انتظام را دولت ایران جدا 
تحت‌نظر گرفته و در اول سال ۱۹۱۶ قرار شد میسیونی بدین منظور بطرف جنوب اعزام 
دارند. وظیفه آن‌ها این بود که یکدسته قوائی در حدود یازده هزار نفر که ایرانی باشند 
ترتیب داده و بجای ژاندارمری که بیشتر آن‌ها تحت نفوذ صاحب‌منصبان سوئدی خود 
برای مقاصد و منظوری که عملا در نظر داشتند به دشمن ملحق شده و یا در نتیجه 


۱. سفیریء پلیس جنوب ایران» ص ۰۲۶ 

کش ال اس رای ای ۲۵ 
5 سایکس؛ ده هزار مایل در ایران» ص‌ ۰۱ 

۳ سفیری» پلیس جنوب ایران؛ ص‌ ۰.۲۵ 
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نرسیدن حقوق متفرق شده‌بودند قراردهند. مقصود هیئت برقراری قانون و اعاده امنیت 
و نظم بود و قرار شد بطوریکه منافع دولتین ایران و انگلیس ایجاب کند قواتی پدید 
آورند. در شمال هم همینطور قرار شد تیپ قزاق مشغول انجام وظیفه باشد. تجهیز 
این دو قوه و نگهداری آن‌ها در مدت جنگ قرار شد بدست انگلیس و روس صورت 
گیرد. بعلاوه یک کمیسیون مختلط مالی معین گردید که مسئله فوق را تحت نظر بگیرند 
و بالاخره پس از پیدا شدن توافق نظر قرار شد که دولتین مزبور ماهیانه دویست هزار 
تومان از اين بابت بدولت ایران بدهند. نگارنده برای فرماندهی کل مبسیون انگلیسی 
تعیین شده و در ژانویه سال ۱۹۱۶ وارد دهلی گردیدم. در آنجا امر تأسیس و ترتیب 
و وا ی اب که ار وه ان اس را 
سایکس به تأمین امنیت و اعادة قانون را باید با تأمل پذیرفت. چرا که به نظر می‌رسد 
تأمین منافع بریتانیا برای تشکیل پلیس جنوب بیشترین نقش را داشته و حتی کابینه- 
هایی که در این مدت شکل گرفتند نیز در مورد به‌رسمیت شناختن پلیس جنوب و 
قانونی‌بودن آن مباحثات بسیاری را با دولت انگلیس داشتند. 

این در حالی بود که جنگ باعث ویرانی و آشوب و قحطی در ایران شده‌بود. آشفتگی و 
تردیدهای شاه. آشوب‌های دائمی عشایری. جنبش‌های جدایی‌خواهانه و شورش و 
مداخلات بیگانه بر اين بحران سیاسی و اقتصادی دامن زد. پیامد این امر. روی کار 
آمدن کابینه‌های کوتاه‌مدت بود که به کاهش قدرت حکومت مرکزی کمک می‌کرد و آن 
را به شبحی از یک حکومت واقعی تبدیل کرده بود." بدین‌ترتیب وضع سیاسی و 
اجتماعی ایران زمینه‌ساز حضور نیروی نظامی کشوری بیگانه بود تا منافع آن‌ها در این 


۳ آوری 9 تاریخ ایران به روایت کمبریج. ص‌ ۰۲۶۵ 


۶ | مجلة جُندی‌شایور 


۳-فقدان نیروی نظامی موثر در ایران: 

آن مقرر شد تعداد قوای قزاق تا حدود یک لشکر یازده هزار نفری افزایش و به جای 
موافقت‌نامه. ژاندارمری منحل گردید و برای حفاظت راه‌ها نیروبی مرکب از بقایای 
ژاندارم‌ها به‌نام امنیه تشکیل گردید.! در این شرایط پرتلاطم» دولت ایران فاقد وسایل 
لازم برای گسترش اقتدار و کنترل خود بركلية ولایات ایران بود. فارس. کرمان و سیستان 
با نواحی دیگری همچون مکران و بلوچستان که کنترل‌شان از مرکز در مهم‌ترین مواقع 
دشوار بود. پپس از همکاری به حکومت مرکزی در دوران مشروطه. هر چه بیشتر از مرکز 
دور افتاده بودند و والیان و حکام دولت نیز در اين مناطق در نزاع‌های بین ایلی با 
توطئه‌های سیاستمداران محلی درگیر بودند." وجود قحطی در غرب ایران. سلطةٌ پلیس 
جنوب بر جنوب ایران و حضور ترک‌ها در آذربایجان سبب شد که دو منطقه استان گیلان 
فتطقه قتمال شرف از کسرل اگلییی بخارج شود انگلیسش‌ها به مراقبت از مطقه 
شمال شرقی پرداختند. با باری واحدهای ارتش هند و پلیس جنوب. کنسول‌گری‌های 
انگلیسی در کرمان و مشهد. شرق ایران را زیر سلطهٌ خود داشتند." در همین زمان بود 
که یک گروه انقلابی به نام «جنگلی» به‌رهبری یک طلبةٌ میهن‌پرست محلی به نام میرزا 
کوچک‌خان در سال‌های ۱۹۱۷-۱۸ (۱۳۹۶-۹۷) بر گیلان تسلط یافت." میرزا کوچک‌خان 
در انقلاب مشروطه به مجاهدین پیوسته و به هنگام فتح تهران در سال ۱۲۸۸/۱۹۰۹ در 
کنار مجاهدین گیلان جنگیده بود. اما بعد به‌دلایلی از جمله اولتیماتوم سال ۱۳۱ 
روس‌ها و انحلال مجلس دوم. از حکومت جدید نومید شده‌بود. زمانی که روس‌ها 


۱. هوشنگ مهدوی. تاریخ روابط خارجی ایران. ص ۲۴۷ و ۳۴۸. 
۲ سفیری» پلیس جنوب ایران. ص ۲۰ و ۰۳۱ 

۳ آوری و.... تاریخ معاصر. ص ۰۳۲۷۳ 

۴ آوری و.... تاریخ ایران به روایت کمبریج. ص ۲۶۵. 


زمینه‌های شکل‌گیری پلیس جنوب | ۷۷ 


تهدید به پیشروی تا تهران کردند و مجلس سوم عملاً منحل شد. کوچک‌خان تصمیم 
به سازماندهی جنبش چریکی درگیلان برای پیکار با نیروهای روسیه و مبارزه با ملاکان 
طرفدار روس‌ها کرد. استقرار نیروهای میرزا کوچک‌خان در جنگل‌های انبوه شمال گیلان 
سبب شد که در میان عموم مردم به «جنگلی» مشهور شوند.! 

به نظر می‌رسید بدبینی نسبت به نیروی ژاندرمری کم‌وبیش وجود داشت و یا لااقل 
تبلیغاتی برای بی‌اثر بودن وجود آن صورت می‌گرفت. سپهر. مورح دورة قاجار. ناامنی 
راه‌ها و ضعف ژاندارمری را اینگونه توصیف کرده‌است: «دستجات قطاعالطریق در اطراف 
مشغول حرکت هستند و بدون ملاحظه و رعایت. دست به غارت و یغما گشوده و بعضی 
از اوقات جرم و جنایت را بر نهب و سرقت اضافه می‌کنند. فقط در بعضی از شهرها و 
قصبات حکام مقتدری که هیچ گوش به احکام دولت مرکزی نمی‌دهند یک چیزی را 
شبیه به نظم و اقتدار حفظ کرده‌اند. ژاندارمری دولتی که در تحت فرمان صاحب‌منصبان 
سوئدی هستند به‌واسطةٌ نرسیدن حقوق در شرف انحلال است اگرچه این قوه 
به‌هیچ‌وجه دارای موفقیت بزرگی نبوده و تمنع کاملی از وجودش حاصل نشده است»." 
سایکس نیز برای توجیه ضرورت تشکیل پلیس جنوب عملاً ژاندرمری را علاوه بر بی‌تمر 
بودن. به‌عنوان یک خطر جدی به شمار می‌آورد تا بتواند حضور نیروی نظامی انگلیسی 
را تنها راه‌حل دولت ایران برای حفظ نظم معرفی کند: «نیروی نظامی در آن‌زمان شامل 
بریگاد قزاق بود که در تحت فرماندهان روسی قرار داشت. ژاندارمری سوئدی به هفت 
هزار نفر بالغ بوده و در اغلب شهرهای مختلف ایران مخصوصاً فارس دسته‌هائّی داشت. 
این‌ها شوارع عمومی و جاده‌های عمده را حفاظت می‌کردند. دستجات سربازان دولت 
ایران که فقط افسران ایرانی داشتند باید دانست که دارای ارزش نظامی نبوده و از هردو 
طرف متحارب در ظرف مدت جنگ کاملاً نادیده انگاشته می‌شدند»." در واقع نوعی پلیس 


۱. کاتوزیان؛ دولت 9 جامعه در ایران» ص ۰۱٩۱‏ 
۳ سیهر ایران در جنگ بزرگ» ص‌ ۳۰۶ 


۱۳2 مجلةً جندی‌شاپور 


نیمه‌سوار به‌صورت امنیه در ایالات وجود داشت که این نیرو تحت فرمان حکام محلی 
بود. در عین حال حکام محلی شبکه‌ای قدیمی‌تر از محافظان با پاسداران راه در اختیار 
داشتند که قره‌سواران نامیده می‌شدند. سوای نیروهای مسلح و جنگی قبایل که هنگام 
ضرورت دولت آن‌ها را بسیج می‌کرد. تنها نیروی مجهز و موثر بریگاد قزاق بود و نیروی 
کوچک مقابل قزاق‌ها که بیشتر مانع کار بودند ژاندرمری بود.! ژاندرمری دولتی را مجلس 
دوم در سال ۱۳۸۹/۱۹۱۰ تأسیس کرد. فرماندهی عالی ژاندرمری دولتی را هیئت نظامی 
سوئدی به ریاست یالمارسون تشکیل می‌داد که در اوت /۱٩۱۱‏ مرداد ۱۲۹۰ وارد تهران 
شده‌بود. گروه افسران و نفرات ایرانی ژاندرمری دولتی ابتدا از افسران و افرادی تشکیل 
می شد که از ژاندرمری خزانةٌ مورگان شوستر انتقال یافته بودند. این نیرو در ۱۹۱۱ برای 
کمک به شوستر برای گردآوری مالیات تشکیل شده‌بود." فرماندة ژاندارمری شیراز در 
مکاتبه با ادارةُ مرکزی ژاندارمری می‌نویسد: «جای تردید نیست که دلایل متعددی در 
کت یت که ار ها قاری یه تن شم تم یک مار بخ ماک مفتد 
ژاندرمری را ملامت می‌کنند. این نکته نیز محقق است که ژاندرمری پشتیبان‌های عالی و 
طرفدارهای صمیمی چون وطن‌خواهان خوبی مثل قوام‌الملک» صولت‌الدوله و غضنفر - 
تاه ره کیت ها یمه کات و آلمان ها در ایران هرا منت و 
را به حمایت و جانبداری از نیروهای آلمانی در ایران و انجام عملیات ضد متفقین متهم 
می‌کرده و قصد داشتند زمینهُ انحلال آن را فراهم کنند.* در مجموع. حضور پلیس 
جنوب. خود سبب بی‌توجهی بیشتر به ایجاد قوف نظامی در ایران می‌شد. ژاندرمری حتی 
توانسته بود به همراه کمیتة حافظین استقلال مملکت وابسته به حزب دموکرات. کنترل 


شیراز را دست گیرد اما پس از مهاجرت نمایندگان به کرمانشاه و بعد از آن. رفتن عده‌ای 


۱. سفیری. پلیس جنوب ایران. ص ۰۲۲ 

۲. اتابکی. ایران و جنگ جهانی اول. ص ۷۴ و ۷۵. 

۳ بیات. ایران و جنگ جهانی اول. ص ۱۱۵. 

۴ جعفری» پلیس جنوب: پیگیری اهداف انگلستان» مشکلات مادی و معنوی ملت ایران» ص ۱۶۰ 


زمینه‌های شکل‌گیری پلیس جنوب | ۷۹ 


از افسران ژاندرمری به عثمانی. این نیرو هم آثربخشی خود را از دست داده و با حضور 
سایکس زمينة ادغام آن در پلیس جنوب فراهم شد." در گزارشی از وزارت خارجه در 
مورد مشکلات حفظ امنیت آورده شده است: 

«بنابر اطلاع واصله از اصفهان. قوف موسوم به پلیس جنوب که دولت آن‌ها را [به 
رسمیت] نشناخته در آن‌جا همواره بر عدة خود می‌افزایند و چندی است به‌واسطةٌ حقوق 
کافی که می‌دهند. مأمورین نظمیه در پلیس جنوب داخل شده. به کلی کار را فلج 
می‌کنند».۲ 

به هر ترتیب. تعداد افراد پلیس جنوب در اوت ۱۹۱۷ به بیش از ۵۵/۰۰ و در بهار ۱۹۱۸ع 
بالغ بر ۶/۰۰۰ تن می‌شد که حدود پنجاه درصد | آن را قبایل کوچ‌نشین و نیمه‌کوچ‌نشین 
محلی تشکیل می‌دادند. بخش بزرگی از اين‌ها به‌عنوان افراد منظم تعلیم می‌دیدند و 
بقیه» حدود ۵۵۰ تا ۱/۰۰۰ نفر سربازان غیر منظم سوار و پیاده‌نظام بودند. دستهٌ دوم 
آن‌هایی بودند که زمانی در خدمت نیروهای نظامی دولتی یا پلیس بوده و اکنون به 
استخدام پلیس جنوب ایران درآمده بودند. این‌ها عبارت بودند از ژاندرم‌هاء امنیه و 
تفنگچیانی که از ژاندرمری آمده بودند و بقیه بیکاران یا نیمه‌بیکاران شهر و روستا از 
جمله کارگران کشاورز بی‌زمین. شاگرد نانوا و حمالان مغازه‌ها بودند." 


۴-فعالیت آلمانی‌ها در ایران: 

در شرایطی که ایران شاهد نقض بی‌طرفی خود در جنگ از سوی متفقین و متحدین بود. 
دول مزبور سعی در ایجاد همدلی با ایرانیان داشتند و هر کدام به تبلیغ در این زمینه 
می‌پرداختند. در اين میان. واسموس. کنسول آلمان در ایران بیشترین فعالیت را بین 
عشایر و ایلات داشت. از طرفی دیگر. انگلیسی‌ها به سرپرستی سرپرسی سایکس با در 


۱. اتابکی» ایران و جنگ جهانی اول. ص ۹۶. 
۲ جعفری. پلیس جنوب: پیگیری اهداف انگلستان. مشکلات مادی و معنوی ملت ایران. ص ۱۶۵ 


۳ سفیری» پلیس جنوب ایران» ص ۰۱۲۲ 


۰ | مجلة جندی‌شاپور 


اختیار قرار دادن پول و اسلحه برای عشایر بختیاری و عشایر عرب که تحت فرمان شیخ 
خزعل بودند سعی در جلب نظر و حمایت آن‌ها داشت.! 

مورخ‌الدوله سپهر درمورد نفوذ و حضور آلمان‌ها در ایران اینگونه می‌نویسند: «در اغلب 
ایالات مرکزی ایران زمام کارهای مهم عمومی به‌دست عناصری قرار گرفت که حاضر 
بودند سرنوشت کشور خود را با سرنوشت متحدین توأّم نمایند. در مقابل این عملیات؛ 
روس‌ها قوای خود را در صفحات شمال تکمیل نموده و به‌طرف تهران به‌حرکت درآورند. 
برای رفع این تهدید وزیرمختار آلمان (پرنس رویس) سعی نمود شاه را وادار نماید که 
موقتاً پایتخت را به‌مرکز کشور یعنی به اصفهان انتقال دهد ولی اجرای اين نقشه در 
دقایق آخر عقیم گردید و شاه در برابر اعتراضات روس و انگلیس تسلیم و تصمیم گرفت 
در تهران بماند. روسای حزب دموکرات نیز که پایتخت را ترک نمودند. در قم کمیته‌ای 
ترتیب و به‌عنوان اينکه شاه در تهران تحت فشار روس قرار گرفته و نمی‌تواند آزادانه 
تصمیمی اتخاذ نماید. یک حکومت موقتی به‌ریاست نظام‌السلطنه تشکیل دادند ولی 
ریاست قشون به‌عهده کنت کانینس, وابستة نظامی آلمان واگذارگردید." حکومت ایران 
از بیم اشغال پایتخت توسط روس‌ها تصمیم گرفته بود پاینخت را به اصفهان انتقال 
دهد تا در آن‌جا از حمایت آلمان برخوردار شود ولی روس‌ها با تهدید برکناری شاه جوان 
و بازگرداندن پدرش محمدعلی به سلطنت مانع از این حرکت شدند. نمایندگان مجلس 
نیز که مجلس سوم را منحل کرده بودند مجبور شدند در مقابل پیشروی روس‌هاء به 
کرمانشاه روند و در آنجا با کمک مالی از آلمان توانستند نیروهای عشایری را علیه 
انگلیس و روس بشورانند اما شکست خوردند و به استانبول و برلین گریختند." سایکس 
نیز حضور آلمانی‌ها را برای تهدید خطوط لول نفت و تحریکات علیه بریتانیا می‌داند و 
او وان ریاد ال تفت که مان وی هرا مادم ففاطاه هش 
و قاری تانب رونت کم حیرص ۱۶۵ 


۲ سیهر. ایران در جنگ بزرگ» ص‌ ۳۷۹ 


زمینه‌های شکل‌گیری پلیس جنوب | ۸۱ 


امتداد دارد. آن را بی‌نهایت قابل صدمه و خسارت قرار داده. چنانکه پیش از تکمیل 
وسائل دفاعیه در چندین نقطه قطع و آتش زده شد. به‌علاوه. بیشتر عشایر و ایلات 
مجاور. به‌واسطةٌ تعصب مذهبی و تبلیغات آلمان. با انگلیس‌ها دشمن شدند».۱ مقصود 
اصلی دول مرکزی با آلمان‌ها اين بود که اغتشاش و آشوب در ایران و افغان و نیز 
سرحدات هند برپا کرده و از اين راه برای انگلیس و روس ایجاد مشکل نمایند. چنانچه 
آلمان‌ها در اینکار موفق می‌شدند و دومین دولت مستقل اسلامی را علیه روس و 
به دشمنان انگلیس پیوستند. فعالیت نمایندگان آلمان در ایران قابل ملاحظه بود. 
چنانکه در این باب اسنادی که به‌دست آمد ثابت نمود که آن‌ها نقشه‌های بسیار وسیعی 
کشیده بودند که از جمله سازشهائی برای تهیة مهمات در ارتش هند. به پا کردن شورش 
در آن کشور و حمله به نمایندگان هیئت‌های انگلیسی در سراسر ایران بوده‌است. نقشهً 
آلمان با پول‌های هنگفت زیاد. مسلسل و هفت‌تیر مجهز شده و با تفنگ‌های زیاد مأمور 
بودند عشایر و ایلات را تحت سلاح درآورند و در سرتاسر کشور آشوب و هرج‌ومرج راه 
بیندازند.! واهمه‌ای که سایکس از حضور آلمان‌ها در ایران داشت سیب جبهه‌گیری 
مشخص او علیه خصوصاً کنسول آلمان‌ها در ایران بود. سایکس در این زمینه می‌آورد: 
«در میان وکلا و مأمورین آلمان در ایران. واسموس فوق العاده زبردست بود و بیش از 
همه توانست در کار خود موفقیت به دست آورد. در چند سال قبل از جنگ او در بوشهر 
قنسول بود. نامبرده بواسطة پذیرائی‌های زیاده از حد و دادن هدایا و تحف زیاد به 


جنگ بزرگ شروع شد واسموس به مرخصی رفته بود ولی او در ژانویه ۱۹۱۵ با یک دسته 


۲ همان ص ۶۲۲. 


۸۲ ۱ مجلة جندی‌شاپور 


کوچک آلمانی و هندی‌های شورش‌طلب در شوشتر دوباره ظاهر شد. واسموس برای 
تبلیغات ضد انگلیسی مثل ریگ پول خرج می‌کرد». اما به نظر می‌رسید ایجاد هسته‌های 
مقاومت در میان عشایر بیشتر از اینکه ناشی از تحرکات واسموس باشد. وابسته به روح 
تا یی ابلات ایرای تم تمقایل ات ها بو نی کل مکی یی رف 
آن دچار خطا شد. 


۵-مقاومت‌های مردمی در مقابل انگلیسی‌ها: 

مقاومت مردم در مقابل انگلیسی‌ها به پیش از شکل‌گیری پلیس جنوب باز می‌گردد. در 
سال ۱۳۳۰ هدق. در دوره‌ای که حبیب‌اللّه‌خان قوام‌الملک کفالت حکومت فارس را 
داشت» در تگراف‌هایی به ورارت: داخله: با قاط صولت الدوله قفقایی وا خلماخ رگ 
و بانفود فارس به‌ویژه آیت‌اللّه حاج میرزا ابراهیم شریف و آیت‌اللّه شیخ جعفر محلاتی 
فارس برای مقابله با انگلیسی‌ها اشاره می‌کند." وی در تلگرافی به وزارت داخله می‌آورد: 
«دو نفر جاسوس که برای کسب اطلاع به طرف صولت‌الدوله فرستاده بودم مراجعت 
کردند. صولت‌الدوله در کار اين بوده که جمعیتی به اسم جلوگیری از قشون انگلیس بر 
حسب حکم علماء جمع کند و به طرف جره و کازرون.... که اگر بتواند کلانترهای قشقایی 
را با خود همراه و به مقاصدی که در نظر دارد شروع نماید»." پیش از این و در دوران 
استبداد صفیر. مشروطه‌خواهان فارس به‌رهبری سیدعبدالحسین لاری و با همکاری 
صولت‌الدوله مبارزات خود را دنبال می‌کردند. در جریان جنگ جهانی اول نیز آیت‌الّه 
لاری از پای نایستاد و با صدور احکام جهاد علیه نیروهای تجاوزگر به نیروهای قشقایی؛ 


۱. همان‌جا. 

۲ فروزانی. چند سند تاریخی درباره کشمکش‌های حبیب‌اله قوام‌الملک و اسماعیل خان صولت‌الدوله, 
ص ۱۳۰. 

همان ۱۳۸ 


زمینه‌های شکل‌گیری پلیس جنوب | ۸۳ 


تحرکات تازه‌ای را در مبارزان به‌وجود آورد." در بوشهر نیز حضور ناوگان انگلیس در خلیج 
فارس سبب شد تا مجتهدین مقیم بوشهر, مرحوم آیت‌اللّه سیدعبدالّه بلادی» سید- 
مرتضی علم‌الهدی و شیخ محمدحسین برازجانی مردم را به جهاد با کفار روس و انگلیس 
ترغیب کنند. تنگستانی‌ها که پیش از این و قبل از شروع جنگ جهانی اول نیز درگیری- 
هایی با انگلیسی‌ها داشتند؛ به فرماندهی رئیس‌علی دلواری اولین پاسخ را به ندای علمای 
دین دادند." در اوت ۱۳۲۳۳/۱۹۱۵ه.ق انگلیسی‌ها بوشهر را اشغال کردند و عدة زیادی 
نظامی هندی از کشتی پیاده شدند و دارالحکومه را از موقرالدوله حکمران بوشهر تحویل 
گرفتند." در مقابل عشایر جنوب به‌رهبری رئیس‌علی دلواری. شیخ حسین چاه‌کوتاهی و 
زاثرخضرخان تنگستانی بر نیروهای انگلیسی مستقر در بوشهر هجوم آورده و تلفاتی بر 
آن‌ها وارد کردند و اینچنین به تجاوز علنی به خاک ایران پاسخ داده شد.۴ انگلیسی‌ها 
رئیس‌علی دلواری را که با درگیرهای پراکنده و شبیخون‌های مکرر به انگلیسی‌ها مانع از 
انجام برنامه‌های آن‌ها شده‌بود. سرسخت‌ترین دشمن خود می‌دانستند و دریک عملیات 
ناموفق سعی نمودند با سیاست تطمیع وی را از سر راه بردارند." اما آنچه پس از آن رخ 
می‌دهد. شکست انگلیسی‌ها در دلوار در ۸اوت ۵۱۹۱۵/ ۱۳۳۳ه.ق» شهادت رئیس‌علی 
در سیتامبر ۱۳۳۳/۵۱۹۱۵ه.ق و تمرکز نیروهای زاثرخضرخان ضابط تنگستان و شیخ 
حسین چاه‌کوتاهی برای ادامة نبرد با انگلیسی‌ها را به‌دنبال دارد." در واقع شهادت رئیس- 
علی دلواری پایان‌بخش مبارزه علیه نیروهای انگلیسی در جنوب نبود. به‌گونه‌ای که پس 
از آن. در بوشهر. خالو حسین دشتی که به رئیس‌علی بسیار علاقه داشت و به شجاعت 


۱. وئوقی. قیام آیت‌الّه سید عبدالحسین لاری» ص ۱۵۱. 
3 موسوی‌نژاد. رئیس علی. جلوه‌دار قیام. ص‌ ۴۳۲ 

۴. همان همانجا. 

۵. موسوی‌نزاد. رئیس‌علی» جلوه‌دار قیام. ص‌ ۴۴ 

۶ همان ص ۰۴۵ 


۴ | مجلة جُندی‌شاپور 


و دلیری معروف بود و نیز آیت‌اللّه شیخ جعفر محلاتی که از فقها و مجتهدین بزرگ بود 
و مردم فارس را به دفاع از وطن و جنگ با دولت متجاوز انگلیس تشویق کرد و با ۷۰۰ 
نفر از مجاهدین شیرازی به بوشهر برای مقابله با انگلیسی‌ها رفت." دشنستانی‌ها در 
مبارزات خود با انگلیسی‌ها روش خاصی به کار می‌بردند. بدین طریق که چند شتر را به 
یکدیگر بسته و ظرف‌های حلبی خالی را به پشت آن‌ها می‌بستند و همین که نزدیک به 
سیم‌های خاردار می‌شدند با چوب حلبی‌ها ر به صدا درآورده و از اتر آن صداء شترها ر‌ 
کرده از ستون سیم خاردار عبور و راه را برای مهاجمین باز می‌کردند حتی حملات آن‌ها 
تا خود شهر مداومت داشت و مکرر دسته‌های دوهزار و دوهزار و پانصد نفری انگلیسی- 
ها را شکست می‌دادند." به طورکلی, درگیری‌های مکرر پس از تشکیل پلیس جنوب به 
وارد آمدن خسارت‌های بی‌شماری به این نیروی انگلیسی منجر می‌شود. 

از سوی دیگر نارضایتی صولت‌الدوله قشقایی از یلیس جنوب و اظهار مخالفت دولت‌های 
مرکزی با اين نیرو. با قیام ضداستعماری ناصرالدیوان کازرونی و مبارزان تنگستانی 
دشتی و دشتستان. سایکس را در وصول به اهداف خود ناکام گذاشته بود." در دسامبر 
۶ آاق یک واحد پلیس جنوب که در کازرون مستقر بود از جانب ناصرالدیوان 
کازرونی کلانتر آنجا مورد حمله قرارگرفت و پس از خلع سلاح از شهر بیرون رانده شدند. 
رشادت‌هایی که پس از آن نیز توسط قشقایی‌ها در دشت ارژن. ده شیخ و خان زنیان 
ادمه یافت.۴ در مه ۱۲۹/8۱۳۳۶/۵۱۹۱۸ش در عملیات ده شیخ قشقایی‌ها با ۴۵۰۰ نفر 
جنگجو شجاعانه علیه متجاوزان انگلیس جنگیدند و ضمن وارد آوردن تلفات فراوان به 
آن‌ها خود نیز در حدود ۶۰۰ الی ۷۰۰ کشته بر جای گذاشتند. در این جنگ ناصرالدیوان 
کاوروی نمی اه سخاهان کاوورون فشفای ها از کمک فردا و د کاخ که 


۱. قدیانی. فرهنگ جامع تاریخ ایران. ص ۵۷. 

۲. افشار, دفتر تاریخ مجموعه اسناد و منایع تاریخی. ص ۵۵۴. 

۳ مشایخی. بازخوانی تاریخ معاصر شیوه‌های انگلستان در کنترل قیام‌های ضداستعماری. ص 1۹. 
۴ مشایخی, سال‌شمار وقایخ جنوب ایران» ض ۱۰۳. 
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با پیروزی مجاهدان توأم بود سردار عشایر صولت‌الدوله مکتوبی برای ناصرالدیوان 
کازرونی فرستاد و از جوانمردی و رشادت وی در مبارزه با انگلیسی‌ها تشکر و قدردانی 
کرد. حملهٌ صولت‌الدوله به شیراز و نهضت ضدانگلیسی مردم فارس یکی از صحنه‌های 
پرشور بروز احساسات ضدبیگانه در ایران محسوب می‌شود. قسمتی از اعلامیه صولت- 
الدوله قشقایی در خرداد۱۲۹۷ش/۱۳۳۶ق به نقل از کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار 
بدین گونه است: «من به همه اعلام می‌دارم که قشون پلیس جنوب که در نزد حکومت 
ایران رسمیتی ندارد. باعث آن شده که قشقایی‌ها و ساکنین کازرونی. دشتستانی و سایر 
نقاط به موجب دستور دولت ایران برای دفاع از اسلام اقدام نمایند»." در ماه شعبان 
اي که رات پراش وی کرکن صولت افو وی کم مه دنه کشت رو 
در پاسخ فرستادگان دولت تاکید کرد که به امر دولت متبوعه خود برای جنگ با اجنبیان 
متعدی آمده و حاضر نیست از مقابله با پلیس جنوب دست بکشد. صولت‌الدوله در 
مقابل تصمیم‌ها مبنی بر تطمیع وی متذکر ميشد که: «من حاضر هستم که از ریاست 
ایل قشقایی که همه به منزله فرزندان من هستند صرف‌نظر کنم به علاوه مبلغ دویست 
هزار تومان هم نقدا تقدیم میکنم مشروط بر اينکه انگلیسی‌ها به کلی از ایران خارج 
شوند و بگانه درخواست من همین است و اگر بزودی پلیس جنوب را منحل نکنند و 
از فارس خارج نشوند مجبورم با آن‌ها بجنگم»." نیروهای قشقایی کار را به جایی رساندند 
که موقعیت نیروهای بریتانیا و واحدهای پلیس جنوب را متزلزل کردند تا اینکه خیانت 
ناشی از جاه‌طلبی و متکی به بیگانه‌یرستی یکی از خان‌های قشقایی(همدستی برادران 
فت وله ان کی نگیم ها ۳ 


۱ شمیم» ایران در دوره سلطنت قاجار» ص‌ 2۸۱ 9 2۲ 


۲ رکن‌زاده. فارس و جنگ بین‌الملل. ص ۳۹۵ و ۳۹۶. 
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۶ | مجلة چندی‌شاپور 


۶-سرانجام پلیس جنوب: 

پس از بی‌اتر بودن موافقت نامه سپهدار در اوت 0۱۹۱۶/ شوال ۱۳۳۴ق که در آن تشکیل 
یک نیروی نظامی یازده هزار نفری تحت تعلیم بریتانیا پیش بینی شده‌بود. به رسمیت 
شناختن پلیس جنوب از جانب دولت ایران به مباحثاتی طولانی انجامید و بر مناسبات 
سیاسی دو دولت و نیز بر سرنوشت پلیس جنوب طی سال‌های جنگ اثر نهاد. در واقع, 
دستاوردهای واقعی این نیرو با تغییر نگرش کابینه‌هایی که پی‌درپی جای یکدیگر را 
می‌گرفتند» نوسان می‌یافت و به آن بستگی داشت. پس از سقوط کابينة سپهدار مقامات 
انگلیس به دولت وثوق که جایگزین وی شده‌بود اطلاع دادند که اگر از به رسمیت 
شناختن پلیس جنوب سرباز زنند کمک‌های مالی را به تعویق خواهند انداخت. لذا کابینه 
وئوق در ۲۱ مارس ۱۳۳۵/0۱۹۱۷ق طی تلگرافی از خدمات ژنرال سایکس برای اعاده 
نظم و قانون در جنوب تقدیرکرد و پلیس جنوب را به رسمیت شناخت." و بیان داشتند 
با توجه به این واقعیت که سایکس اکنون مدتی است سرگرم تشکیل قوایی برای احیای 
نظم می‌باشد. دولت ایران آماده است که ژنرال سایکس را در وضعیت فعلی خویش به 
باشد و به این شرط که پس از یایان جنگ دو دولت تحویل این قوا را به دولت ایران؛ 
مورد بررسی قرار دهند و به دولت در تأمین مخارج نگهداری آن با تجدیدنظر در تعرفه- 
های گمرکی کمک نمایند.۳ سایکس در این زمینه می‌گوید: «موفقیت ما در ماه ژانویه 
به‌واسطةٌ رسیدن تلگرافی از نخست‌وزیر وقت وثوق الدوله که از مساعی و زحمات من 
در اعاده نظم و امنیت تشکر نموده بود بهتر شد. در ۲۱ مارس پلیس جنوب از طرف 


. پیر پلیس جنوب ایران؛ ص‌ ۱۳۰ 
۳ پلیس جنوب مستند به اسناد سیاسی و تاریخی. ص ۰.۴۵ 
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آمور نمود». اما اثرات سوء حضور پلیس جنوب در ایران از جمله موارد قابل ذکر 
می‌باشد که در موارد زیادی به آن اشاره شده است. از تعدیات پلیس جنوب در فارس. 
کرمان و یزد و غارت اهالی که خود سبب ایجاد ناامنی و نابسامانی در ابعاد گوناگون 
ميشد و برای القاء این فکر بود که در آن شرایط. تنها نیروی توانا برای رفع مشکلات 
مردم نیروی پلیس جنوب است." سایکس در توجیه پلیس جنوب حضور آن را برای 
برقراری نظم» امنیت و مبارزه با قطاع طریق در مناطق جنوبی کشور میداند و از این 
جهت حضور پلیس جنوب را لازم و منطقی می‌داند." اما در عرض‌حال اهالی شهربابک 
گزارشی از هجوم نیروهای پلیس جنوب به قریه دهج. غارت مردم و به توپ بستن اهالی 
آورده شده‌بود.؟ همچنین موارد دیگری از گزارشها و درخواست‌ها برای پیگیری حرکات 
سوء و اقدامات پلیس جنوب در تخریب روستاهایی چون دهج و جوزم ذکر شده 
است.*سرانجام مخارج بالای پلیس جنوب و بی‌اعتمادی نایب السلطنه هند به سایکس 
و اختلاف نظرهایی که در این زمینه بوجود آمد سبب شد سایکس به لندن فراخوانده 
شود و با واگذاری امور به کلنل اورتون شیراز را به قصد هند ترک کرد." اما پلیس جنوب 
تا سال ۱۳۳۹/۵۱۹۲۱ق فعالیت خود را ادامه داد و در طی این سال‌ها کرمان و 
بلوچستان. یزد. اصفهان. بختیاری خوزستان» فارس و بنادر را مورد تاخت و تازهای خود 
قرار داد. مردم با جانفشانی‌های نیروهای محلی به ویزه ایلات و عشایر در مقابل این 
نیرو ایستادگی کرده. از همان آغاز دست به قیام‌هایی علیه پلیس جنوب زدند. این 
قیام‌ها که از مارس و سیتامبر ۱۹۱۶ با قبام مردم سیرجان به فرماندهی حسین خان 


کی یه بیان ۱۳2 

۲ جعفری. پلیس جنوب: پیگیری اهداف انگلستان. مشکلات مادی و معنوی ملت ایران. ص ۰۱۵۹ 
ای راولش خی انمض ۵۵ 

بات اب وهای او رس طخ 

ما ۵۷ 

ان یات انار توق 
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اسفندیاپور رئیس ایل بچاقچی شروع شد و تا قیام‌های گستره مردم فارس به فرماندهی 
اسماعیل خان صولت‌الدوله قشقایی, ناصرالدیوان کازرونی. زایر خضرخان اهرمی. شیخ 
حسین خان چاه‌کوتاهی. غضنفرالسلطنه برازجانی و برخی از خوانین بلوچستان ادامه 
یافت." در نسخه فوق‌العاده روزتامه فارس به تاریخ سیزدهم ربیع‌الاول ۱۳۳۷ق/ 
هفدهم دسامبر ۱۹۱۸م تلگرافی از طرف اداره ایالتی با این مضمون برای اشاعه فوری 
صادر شد: «در خصوص فارس به مجرد اينکه عملیات حاضره برای افتتاح راه شاهی 
بوشهر و شیراز به اتمام رسد دولت انگلستان حاضر خواهند بود که قشون جنوب ایران 
را تحت اقتدار دولت علیه قرار دهند. با تفهیم اينکه دولت علیه به توسط ایالت فارس 
ترتیبات موثری بدهندکه دولتین مطمئن شوند که این تغییر اسباب تجدید اغتشاش در 
آن ایالت نمیشود. امنیت راه قافله و باب مخابراتی تلگرافی برای مصالح دولتین لازم 
است تامین شود».۲ 

پس از استعفای وثوق به دلیل ترورهای کمیته مجازات. علاء‌السلطنه یک حکومت 
وحدت ملی تشکیل داده و نخستین اقدام دولت جدید پس گرفتن شناسایی پلیس 
جنوب بود." اما وثوق‌الدوله در دومین تجربه نخست وزیری خود نگرانی انگلیس را از 
حضور در ایران کمرنگ کرد. حال که دولت قوی متمایل به انگلیس بر سرکار بود. بریتانیا 
میتوانست سیاستی اتخاذ کند که هم ثبات و امنیت را به ایران برگرداند و هم منافع 
انگلیس را در منطقه تامین کند.۴ لذا قراردادی در اوت ۱۹۱۹/ مرداد ۱۲۹۸پس از 
1۱ 
به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشکیل 
قشون واحدی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخل کشور و مرزهای آن 


. همان ص ۵2۴ 
۲ رکن‌زاده. فارس و جنگ بین‌الملل ص ۰.۵2۰۷ 
۳ هوشنگ مهدوی, تاریخ روابط خارجی ایران» ۰۳۵۱ 
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در نظر دارد تهیه خواهد کرد. تعداد و مقدار صاحبمنصبان و ذخایر و مهمات مزبور به 
توسط کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید معین خواهد 
شد." بدین ترتیب کافی بود تا سازمان‌های مالی و نظامی ایران تحت نظر انگلیسی‌ها قرار 
گیرد. اما به محض افشای قرارداد مخالفتها با آن آغاز شد. پس از کودتای اسفند ۱۲۹۹ش 
و ادامه مخالفتها با قرداد ۱1۹1٩‏ با اعلام الغای آن توسط دولت سید ضیا در پانزدهم مه 
۱ آخرین سربازان انگلیسی و هندی خاک ایران را ترک کردند و به دنبال آن مستشاران 
نظامی و مالی انگلیسی نیز از ایران رفتند و پلیس جنوب نیز منحل گردید." بدین ترتیب 
پلیس جنوب ایران که با سماجت دولت انگلیس در ۱۳۳۴/۵۱۹۱۶ق تشکیل شد. در 
۱ ۴۰ در ابهام و سردرگمی از هم پاشید. تا جایی که به سال ۱۳۳۶/۱۹۱۶ 
بر میگردد. میتوان گفت خلای قدرت باقی مانده پس از اضمحلال قوای ژاندرمری بی- 
ثباتی تشکیلات امنیتی و مهمتر از همه آغاز مشکلات در بین‌النهرین موقعیت انگلیس 
را در جنوب ایران پر مخاطره مینمود. به ویژه که تهدیدات عثمانی و آلمان وضعی بوجود 
آورده بود که از حیتیت و نفوذ انگلیس در ایران طی این سالها به شدت کاسته شده‌بود. 
به علاوه این کشور با خطر افزایش قدرت و نفوذ روسیه در ایران مواجه بود. در واقع 
دخالت نظامی انگلیس در ایران واکنش یک قدرت امپریالیست برای حفظ منافع خود 
بود." همچنانکه جورج ناتانیل کرزن نیز در این مورد میگوید: «مایه تأسفم خواهد شد 
که نمایش اهمیت ایران را فقط به جنبه‌های تجارتی آن محدود کرده باشم. اگر موقع 
طبیعی این کشور که با افغانستان صدها میل مرز مشترک دارد و تا سرحد غربی 
امپراتوری هند امتداد می‌یابد برای اثبات اهمیت سرشار سیاسی آن در نظر مردم 
انگلستان کافی ننماید لااقل با شرحی که درباره سیاست روسیه و تاکتیکهای آن دولت 


۱. همان. ص ۱۳۸. 
۲ همان. ص ۰۳۲۷۱ 


۳ بیراء پلیس جنوب ایران. ص ۰.۱۳۲۵ 
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در ایران بیان کرده‌ام این اهمیت عظیم مشهود افتاده است».۲ به طور کلی این اعتراف 
نشان‌دهنده موقعیت سوق‌الجیشی ایران 9 اهمیت آن برای انگلستان بوده و از موارد 


غیرقابل انکار تاریخ ایران در این دوره است. 


جنگ جهانی اول برای ایران اثرات مخرب و زیان‌باری داشت. در شرایطی که مردم ایران 
در قحطی و ناامنی روزگار می‌گذراندند. نادیده‌گرفتن بی‌طرفی ایران و ورود نیروهای 
متخاصم جنگ به کشور, سبب ایجاد اغتشاشات فزاینده گردید. اما آنچه این کشورها 
برای ورود به ایران به آن استناد می‌کردند. مقابله با برخی تحرکات بود که منافع آن‌ها را 
تهدید می‌کرد. آنچه دول مزبور خصوصاً متفقین متذکر می‌شدند. فقدان نیروی نظامی 
قدرتمندی بود که بتواند از عهده مقابله با آشوب‌ها برآید. ژاندرمری ایران که بعضاً ‏ فسران 
وطن‌خواهی نیز در آن مشغول به کار بودند. به طرفداری از آلمان‌ها متهم بودند. اين در 
شرایطی بود که مجلس سوم به‌دلیل مهاجرت عده‌ای از نمایندگان به کرمانشاه و تشکیل 
دولت دفاع ملی. از حد نصاب افتاده و منحل شده‌بود. دولتی که امید به حمایت 
آلمان‌ها داشت. انگلیس به‌هیچ‌وجه نمی‌خواست از معرکه عقب بماند و با تشکیل 
نیروی نظامی به فرماندهی ژنرال سرپرسی سایکس و ورود آن به بندر عباس. عملاً کنترل 
نظامی جنوب را به‌دست گرفت. اما این حرکت نمی‌توانست از سوی ایلات و عشایر 
جنوب چون قشقایی‌ها و تنگستانی‌ها بدون عکس‌العمل باقی بماند. لذا برخورد با آن و 
شورش‌ها علیه حضور پلیس جنوب بالا گرفت. عمده‌ترین حرکت در این زمینه به‌رهبری 
صولت‌الدوله قشقایی صورت گرفت. در مقابل سایکس و دولت انگلیس از ایران توقع 
داشتند ضمن به رسمیت شناختن پلیس جنوب در راه اعاده نظم در برخورد با اینگونه 
تحرکات همکاری کنند. چرا که سایکس معتقد بود هدف از حضور آن‌ها در ایران برقراری 


۱ کرزن. ایران و قضیه ایران» ص ۰۷۲۰ 
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قانون و حفظ نظم و آمنیت در ایران است. اگرچه به رسمیت شناختن پلیس جنوب به 
مباحتاتی طولانی انجامید اما دولت وثوق ضمن تشکر از اقدامات سایکس در ایران. 
پلیس جنوب را به رسمیت شناخت. اما آنچه که قابل ذکر است نکات تاریک کارنامةٌ 
سایکس و پلیس جنوب در ایران است که غارت و به توپ بستن اهالی در فارس و کرمان 
و نیز مداخله در امر مراسله و تحت نظر گرفتن شوارع و راه‌ها و برخورد با نهضت 
وا کنش یک دولت استعماری برای حفظ منافع خود شناخته می‌شود. اما حضور یک 
نیروی نظامی بیگانه در کشور. خود می‌توانست باعث ایجاد تنش و ناامنی گردد. پس از 
آن انگلستان برای ايینکه نقش پررنگ‌تری در ایران داشته باشد. به‌دنبال انعقاد قراردادی 
بود که تا حضور خود ر رسمی و قانونی جلوه دهد. دولت وئوق و انعقاد قرارداد ۱۹1۹ 
سبب شد این بار تحت نظارت گرفتن نیروی نظامی از راه دیگری صورت گیرد. اما 
مخالفت‌ها با آن و اتفاقات بعدی این قرارداد را نیز بی‌اتر کرد. 


منابع و ماآخذ: 
مهرآبادی. تهران: انتشارات مدبر. ۰۱۳۷۳ 
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شکل گیری وکارکردهای سازمان چشم و گوش شاه در دورة 
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مستانه مومنی چلکی! (نویسندة مسئول) 


شهرام جلیلیان! 
تاریخ دریافت: ۹۴/۱/۷ 
تاریخ پذیرش: ٩۴/۲/۲۲‏ 
چکیده: 


از بدو تأسیس شاهنشاهی هخامنشی. این شاهان برای اين که دائم درجریان اوضاع واحوال 
اجتماعی و سیاسی کشور باشند و در مواقع مهم بتوانند تدابیر لازم را به‌کار برند. دستگاهی 
اطلاعاتی ایجاد کردند که به‌تقلید از عنوانی که نویسندگان یونانی به آن داده‌اند. آن را «سازمان 
چشم وگوش شاه» می‌خوانند. اینان مجموعه‌ای از افراد درستکارو وفادار به شاه بودند» که 
مستقیماً از شاه دستور می‌گرفتند و به‌شکل افرادی ناشناس از سراسر امپراطوری هخامنشی 
برای وی خبر می‌آوردند. یونانی ها اين نهاد را «افدالموس بازیلیوس» نامیده‌اند. در منابع مصری 
دور هخامنشیان نیز واه «گتوشکه» به همین معنا دیده می‌شود. در اين مقاله چگونگی 
شکل‌گیری نهاد خبرگیری شاه کارکنان» کارکردها و تأثیراتی که اين نهاد در دستگاه حکومت و 
جامعاة عصر هخامنشی داشته است. مورد بررسی قرار می‌گیرد. 


۱. دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز حطمء. لتقصع ۵ تمعصومحط.طمصه) ۳029 


۲ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز صمه.ممطه۵ صحطمطء‌ممنانلهز 


شکل‌گیری و کارکردهای سازمان چشم و گوش شاه در دورف هخامنشیان | ٩۵‏ 
۱-مقدمه: 
برای سخن گفتن در مورد «سازمان چشم و گوش پادشاه» در زمان شاهان هخامنشی. 
آشنایی با این سازمان و کارکردهای آن لازم است. کل دربار و نیز دولت‌های محلی. زیر 
نظارت همیشگی«گوش ها" و «چشم های»" یادشاه بودند و هر رفتار فتنه‌گران‌ها را 
به‌طور مستقیم به پادشاه گزارش می‌دادند." 
نامی که به متصدیان این امور می‌دادند. «سیسک» یا «سْیدّک» بوده‌است که در نزد 
یونانی‌ها به«افدالموس بازیلتوس» 806 یمن8 (چشم پادشاه) مشهور 
بوده‌است." آن‌گونه که احتشام می‌گوید: «عنوان سیک مختص رئیس این دستگاه بوده. 
دارای عده‌ای کارمند که به فرمان شاه موظف بودند هر چند وقت یک بار دستگاه‌های 
اداری استان‌ها را بازرسی کنند و نتيجه را به عرض شاهنشاه برسانند».* این بازرسان 
اختیار تام داشتند و می‌بایست همچون شخص شاهنشاه بشنوند و ببینند. از این جهت 
ایشان را «چشم» و یا «گوش» شاه می‌خواندند." 
«از جمله وظایف کارمندان این دستگاه نظارت و مراقبت در کارهای مأموران کشوری و 
لشکری در سرتاسر امپراتوری و تهیه گزارش راجع به طرز رتق و فتق امور جاری و حسن 
وا ریا کازها رای شا ماه آن رات عانگ اقا نموه کف باز ین ببالاه 
را شاه غالباً از بین برادران و پسران خود انتخاب می‌نموده‌است.* 
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۳ احمدی. هخامنشیان فرمانروایان زمین و دریاء ص‌۱۰۳۲. 


۴. احتشام. ایران در زمان هخامنشیان. ص۴۷. 
۵ ان من ۳۸ 

۶ شاپورشهبازی. جهانداری داریوش بزرگ. ص ۱۰۳. 
۷. احتشام. ایران در زمان هخامنشیان ص ۴۷. 

۸. جانگ, داریوش یکم پادشاه پارسها, ص۱۴۷. 


۶ | مجلة چُندی‌شاپور 


هخامنشیان برای ارسال سریع این اخباره سیستم «پیک شاهی» را اختراع کرده بودند. که 
«نه برف و باران و نه گرما و سرما و نه شب و روز. هیچ‌یک پیک را در مسیر خود از 
سرعت فوق‌العاده‌ای که دارد باز نمی‌داشت؛ پیک نخست وقتی مسیر تعیین‌شده را 
پیمود. پیام را به پیک دوم می‌دهد و او به پیک سوم و تا آخر...پیام‌ها بدین‌گونه دست 
به دست داده می‌شوند و به دست شاه می‌رسد.»۱ همانگونه که هرودوت می‌گوید: «در 
میان موجودات زندهُ جهان هیچ موجودی تندروتر از پیک‌های شاهی نیست»." 

از روی الواحی باقی‌مانده از دورف هخامنشی اطلاعات جالب توجهی به دست می‌آید؛ در 
یکی از لوحه‌هایی که در شوش به دست آمده و مربوط به دیوانسرای این منطقه است- 
مأموران درآمد (تحصیل‌داران) و باجگیران به نام کوده کاکا و هوبان هالتاش اهل ایلام 
و تبعة پارسه به خوبی این موضوع را تأیید می‌کند. دراین لوحه‌ها چگونگی بازرسی این 
نمایندگان شاه, که در لوحه. «پیک» نامیده شده‌اند. برما روشن می‌شود و از آن‌ها معلوم 
می‌گردد که چگونه بازرسان شاهنشاهی امور اداری و حتی جزئیات امور روزانه افراد را 
رسیدگی می‌کردند. یکی ازگماشتگان به نام پل زٍرابنی به نبوموکین زر می‌نویسد: «هرماه 
بازرس (پیک) شاهی می‌آید و مقام‌ها را بازرسی می‌کند. هیچکس هرگز سر کار خود 
نیست. مأموران پرستشگاه آمده‌اند که علت را بدانند و چون پیک هنوز به شاه گزارش 
نداده مردی را که گاو و گوسفند به او سپرده شده‌بود و سرکار خود نبود به زنجیر کرده 
و به آنجا بفرستند»." بنابر گفتةٌ رجبی. لوح های فراوانی در دست داریم که در هر موردی 
کنترل‌های مکرری انجام می‌پذیرفته است. در لوحی پرسیده شده است که سبب تأخیر 


. هرودوت تواریخ» چ ص ٩۳۲۲‏ 
با همان‌جا. 
۳۹ حتشام. ایران در زمان هخامن منشیان» ص ۴۸. 


۴. رجبی» هزاره های گمشده. ج۲. ص‌ ۳ 


شکل‌گیری و کارکردهای سازمان چشم و گوش شاه در دورة هخامنشیان | ۹۷ 


داندامایف کنترل تمام کشور و نظارت بر کارمندان را مستقیماً ذیل اختیارات «هزارپتیش» 
که در عین حال فرماندة گارد مخصوص شاهنشاه بود. عنوان نموده است. اين مقام. 
مقتدرترین کارمند دربار بود و هزار نجیبزادة پارسی را فرماندهی می‌کرد و مورد اعتماد 
پادشاه بود و همه مسائل و رویدادهای مهم را به او گزارش می‌داد." معمولاً وزیر 
تشریفات (هزاریتیش). فردی مادی و قائم مقام او پارسی بود. مسئولیت اصلی نهانی در 
انجام کارها با قائم مقام بود. او در حقیقت چشم و گوش شاه بود و وزیر تشریفات را 
زیر نظر داشت و او را می‌پایید. وزیر تشریفات علاوه بر ریاست همه امور حراستی, 
حفاظتی. کاخ‌داری. فرماندهی نگهبانان و خدمتکاران شاه و دربار و اموری که مستقیماً 
با شاه در ارتباط بودند و نیز امور ساختمانی» بازرسی. کارپردازی. اصطبل‌داری و ارابه‌داری, 
ریاست عالیه خزانة شاهی, انبار شاهی دیوان اداری و شورای مشورتی دربار را نیز برعهده 
داشته‌است. به این ترتیب پیداست که نمی‌توان در دستگاه شاهنشاهی بزرگ هخامنشی 
مقامی نیرومندتر و پُرنفوذتر از وزیر تشریفات سراغ کرد با این همه مرد پرنفوذ. 
غیرمستقیم زیر نظر تیزبین و حساس و گاه خطرناک قائم مقام خود بود." 

ریچارد فرای با دیدی انتقادی به اين سازمان نگریسته و می‌نویسد؛ در منابع یونانی 
اشاره‌هایی می‌بینیم به «چشمان شاه» و نیز به ندرت اشاره شده است به «گوش‌های 
شاه» این دو اصطلاح که به ظاهر از هم جدا هستند. در نظر نویسندگان یونانی وظیفه‌ای 
همانند داشتند یا شاید ایشان وظایف این دو گونه گماشته شاه را با هم آميخته باشند. 
بیشتر منابع یونانی از فرستادة بلند مقامی سخن می‌گویند به‌نام «گوش شاه» که گونه‌ای 
دستور بزرگ و سردبیر یا فرستادهٌ خاص شاه بود. در منابع ایرانی هیچ یادی از اين گونه 
مقام‌ها و حتی «چشم شاه» نشده اما در پاییروس‌های آرامی که در الفانتین مصر یافته‌اند 
اصطلاح 2۳۳1۲ که از 2050212ع به معنی «شنونده» است دیده شده است. در اینجا 


۲ احمدی. هخامنشیان فرمانروایان زمین و دریاء ص ۱۰۱. 
5 رجبی» هزاره‌های گمشده. ج۲ ۰۲۴-۲۲۲ 


۳ مجلة جندی‌شاپور 


چنین می‌نماید که مأموری بوده‌است که از طرف حکومت مرکزی گماشته می‌شد تا به 
امور قانونی رسیدگی کند. مثلاً شاید نوعی دادستان استان بوده‌است. این تنها شاهدی 
است بر وجود مأمورانی که در منابع یونانی آمده است. واژه‌ای که یونانیان تحت عنوان 
«بازیلئوس اوتا» به معنی «گوش شاه» می‌شناختند." به گزارش منابع. شاهان هخامنشی 
هرکدام به گونه‌ای از اين سازمان بهره می‌گرفتند. 


۳-کوروش بزرگ: 

یکی از ابتکارات کوروش دوم (۳۰-۵۸۵۵۸۵۹ ۵ پ.ع.) بنیان گذار حکومت هخامنشیان. که 
دوردست مملکت خویش پیوسته آگاه بود و جزئیات وقایعی که در کلية ایالات 
می‌گذشت بر او پوشیده نبود. بهگفتةٌ هرودوت کوروش از همان کودکی در بازی‌هایش 
مقرر می‌داشت که چند تنی «چشم شاه» باشند." به‌گفتة گزنفون» زمانی که کوروش به 
حکومت رسید» «اشخاصی به‌عنوان چشم و گوش شاه در سراسر قلمرو شاهنشاهی خود 
اما کاردانی وی به همین‌جا ختم نمی‌شود بلکه «کوروش علاوه بر اشخاصی که چشم و 
گوش شاه خوانده می‌شدند. مأموران بسیار دیگری در اطراف و اکناف کشور داشت. 
چون عقیده داشت یک مرد واحد به‌ندرت می‌تواند همه‌چیز ر خوب ببیند و رموز همه 
کار را به نیکی و با فراست درک کند. به خصوص عیب دیگری هم مزید می‌شود که همانا 
انحصار مأآموریت‌های مهم به اشخاص معین و محروم نمودن استعداد دیگران است و 


۱. فرای. میرات باستانی ایران. ص ۶۶-۱۶۸۵ 
۲ احتشام. ایران در زمان هخامنشیان. ص ۰۴۸ 
۳ هرودوت. تواریخ» ص ۰۱۵۲ 


شکل‌گیری و کارکردهای سازمان چشم و گوش شاه در دور هخامنشیان | ۹٩‏ 


در نتیجه مناصب بزرگ وحساس به‌دست عدهٌ معدودی می‌افتد و مایهٌ فساد می‌شود. 
بالأخره وقتی مردم بدانند که نمايندة پادشاه همان یک نفر است از او برحذر خواهند 
ماند وحقایق کشف نمی‌شود. کوروش به این نکته خوب پی برده بود و به آنچه می- 
گذشت آشنا می‌شد. این است که شهرت داشت یادشاه چشم و گوش بسیار دارد و 
هیچ امر جزئی از نظر او پنهان نمی‌ماند. مردم که بقین داشتند آنچه بخواهند به سمع 
شاه خواهد رسید و رفتارشان از نظر تیز بینش مکتوم نخواهد ماند. گفتار و کردار خود 
ام کرونق بح ای زا رپوس فافع ناظر اما تیم دار 
بهخصوص وقتی می‌دیدند کوچک‌ترین غفلتشان مورد مواخذه قرار می‌گیرد و به عکس 
درازای عمل نیک و رفتار پسندیده حتی اگراندک باشد پاداش نیک دریافت می‌داشتند».! 
به گفتة شاندور. نظام سیاسی مستقر به‌وسیلة کوروش, ثبات و استحکام خود را تا حد 
زیادی مرهون همین دستگاه بازرسی و جاسوسی بود؛ ادارة روان و ملایم با ارتباطاتی 
سریع و مقرراتی دقیق و رسیدگی مستقیم به امور ویژه بهوسیلةٌ خود قدرت مرکزی این 
ثبات را تضمین می‌کرد." 

کوروش برای کسب خبر از دشمنانش از هر روشی کمک می‌گرفت؛ عده‌ای را به لباس 
بردگان به اردوی دشمن می‌فرستاد که ظاهراً به آنجا پناه برند و هرچه به چشم می‌بینند 
و به گوش می‌شنوند در مراجعت نقل کنند»." یا در جایی دیگر. «بعضی از اسرا با 
اشخاصی که از بابل رسیدند اظهار داشتند که شاه آشور به لیدی عزیمت نموده و با خود 
مقادیر هنگفتی سیم و زر و انواع و اقسام جواهر و اثاثیة ذی‌قیمت برده‌است».؟ 
همچنین. «کوروش مراقبت داشت که از هر اسیری که از حریف به دست آمده است 


. گزنفون. کورش‌نامه» ص ۰۲۹۰ 
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اطلاعاتی کسب نمایند»." وی «دسته‌ای از سواره‌نظام ر مأمور ساخت وارد جلگه شوند و 
تنی چند از افراد را اسیرکنند و به حضورش بیاورند تا اطلاعات دقیق‌تری از وضع آنان 
کسب نمایند»." کوروش برای تصرف بابل. گوبریاس را به‌عنوان یک جاسوس به قلعه 
بابلی‌ها برای کسب خبر و فریب دادن آن‌ها می‌فرستد و «چون گوبریاس به عرض کوروش 
رساند که همه‌چیز به نحو مطلوب پیشرفت نموده است از فردای آن روز حمله آغاز شد». 
و «در موقع معین با علامات مخصوص که مقرر شده‌بود. قلعه را با کمک اسرایی که 
کوروش فرستاده. به دست کوروش که از خارج حمله‌ور شد دادند»." نقش بهودیان 
طراضی توبال اقا شاه با سردم این زا بر م‌تان انروه گرفت و هه سین 
تماس بود که کوروش را به وضع بابل آشنا می‌کرد." 

در جایی دیگر؛ هنگام نبرد کوروش با کروزوس. شاه لودیه. شاه هند رسولانی با مبالغی 
نفر از بین آنان به اردوگاه خصم به‌عنوان متحدین پادشاه هند بروند ولی در باطن بکوشند 
تا آنچه در آن اردو صورت می‌گیرد در اندک مدت. ما و پادشاه هند را مستحضر سازند 
و به آنان گفت این مأموریت چنانچه خوب انجام داده شود. مرا از وجوهی که به کمک 
آورده‌اند بیشتر راضی و خرسند خواهد کرد زبرا جاسوسان ما که در لباس بنده زر خرید 
در آن‌جا مشغول هستند نمی‌توانند به‌خوبی از کم‌وکیف وقایع اطلاع یابند در صورتی که 
اشخاصی مانند شما به‌خوبی می‌توانند در همه محافل آنان وارد شوند و از آنچه درصدد 
اجرای آن هستند وقوف یابند و از تصمیمات محرمانة آنان کسب اطلاع نمایند».۵ 


۱. همان. ص۲۱۶ 

۲. همان‌جا. 
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فرستادگان شاه هند پس از بازگشت. اظهار داشتند که کروزوس از طرف متحدین به 
سمت فرماندة کل قوا برگزیده شده است.! 

متن بالا حاوی چند نکته است؛ کوروش برای این که حسن نیت فرستادگان هندی را 
ببیند از آنان می‌خواهد مستقیماً به اردوگاه دشمن بروند و حتی خبر کسب کنند. دیگر 
اينکه کسب این خبر از هدایایی که همراه آورده‌اند بسیار بیشتر برای وی دارای اهمیت 
است و نیز اينکه کوروش جاسوسانی در اردوگاه دشمن دارد و به‌خوبی می‌داند که چون 
آن‌ها به شکل بردگان در آن‌جا مشغول کارند به‌خوبی نمی‌توانند از اصل تصمیمات و 
نقشه‌های دشمن آگاه شوند و در همهٌ محافل آنان حضور داشته باشند. 

در منابع آمده است که کوروش هميشه از افراد باهوش و مورد اطمینان و نیز نزدیک به 
خویش برای خبرگیری استفاده می‌کرد. به همین منظور علاوه بر جاسوسانی که به‌شکل 
بردگان زرخرید فرستاده بود و نیز فرستادگان شاه هند. آراسپ. یکی از نزدیکانش را به 
اردوگاه لودیه فرستاد در صورتی که در اردوگاه خویش چو انداخته بود که وی یک 
جاسوس است و از سپاه گريخته است و هنگام اعزام پنهانی‌اش به اردوی دشمن به وی 
گفت: 

«چنانچه تو مصمم به عزیمت هستی باید این دستور را به کار بندی تا اعتماد دشمن را 
به‌سوی خود جلب نمایی. نقشهٌ عملیات ما را در آن قسمت که موجب هول و هراس 
آنان می‌شود فاش کن. منجمله تصمیم حملةٌ مجدانة ما را به سرزمین آنان افشا کن 
چون مایهٌ خوف آنان است و از شنیدن این خبر به فکر دفاع از سرزمین خود خواهند 
افتاد. تا حد امکان در بین آنان توقف نما چه وقتی ما به تو احتیاج مبرم خواهیم 
داشت که مجاور لشکریان خصم خواهیم بود. به آنان توصیه کن که نقشهٌ جنگی خود 
را شدیداً و دفعتاً آغاز کنند و چون به ملاقات ما خواهی آمد سعی کن تا آخر از جزئیات 


۱. همان. ص‌۲۱۵. 
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نقشة حملة آنان اطلاع کامل حاصل کنیء باید نقشة قطعی که به مرحلة اجرا خواهند 
گزارد دقیقاً بدانی».۱ 

آراسپ پس از کسب خبر از دشمن. به‌سوی کوروش بازگشت. نحوة استقبال کوروش از 
وی بسیار جالب است؛ کوروش به محض این که از ورود آراسپ وقوف یافت. ازجای 
خویش برخاست و به استقبالش شتافت و دست خویش را به علامت تحیت و سلام 
پیش برد. حضار که از ماوقع هیچ اطلاعی نداشتند غرق حیرت در جای خویش خشک 
شده‌بودند تا اينکه کوروش زبان به سخن گشود و گفت: «یاران من. یکی از خدمتگزاران 
صدیق سیاه ما از مأموریت خویش مراجعت کرده و حال وقت آن رسیده است که از ما 
وقع مطلع شوید و خدمتی را که انجام داده است بدانید. آراسپ نه به‌علت ننگ از رفتار 
خویش و نه به‌سبب غدر و خیانت و ترس از عقوبت از سپاه فرار کرده است. بلکه از 
جانب من مأمور شد که به سپاه خصم برود و به داخل خیمه‌سراها و صفوف دشمن 
سر بزند و از کم‌وکیف کار آن‌ها آگاه شود.... حال ای آراسپ بگو ببینم چه دیده‌ای و چه 
کرده‌ای؟ مبادا در بیان اطلاعات خود از کم‌وکیف قوای دشمن ذره‌ای فروگذار کنی با 
کسرنمایی. آراسپ پاسخ داد به هر تدبیری دست زدم تا از وضع آنان آگاه شدم. حتی 
خودی به ضف رای آنان کمک کزوی:۱ 

شاه کاردان هخامنشی نه‌تنها خود از سیستم جاسوسی بهره می‌گرفت. بلکه مواظب بود 
تا جاسوسان دشمن به سیاه او رخنه نکنند؛ «اردو غذای خود را در هنگام روز صرف 
می‌کرد و شب‌ها آتش نمی‌افروخت. بلکه فقط در پیشاییش طلایه‌داران آتش 
می‌افروختند تا اگر کسی می‌خواست وارد شود او را ببینند ولی خود از نظر او پنهان 
بمانند. برخی از اوقات در قسمت‌های عقب اردو نیز آتش می‌افروختند تا اینکه دشمن 
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را سردرگم نمایند و جاسوسان پی نبرند که مقدمه و موَخرة سیاه در کدام قسمت قرار 
دارد».! 

شاید بشود گفت که این جاسوسان شاه تحت نظارت شخصی به نام هزارپتیش (خیلیارخ» 
فرماندة هزار نفر) سازمان می‌یافته‌اند؛ «دفتر کار هزارپتیش بر سه بخش مجزای سپاه 
نظارت داشت : شهرب‌ها (والی‌ها) گارد سلطنتی برگزیده و سیاهیان خارجی تحت نظر 
تیول‌داران هخامنشی که وظیفهةٌ چشم وگوش‌های شاه نیز جمع‌آوری اطلاعات از 
شهربی‌ها (استان‌ها) و قلمروهای بیگانه بود»." در نهایت اخبار به دست هزارپتیش 
می‌رسیده است. 

به عقیدة اومستد. از آن‌جا که شهرب‌ها نه فقط کارگزاری کشوری را برعهده داشتند. بلکه 
فرماندة سپاهیان شهرستان نیز بودند. زمانی که شغل آن‌ها موروئی شد. نمی‌شد نسبت 
به تهدیدی که از سوی آن‌ها به حکومت مرکزی می‌شد بی‌اعتنا ماند. در نتیجه در برابر 
این تهدید موانعی برقرار شد؛ دبیر اوء گنجور او. سرکردة فرمانده پادگان دربار وی در هر 
پایتخت شهرستانی. زیر فرمان سرراست شخص شاهنشاه بودند و یکراست به او گزارش 
می‌دادند. باز هم رسیدگی موثرتری به وسیلةٌ «چشم شاه» یا «گوش شاه» یا «پیک شاه» 
که هرساله بازرسی دقیقی از هر شهرستان می‌کرد انجام می‌گرفت." 

ین بایان شاه تک سیف طامع مایت می‌ فد ومدام اد نی ات 4 یرت 
دیگری رفته و اعمال آنان را با وظایف آنان تطبیق می‌دادند و اگر یکی از ساتراپ‌ها برای 
خاموش کردن شورش و يا دفع دشمن خواستار کمک می‌شد. وظیفه داشتند که به 
کمک آنان بشتابند و اگر یکی از آنان درصدد اقدام بر علي شاه برمی‌آمد. باید او را در 
جای خود بنشانند و اگر در کارها و امور سستی و مسامحه و بی‌تربیتی مشاهده می‌کردند. 
۱. گزنفون؛ کورش نامه. ص ۱۰۷. 
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باید آن را با اقدامات مقتضی اصلاح نمایند و جریان را آن طوری که بود به شاه گزارش 
بدهند.! 

همچنین» وی برای رد و بدل کردن اطلاعات مهم. بین خود و فرمانداران و کارمندان 
عالیرتبه که همانا چشم‌ها و گوش‌های پادشاه در نقاط دوردست بودند. یک شبکهة 
اتباطی هوشمند بنا کرد" که پس از و به دست جانشینانش» ب‌ویوه ذارپوش یکم. 


۳-کمبوجیه: 

کمبوجیه (۵۲۲-۵۲۰ پ.م.). فرزند بزرگ کوروش؛ همچون پدر سعی می‌کرد ابتدا 
اطلاعاتی از دشمن فراهم آورد سپس تصمیماتی درخور اتخاذ نماید. اطلاعات اندک ما 
در مورد این جنبه از کار کمبوجیه از هرودوت هالیکارناسوسی (۴۴۰ق.م) است. هرودوت 
در شرح لشکرکشی کمبوجیه به مصر نوشته‌است: «درمیان مزدوران یونانی آماسیس 
[یادشاه مصر]. مردی به نام فانس از اهالی هالیکارناسوس بود که سربازی باهوش و 
دلاور بود. این فانس به‌علت رنجشی که از آمازیس داشت از راه دریا از مصر گریخت تا 
به خدمت کمبوجیه درآید. از آنجا که مقامی بلند در میان مزدوران داشت و از همه امور 
و اسرار مصر آگاه بود. آماسیس, بی‌درنگ وفادارترین خواجهْ حرمسرای خود را با یک 
رزم‌ناو برای دستگیری او فرستاد»." نباید این احتمال را از نظر دور داشت که ممکن 
است کمبوجیه چنین فردی را تطمیع کرده باشد تا بتواند از وی آگاهی‌های فراوان به 
دست آورد و احتمالاً کمبوجیه به‌واسطةٌ داشتن جاسوسانی در مصر از روابط تیرُ وی با 


پادشاه مصر آگاه بوده‌است. 


۱. ویلهلم» کوروش شهریار دادگر. ص ۲۴۸ 
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همچنین کمبوجیه که آمادهٌ حرکت به‌سوی مصر بود در این آنديشه بود که ارتش خود 
را چگونه از صحرای عربستان عبور دهد و در همین ضمن بود که فانس از راه رسید و 
اطلاعات لازم را دربارة وضع آماسیس و راهی که باید در پیش گیرد در اختیار او نهاد؛ او 
به کمبوجیه توصیه کرد پیکی نزد سلطان اعراب بفرستد و به او اطمینان دهد که 
می‌خواهد بدون ایجاد مزاحمت از سرزمینش عبور کند.! 

به‌راستی آن‌طور که ادعا می‌شود در آنجا «سفرهةٌ خورشید» هست با نه و افزون برآن 
هرگونه اطلاعات لازم را دربارة آن کشور را به‌بهانة تقدیم هدایایی به شاه آنان به دست 
آورند.۲ کمبوجیه به‌محض آنکه تصمیم به اعزام جاسوسان گرفت. دستور داد چند تن 
از ایکتیوفاگ‌های [-ماهی‌خواران] ساکن الفانتین را که بزیاناتیوپیایی آشنا بودند به 
می‌کردند در اختیارشان نهاد." ایکتیوفاگ‌ها پس از رسیدن به نزد شاه اتیوپی. هدایا را 
پیش نهادند و گفتند: «کمبوجیه پادشاه ایرانیان خواهان آن است که دوست و مهمان 
تو باشد و ما را با آین هدیا که برای خودهن بسیارگرامی‌اند نزد تو فرستاده تا با نو از 
سوی او پیمان دوستی ببندیم» شاه اتیویی دریافت آنان جاسوسند و پاسخ داد: «شاه 
ایرانیان شما و این هدایا را به خاطر علاقه. دوستی و دیدار من نفرستاده است. شما 


راست نمی‌گویید. زیر به قصد جاسوسی به قلمرو من آمده‌اید».۴ جاسوسان پس از 


۱. همان‌جا. 

۲. هرودوت. تواریخ» ص ۰۲۵۸ 
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وارسی همه‌چیز به مصر بازگشتند. گزارش آنان کمبوجیه را به خشم آورد که در جا به 


۴-داریوش بزرگ: 

داریوش ( ۴۸۶-۵۲۲ پ.م.) به‌منظور اعمال حاکمیت مطلق خود از اختیاراتی که 
ساتراپ‌ها [شهربان‌ها] در زمان کوروش داشتند. کاست. او برای اینکه ساتراپ‌ها را کاملاً 
در اختیار خود داشته باشد. مسئولان دیوانخانه‌های ساتراپ‌ها را خود منصوب می‌کرد. 
این مسئولان که سمت معاونت ساتراپ‌ها ر بر عهده داشتند. در حقیقت چشم و گوش 
پنهان شاه بودند و نهانی و مرتب رویدادهای حوزةٌ مأموریت خود و ساتراپ را به شاه 
گزارش می‌کردند. یکی دیگر از شیوه‌های کنترل ساتراپ‌ها اين بود که داریوش هر از 
گاهی بازرسانی را به ساترایی‌های خود می‌فرستاد. این بازرسان کسانی بودند که از عهدة 
کنجکاوی در کارهای نیرومندترین ساتراپ‌ها بر می‌آمدند." دبیر مخصوص ساتراپ در 
باطن کارهای او را بازرسی می‌کرد و اخبار حوزهُ فرمانروایی ساتراپ را به مرکز گزارش 
می‌داد. در واقع وی مانعی در برابر ایجاد زد و بندهای سیاسی ساتراپ و کارهای 
پنهانی‌اش بود. 

تصمیم گرفت دموکدس پزشک را برای این کار انتخاب کند. داریوش پانزده تن از ایرانیان 
برجسته را فرا خواند و دستور داد همراه دموکدس کرانه‌های یونان را بررسی کنند. آن‌ها 
از تمامی نواحی ساحلی بازدید کردند و نقشه برداری‌های لازم را انجام دادند. 


آریستوفیلیدس فرمانروای تارنتوم در ایتالیاء دموکدس را فراری داد و ایرانیان را به جرم 


۱. همان ص۳۶۲. 


۳ رجبی» هزاره‌های گمشده. ص۲۲۹. 
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جاسوسی زندانی ود این افراد بعدها آزاد شدند و از اطلاعات خود داریوش شاه ر 
بهره‌مند ساختند. 

در سندی که معمولاً نامه داریوش به گاداتاس خوانده می‌شود. داریوش آگاهی خود را 
از مناطق مختلف امپراتوری‌اش و ریزترین امور منصوبینش به نمایش می‌گذارد: «شاه 
شاهان. داریوش. پسر ویشتاسپ. به بنده‌اش. گاداتاس جنین می‌گوید. به من 
خبررسیده است که تعلیمات مر به کار نمی‌بندی...».۲ 

حلقهٌ مشاوران داریوش شاه بسیار تنگ بوده و معمولاً از هفت نفر تجاوز نمی‌کرده است 
اما بی‌شک یکی از اين افراد. شخص مورد اطمینانی بوده که اخبار را به اطلاع شاه 
می‌رسانده است. به نوشته کتاب /ستر این‌ها کسانی بوده‌اند که می‌توانسته‌اند داریوش 
شاه را ببینند؛ فرنکه وزیر تشریفات. گوبریاس پدر زن داریوش و یکی از هفت تنانی که 
داریوش را از میان خود به شاهی برداشتند. فرمانده گارد جاویدان. اسپچناه جامه‌دار 
داریوش که اسلحه‌دار وی نیز بوده‌است و ارته سورا که در تاریخ به چشم و گوش شاه 
معروف است.۳ نظارت بر شاهنشاهی از سوی شاه به او محول شده‌بود. از همین روی 
می‌توان او را «مفتش شاهنشاهی» خواند. جای مفتش شاهنشاهی» حتی در نبرد. در کنار 
شاهنشاه بود. این وظیفه نظارتی به ناگزیر پای او را به یک یک ساتراپی‌ها می‌کشاند. 
داریوش در همه‌جا جاسوسانی داشت که از مرکز اداره می‌شدند و علاوه بر اين تأسیسات 
سالی یک بار مفتشینی از مرکز برای دیدن اوضاع ایالات مأمور می‌شدند و با این مفتشین 
که لقب چشم و گوش شاه را داشتند سپاهیانی برای اجرای اوامرشان اعزام می‌نمودند. 
با این‌حال بعضی از پژوهشگران معتقدند داریوش در سال دوبار بازرساتش را به 


۱. هرودوت. تواریخ» ص۰۴۲۰ 

۲ بریان» امیراتوری هخامنشی. ص۰۷۷۱ 
۳ رجبی» هزاره‌های گمشده» ص۲۲۸ 

۴. آبادانی» فرهنگ ایران باستان» ص‌۱۴۵. 


۱۸ مجلة جندی‌شاپور 


پیتر ژولیوس جانگ بسیار جالب سعی نموده است تا با ایجاد حلقه واسطه‌هایی بین کار 
افراد این سیستم» نحوة ارسال اخبار را به شاه نشان دهد: «[داریوش] با یک دسته 
دبیران و مستوفی‌های آزموده گزارشات همه قسمت‌های مملکت را مورد مطالعه قرار 
می‌داد. در دربار او ادارُ آمور اقتصادی کشور روزنامه سلطنتی و مکاتبات دولتی تمرکز 
می‌یافت. از روی گزارش‌ها و مواد دیوانی فراوانی که روزانه به دست دبیر بزرگ دیوان 
می‌رسید. خلاصه‌ای برای پادشاه تهیه می‌شد. برای این پست بزرگ دولتی, که شامل 
بلندترین افتخارات و سنگین‌ترین مسئولیت‌های کشوری پس از مقام سلطنت بود. 
داریوش مستوفی یا دبیر قابلی نمی‌گماشت. بلکه مقدم‌ترین همراهان خود. اورونتوپتس 
را برگزیده بود».! 

زوپیر پسر مگابوزوس يا بگ‌بوخش یکی از هفت یار در قیام علیه گئوماتای مغ» در ماه 
بیستم محاصرُ بابل تصمیم گرفت فتح بابل را که آرزوی داریوش بود. به انجام برساند. 
ماجرای این داستان معروف را هرودوت این‌گونه بیان می‌کند: «وقتی اطمینان یافت که 
شاه به‌شدت چنین آرزویی دارد. دوباره به انديشه پرداخت تا راهی بیابد تا خود باعت 
آن کامیابی باشد. زیرا در نزد ایرانیان. کردارهای نیک به بزرگترین افتخارات می‌انجامند. 
یگانه چاره‌ای که برای تسلط بر اوضاع به نظرش رسید آن بود که خود را زخمی و اندامی 
از تنش را قطع کند و به‌عنوان فراری به اردوی دشمن یناه ببرد. پس چون چارةُ دیگری 
نیافت. کاری کرد که جبران آن ممکن نبود؛ بینی و گوش‌های خود را برید. سر خود را به 
نحوی خفت‌بار تراشید. پشت خود را با ضربه‌های تازیانه زخم کرد و با آن حال و روز نزد 
داریوش رفت و به داریوش گفت من با اين وضع به اردوی دشمن می‌گریزم و ادعا 
خواهم کرد که قربانی ستم تو شده‌ام. زوپیر پس از توصیه‌ها و تعریف نقشه‌اش برای 
داریوش. به‌سوی دروازه‌های شهر شروع به دویدن کرد و هر از چندگاه مانند یک فراری 
واقعی برمی‌گشت و به پشت سر خود می‌نگریست. سربازان نگهبان آن محل از بالای 
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باروها نزدیک شدن او را دیدند و به شتاب پایین آمدند و یکی از ت‌های دروازه را 
گشودند تا از او بپرسند کیست و چه می‌خواهد. او گفت نامش زوپیر است و از آنان پناه 
می‌خواهد. آن‌گاه نگهبانان او را نزد مقامات شهر بردند. زوپیر به بابلیان گفت که من از 
همه نقشه‌های داریوش آگاهم. وقتی بابلیان چنان پارسی بلند پایه‌ای را با گوش و بینی 
بریده و تن تازیانه‌خورده دیدند. سخن او را باور کردند که برای پیوستن به ایشان آمده 
است و هر چه خواست در اختیارش نهادند.! 

شایور شهبازی در مورد فتح هند توسط داریوش می‌گوید: «شاهنشاه پارسی که از 
هندوستان و فراخی و زرخیزی و گوناگون بودن مردم و محصولاتش چیزها شنیده بود. 
برآن شد که آنجا را به امپراتوری‌اش بیافزاید. شاهنشاه مردانی را به هند غربی فرستاد تا 
هک اش کی ز مان دی کار مان هه رونت 
بودند و داریوش به آنان اعتماد فراوان داشت.۲ 

نوزده شورش در سال اول حکومت داریوش, برای او به منزلةٌ زنگ خطری بود که 
می‌بایست همیشه آماد جلوگیری و دفاع از آن‌ها را داشته باشد. سازمان خبرگیری که 
او ایجاد کرد به‌خوبی توانست در کنار هنگ جاویدان خطرها را از حکومت او دور نگه 
دارد و توانایی سرکوب این شورش‌ها از سوی دیگر. به دشمنان وی نشان داد که دیگر 
بر ضد داریوش شاه هیچ گامی. چه ینهان و چه آشکارا نمی‌توان برداشت. اما سوّالی که 
اینجا پیش می‌آید این است که چرا داریوش در هیچ کدام از کتیبه‌هایش از وجود چنین 
افرادی سخن نمی‌گوید تا باعث ایجاد وحشت در دشمنانش به ازای مقابله با شاه شود؟ 


. هرودوت تواریخ» ص‌ ۰۲۱-۹ 
۲ شاپورشهبازی. زندگی و جهانداری کوروش کبیر ص۵۸. 


۰ | مجله جُندی‌شاپور 


۵-خشایارشا: 

به نظر می‌رسد نزدیکی شخصی چون پاتیرامف به خشایارشا باعت ایجاد ظن‌هایی مبنی 
بر اينکه وی اخبار را به گزارش شاه می‌رساند. شده‌بود. پاتیرامف ارابه‌ران خشایارشا و 
پسر اوتانس بود. یونانیان این مقام را به شوخی «چشم شاه» می‌گفتند.! 

اطلاعات ما از وجود سازمانی منسجم از این افراد در زمان خشایارشا بسیار اندک و جسته 
گريخته است. مهم‌ترین منبع خبری ما در این دوره باز هم هرودوت هالیکارناسوسی 
استت که دی درون دانتاه‌هایی که افو ابا شا د کر که افا‌های فقو 
جاسوسان در دو جبهةْ ایران و یونان می‌کند: «[...] وقتی آتنی‌ها از حضور خشایارشا و 
ارتش او در سارد آگاه شدند. تصمیم گرفتند جاسوسانی به آسیا بفرستند تا از اعمال و 
برنامه‌های شاه بزرگ آگاه شوند. [...] سه جاسوس به آسیا فرستادند. جاسوسان به 
سارد آمدند و آگاهی‌های بایسته‌ای دربارة ارتش شاه را به دست آوردند اما دستگیر 
شدند و پس از بازجویی و اعتراف به جرم. فرماندهان نیروی زمینی دستور دادند اعدام 
شوند. خشایارشا زمانی از جریان آگاه شد که محکومیت آنان به مرگ اعلام شده‌بود. 
ولی شاه با اين تصمیم مخالفت کرد و چند تن از محافظان شخصی خود را فرستاد تا 
اگر هنوز زنده باشند آنان را نزد او بیاورند. آنان هنوز زنده بودند و شاه پس از اطمینان 
از مأموریت ایشان به محافظانش دستور داد آنان را به همه‌جا ببرند و همه پیادگان و 
سواران را به ایشان نشان دهند و پس از اطمینان از این که همه‌چیز را دیده‌اند بدون 
وارد آوردن کمترین آسییی به آنان آزادشان کنند. شاه پس از اين دستور دلیل آن را 
چنین توضیح داد که اگر این جاسوسان اعدام شده‌بودند. یونانیان از عظمت نیروهای 
ایران چنان که باید آگاه نمی‌شدند [...]. پس جاسوسان یونانی همه‌چیز را دیدند و سپس 


۱. کوک شاهنشاهی هخامنشی» ص۲۲۵ 
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آزاد شدند و به اروپا بازگشتند. متحدان یونانی پس از فرستادن جاسوسان» سفیران خود 
را به آرگوس فرستادند [...]».! 

این اشتباه نظامی خشایارشا از یک‌سو و غافل ماندن از کسی چون اسکولیاس از سوی 
دیگر در نا کامی‌های خشایارشا در یونان بی‌تأثیر نبوده‌است. پس از شروع نبردهای دریایی 
خشایارشا و پس از عبور از آرتمیسیوم ارتش وی در ماگنسیا دچار طوفانی سخت شد. 
حدود سیصد کشتی جنگی را زمین‌گیر کرد. سربازان پارسی هم غواصان مزدور یونانی را 
برای جمع آوری جواهرات و سلاح‌های کشتی‌های غرق شده به کار گماردند. یکی از اين 
غواص‌ها خبرچینی به نام اسکولیاس بود که به خاطر توانایی‌اش در ماندن زیر آب در 
تا انا شا یه شرت ره هفاضا فص دا شک ابا ساسا 
کشتی‌های یونانی را در محاصره بگیرد. اما اسکولیاس فاصلة ۱۶ کیلومتری بین دو سپاه 
را شنا کرد و خبر را به کشتی‌های یونانی رساند." 


۶-اردشیر یکم: 

در زمان اردشیر یکم در پی دسیسه‌های درباری و نفوذ زنان حرمسراء در دل داریوش 
نسبت به پدرش کدورتی به وجود آمد. داریوش به همراه تیریباز قصد قتل اردشیر را 
داشتند. خبر این توطته را یکی از خواجگان به اردشیر رساند» اردشیر دستور داد وی به 
محل خود بازگردد و ازکیفیت قضایا و جزئیات امر کاملاً مطلع شود و شاه را مرتباً خبر 
دهد" که در نهایت منجر به قتل شاهزاده گشت. 


۷-داریوش دوم: 
. هرودوت تواریخ» ص۸۱۷ 


۲. همان. ص ۸۹۴. 
۳ پلوتارک. حیات مردان نامی. ص۴۹۲. 


۲ | مجلة جندی‌شاپور 


سندی آرامی که از سال ۴۲۱ پ.م. برجای مانده است. حاکی از این است که مزدوران 
یهودی که در پادگان الفانتین (آسوان) در خدمت پارس‌ها بودند. از بی‌دادگری‌هایی که 
از مصریان دیده بودند شکایت می‌کنند. در دادنامهٌ آن‌ها خطاب به حاکم مصر علیا 
هیبت شاه], که رسای منطقه حاکم‌نشین علیا هستند. تحقیق را آغاز کنند. گفته‌های 
ما تأیید خواهد شد». 

در جنگی که بین اخوس و برادر تنی‌اش. آرسیت به‌دلیل شورش وی رخ داد. فرماندة 
سیاه داریوش, آرتاسوراس بود. کسی که در دورف اردشیر دوم با عنوان چشم شاه شناخته 
می‌شود." تیریباز اخبار این کارها را برای داریوش می‌آورد و آتش خشم اورا دامن می‌زد." 
طبق ادعایی که کتزیاس دارد. حتی شهبانویان هخامنشی نیز خبرچینانی داشته‌اند: 
«اردوش خواجه. که نزد شاه نفوذ بسیار داشت. علیه شاه توطته کرد زیرا خواهان آن 
بود که خودش فرمانروایی کند. چون خواجه بود دستور داد زنی برايش ریش و سبیلی 
درست کند به طوری که مانند مردان به نظر آید. آن زن علیه او خبرچینی کرد و او را 
گرفتند و تحویل پریسا دادند و کشته شد».۴ 


۸-اردشیر دوم: 

آنگونه که گزنفون می‌گوید: «پس از مرگ داریوش تیسافرن از کورش نزد برادرش اردشیر 
سخن‌چینی کرد و وی را متهم نمود که قصد کنکاش علیه برادر را دارد. از این روی 
اردشیر. کوروش را توقیف کرد و قصد جان وی داشت»* که با وساطت مادر بخشیده 


۱. هینتس, داریوش و ایرانیان. ص۲۱۷ 

۲ کوک. جان مانوتئل. شاهنشاهی هخامنشی. ص ۰۲۲۲ 
۳ پلوتارک» حیات مردان نامی. ص۴۹۱ 

۴ کتزیاس. پرسیکاء صص ۰۲۴-۲۳۲ 


۵ گزنفون. کورش نامه صص ۰۷۰-۶۹ 
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شد. علاوه بر اين اتفاق که در روز تاجگذاری اردشیر رخ داد. گفته‌شده نخستین کسی که 
شخصاً لشکرکشی کوروش را به اطلاع شاه رساند هم تیسافرن بود" که درنهایت مورد 
غضب پروشات قرارگرفت." 

طبق گزارش همین مورخ» شخص دیگری به نام اورونتاس که از خویشان شاه بود. پس 
جلب اعتماد کوروش, نامه‌ای به شاه نوشت که هرچه بیشتر توانسته سوار جمع کرده 
است و به‌زودی به او خواهد پیوست و از شاه خواسته بود که به سواران خود امر کند 
که از وی مانند دوست استقبال کنند و وی را بیذیرند. هم در آن نامه اورونتاس دوستی 
قدیم و وفاداری خویش را به شاه یادآوری کرده بود. اين کاغذ را به مردی که امین 
می‌دانست سپرد و به کوروش تسلیم کرد. کوروش نامه را خواند. اورونتاس را بازداشت 
کرد»." کوک معتقد است گزنفون از دو شخص به نام اورونتاس سخن می‌گوید؛ یکی 
اورونتاسی که به کوروش خیانت می‌کند و دیگری پسر چشم شاه (آرتاسوراس)؛ که یک 
جاسوس دو جانبه و داماد شاه بوده‌است." همچنین اورونتاس طی فرستادن اخباری از 
تیریباز» فرماندة سیاهیان پارس در محاصرة سالامین (۸۴-۳۸۵ پ.م.) برای اردشیر و 
اتهاماتی که به وی وارد می‌ساخت. باعث صدور دستگیری وی از سوی شاه شد.؟ 
سینه‌سیس. حاکم کلیکیه نیز وقتی مجبور به اطاعت از کوروش شد. یک پسرش را با 
سیاهی قدرتمند همراه کوروش فرستاد اما پسر دیگرش را به دلیل اعتماد و نزدیکی به 
وی» به دربار اردشیر فرستاد تا خبر این لشکرکشی را به اطلاع شاه برساند." 


۱. پلوتارک» حیات مردان نامی. ص ۰۴۶۱ 

۲ سیسیلی کتابخانة تاریخی» ص۴۱۹ 

۲ گزنفون؛ کورش نامه. ص ۱۱۴ 

۴ کوک. جان مانوئل. شاهنشاهی هخامنشی. ص ۳۰۹و ۸۴-۳۸۲ 
۵ سیسیلی. دیودوروس, کتابخانة تاریخی. ص۴۸۴ -۸۵. 

۶ همان. ص۲۴۰ 
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به نظر می‌رسد کوروش عده‌ای از افراد وفادارش را برای کسب خبر به اردوگاه شاه فرستاده 
بود. چرا که کسانی از سپاه شاه بزرگ فرار کرده و برای کوروش خبرهایی آوردند و 
پاتگواس ایرانی تبار و از محارم کوروش نیز که از سپاه شاه خبر گرفته بود. درحالی که به 
تاخت سوی سیاه می‌آمد. به هرکس می‌رسید به زبان یونانی و غیر یونانی می‌گفت شاه 
با لشکری جزار و آمادة کارزار فرا می‌رسد.! خود کوروش به سربازان یونانی‌اش گفته بود 
برای این که از نحوة جنگی که خواهید کرد بی‌اطلاع نباشید. من که از آن اطلاع کافی 
دارم. شما را آگاه می‌سازم. عدة دشمنان ما زیاد است و با فریادهای مهیب به ما حمله 
خواهند کرد.۲ 

هنگامی که کورش دیگر مرده بود. اردسیراز. چشم شاه اتفافاً سوار بر اسبی از آنجا 
می‌گذشت و چون خواجگان ر در حال سوگواری دید. از معتمدترینشان پرسید: «ای 
پاریسکا. این مرد که در کنارش نشسته‌اید و سوگواری می‌کنید کیست ؟» و او گفت: «مگر 
نمی‌بینی» ای اردسیراز» که کورش مرده است »۲ چشم شاه شخصاً اين خبر را به اردشیر 
دوم رساند.۴ شاه برای اطمینان از صحت خبر آرتازیراس. عده‌ای ر فرستاد تا به آن محل 
بروند و از راست و دروغ قضایا تحقیق کنند.* شاید بتوان این سند را دلیل بر وجود 
چشم و گوش‌های فراوان برای شاه دانست. 

از آن‌جا که شاهان برای اين افراد هدایای زیادی در نظر می‌گرفتند. وقتی آن کاریایی که 
برگودی زانوی کوروش ضربه زد و او را به زیر افکند. درخواست یاداش کرد. شاه [برایش 
پاداش فرستاد و به حاملان آن گفت بگویید «شاه اين‌ها ر به‌عنوان دومین پاداش 


۱. همان» ص۱۲۵. 

۲ همان» ص‌۱۱۸. 

۲ هیارک حیات مودان تام رصن ۳۶۸ مین تک کتتيا مد پاش کمن ۱۳۳۵۱۵۲ 
۴ هیننس. والتر. داریوش و ایرانیان. ص ۰۳۲۰۱ 

۵. بلوتارک» حیات مردان نامی. ص۴۶۹. 


شکل‌گیری و کارکردهای سازمان چشم و گوش شاه در دور هخامنشیان | ۱۱۵ 


به‌عنوان مزدگانی آوردن خبرخوب به تو می‌دهد. زیر اردشیراس نخستین کسی بود که 
گزارش مرگ کورش را آورد و پس از او تو بودی». 

در جنگ اردشیر علیه مصریان و درپی مسائلی که در سرزمین کادوزی رخ داد. تیریباز و 
پسرش از سوی شاه و مخفیانه به اردوی دو پادشاه در سرزمین کادوزی رخنه کرده و 
آن‌ها را به اطاعت از شاه تحریک کردند. خود تبریباز بیش از پیش مورد اعتماد شاه قرار 


داشت.۲ 


دخالت مقامات هخامنشی در امور قضایی و یا امور مربوط به حقوق خصوصی درمصر 
به‌وفور مورد تأیید قرار گرفته است. برای مثال در یک عرض حال (حدود سال ۴۱۰ 
پ.م.)؛ در زمان حکومت اردشیر دوم اعضای جامعهٌ بهودی الفانتین درخواست کرده‌اند 
که «تحقیقی توسط قضات. شحنه‌ها و خبرگزاران (گئوشگه) مأمور در ایالت بخش 
جنوبی صورت پذیرد»." 

از دوران اردشیر سوم (۳۳۸-۳۵۹ پ.م.) و داریوش سوم (۳۳۰-۳۳۶ پ.م.) گزارشی در 
دست نداریم. اما اگر دارا پسر بهمن را داریوش سوم فرض کنیم. طبق گزارشی که ابن 
بلخی در فارسنامه می‌دهد. دیوان برید به ابتدا [دارا پسر بهمن] نهاد و به همه ممالک 
اصحاب اخبار را گماشت و هرکجا صاحب خبر گماشته بود و جز مردم دانای عاقل را 
نگماشتی کی بغل اعتماد بودندی و با فضل و معرفت. ما اگر بخواهیم سابقة این نهاد 
را تا پیش از هخامنشیان بررسی کنیم باید برخلاف سیر نویسندگان باستان که اختراع 
سیستم خبرگیری را به کوروش و دارپوش هخامنشی نسبت داده‌اند. برای فهم این 
مطلب باز هم باید از هرودوت کمک گرفت که دیا کو موّسس سلسلة مادها را تخستین 


شاه ایرانی می‌داند که اين سیستم را به خدمت گرفت و می‌نویسد؛ در سراسر قلمرو خود 


۱. پلوتارک» حیات مردان نامی» ص۴۷۳ 
۲ همان. ص۴۸۶ 


۴. ابن بلخی. فارسنامه» ص ۵۵ 
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ناظران و خبرچین‌هایی گماشته بود.! شاید بتوان گفت دیاکو به تقلید از دولت 
همسایه‌اش, آشور که شبكة نسبتاً پیچیده‌ای از گروه‌های جاسوسی را به خدمت گرفته 
بود» چنین سیستمی را در حکومت خود به کار انداخته بود." ده‌ها جاسوس تعلیم‌دیده 
با وظایف خاصی چون مراقبت. بررسی و ارائة گزارش به یادشاه دربارة تمامی وقایع حتی 
با کوچک‌ترین جزئیات آن‌ها به کشورهای همجوار آشور یا به مرزهای آن‌ها اعزام 
شده‌بودند." هرودوت همچنین به جاسوسان هارپاگ یکی از بزرگان دربار آستیاگ نیز 
اشاره‌هایی داشته‌است * 


گماشتگان فرضی پادشاه با گزارش‌های غیر رسمی خود نظر بسیاری از پژوهندگان و 
محققان را به سوی خود کشانیده است. آنان می‌باید شاه را از آنچه در شاهنشاهی پهناور 
او می‌گذشت آگاه کنند و پادشاهان محلی و شهربان‌ها را زیر نظر داشته باشند. اما با 
این حال. وجود آنان در هاله‌ای از ابهام است اگر بعضی از اشارات غیر مستقیم الواح 
هخامنشی را نادیده بگیریم باید بگوئیم هیچ ردی از وجود آن‌ها در منابع ایرانی موجود 
نیست و ما تنها با اشاره‌هایی از نویسندگان یونانی از وجود چنین نهاد و کارکنان آن 
آگاهی داریم. از سوی دیگر تعداد کارکنان اين نهاد نیز مسئله‌ای حل‌نشده است. آیا باید 
اینگونه پنداشت که هر شاه هخامنشی یک مأمور مخصوص و معتمد برای کسب خبر 
از امپراتوری‌اش داشته است با فرض کنیم که شمار آن‌ها بسیار بوده و تحت امر شخص 
واحدی بوده‌اند؟ بی‌شک گستردگی امپراتوری هخامنشی الزام وجود چنین سازمان با 
افرادی را نشان می‌دهد کما اينکه برخی از نوبسندگان قائل به سازمانی منسجم از این 
۱. هرودوت. تواریخ» ص۱۴۷. 
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شکل‌گیری و کارکردهای سازمان چشم و گوش شاه در دورة هخامنشیان | ۱۱۷ 


افراد شده‌اند که توسط کوروش و يا داریوش هخامنشی ایجاد شده‌بود هرچند سکوت 
وجود چنین نهادی در بین دستگاه‌های اداری هخامنشیان چه به‌صورت آشکارا و رسمی 


و چه پنهان و غیررسمی. بی‌شک باعث موفقیت شاهان اولیة هخامنشی در برابر فتنة 
دشمنان‌شان شده‌است. چیزی که طبق منابع. اسکندر مقدونی بسیار بهتر از داریوش 


منابع و ماآخذ: 
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فصل‌نامه خندی‌شایور» دانشگاه شهید چمران اهواز 
سال یکم. شمارة ۱. بهار ۱۳۹۴ 


تفسیر در دین زرتشتی! 


فیلیپ کرینبروک" 
ترجمهٌ مرضیه بهزادی" 
تاریخ دریافت: ٩۳/۱۰/۱۲‏ 
تاریخ پذیرش: ٩۳/۱۲/۱۲‏ 
چکیده: 
تفسیر در دین زرتشتی, به‌طور اساسی شامل شرح اوستاست. با این حال. زند. نزدیک‌ترین 
معادل ایرانی آن. به‌طور کلی شامل متون پهلوی است که عقیده بر این است که از شرح و 
تفسیرهای پیرامون کتاب مقدس/وستا گرفته شده‌است. اما متون قدیمی‌ای که در دسترس‌اند. 
هیچ عبارت اوستایی‌ای ندارند. تفسیر زرتشتی با تفسیرهای مشابه ادیان دیگر تفاوت دارد چرا 
که در دین زرتشتی» تفسیر به‌عنوان بخشی از سنت مذهبی است که تا پیش از دورة ساسانی. 
در نوشتارها از آن استفاده نمی‌شد با استفاده از آن محدود بود. مسلماً در این دورة طولانی که 
انتقال به صورت شفاهی بود. زند. به زبان فارسی میانه شکل بخشیده و دامن آن را به نوعی 
محدود ساخته‌است. اگرچه سنت متأخرتر بین متون اوستایی «گاهانی». «حقوقی» و احتمالاً 
«مذجبی» تمایز رسمی قائل شده‌اند» اما به‌نظر می‌رسد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین تفسیر و 
شرح پهلوی از گات‌ها و متون حقوقی. مانند وندیداد. هیئدستان و نیرگستان وجود ندارد. 


۱ اين مقاله ترجمه‌ای است از: 


.۳۵۱۱۱۵۵ ۱۱0۵0۵8۵0 رت صوتصهاناوه20۱0 صاآند فلوموم ۳۳ وت وتانطظ ‏ 1۲۵/۵۵۵۲06 
.113-۰ .1999 ,وععع۲ هعزفع۲ ومعط)من1صارظ ۷۵ سوا ,9.5 :۷۵ .۲ع)هطونه ۷ صحقطا 
۲ استاد مطالعات ایرانی دانشگاه گوتینگن در آلمان 2708.16 0160700۵ 


۳ دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان دانشگاه شهید چمران اهواز 0ظ6۵۱۷۵۴00.00 ۵۸۵۲2160602201 
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می‌شوند. از آن‌جایی که در سدة ۱۹ و ۳۲۰ میلادی. آتار زرتشتیان دارای عنصری از تفسیر است و 
از سوی دیگر ادبیات تفسیری به‌معنای دقیق کلمه. وجود نداشته‌است؛ در اینجاء پدیدهُ تفسیر 
زرتشتی مدرن. بدون ارجاع دقیق به تک‌تک متون بررسی خواهد شد. 


چند حقیقت مسلم نشان می‌دهند که نوعی از تفسیر در دوره‌ای که زبان اوستایی همچنان 
صحبت می‌شده شناخته‌شده‌بود. در یسناا آمده که زرتشت گفته‌است. گات‌ها «همراه 
با توضیحات و پاسخ‌ها»" باید خوانده شود؛ که این امر به انتقال شفاهی تفسیر گاهانی 
اشاره دارد که احتمالاً بخشی از فرایند تعلیم موبدان و روحانیون مذهبی بوده‌است. این 
نوع آموزش. موضوع هیریدستان است که شامل متنی اوستایی با شرح و ترجمهٌ پهلوی 
است. بخش اوستایی این متن نشان می‌دهد در زمانی که زبان اوستایی هنوز به خوبی 
قابل فهم بوده. هدف اصلی از مطالعات مذهبی. آموزش برخوانی درست به پیروان 
بوده‌است. فرایند یادگیری در یسنا به‌صورت زیر بیان شده‌است: 
۵ ۳27۵14 0۱۵۲۵0 ۳.۷ ۱۱۵۲۵ ۷۵۳۲۵۱2 ۵۵۱۵ 0۲2۲۱ ...۵660 
۰ .۵20116 6۲000 0.۷۵ 5۳0 01۳2۵30 
«و هرکسی باید بخش اهونه وئیریو را مطالعه کند و بعد از مطالعه. باید آن را از حفظ 
(به آرامی) بخواند و (بعد از) آن که از حفظ خواند. باید آن را به‌عنوان مناجات‌نامه تقدیس 
کند». به‌نظر می‌رسد که به‌دست‌آوردن درک کافی از هردو معنای ادبی و مفهوم عمیق 
متن» بخشی از مرحله نخست این فرایند را تشکیل می‌داد. در واقع» تفسیر زرتشتی 
احتمالاً برخاسته از نیز آموزگاران روحانی برای پاسخگویی به شاگردان‌شان بودهاست. 
متون مقدس و دشوار اوستایی کهن. نسبت به متونی که همراه ایرنیان معاصر تکامل 
یافته بودند. طبیعتاًنیاز به تشریح بیش‌تری داشتند؛ سه تفسیر دربارة چنین متن‌هایی 
در سنا ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ موجود است که به‌ترتیب شامل تفسیر اوستایی دربارةٌ بتا اهو 
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وثیربو اشم وهو و بنگهه هاتام است. گفته‌شده که آن‌ها بخشی از تغنسک بوده‌اند که 
شامل گزارش‌های مشابه دربارة متون گاهانی است. برجسته‌ترین ویژگی این نوع تفسیر 
این است که به وسیلةُ تطابق متن با اصول اساسی. مفهوم عمیق‌تری از متن اصلی را 
توضیح می‌دهد؛ مانند متونی که دربارةٌ خلقت" و جنبه‌های نظم اجتماعی مورد تأیید 
آیین زرتشتی" است. گاهی معنای ادبی متن مورد نظر روشن است" و دانش جامعی از 
گات‌ها و دیگر متون اوستایی کهن به‌کار گرفنه است." 

این حقیقت که متون تفسیری اوستایی به‌جای زبان‌های تفسیری جوامع زرتشتی متأخر 
حفظ شده‌اند. نشان می‌دهد که آن‌ها بخش‌هایی از مطالعات مذهبی که توسط زرتشتیان 
آن دوره فراموش‌شده‌بود را به‌صورت کلمه به کلمه به‌خاطر می‌سیردند. در طول زمان؛ 
خود این متون. موضوع تفسیرها شدند. 

فعالیت‌های تفسیری دورتر. در دورُ پیش از ساسانیان را فقط می‌توان حدس زد. گفته 
می‌شود که تفسیری جدید از گات‌ها در سنا ۰۳۰ ۲ که به «دو روح» همزادها» اشاره 
می‌کند. در گسترش زروانیسم نقش داشته‌است.* احتمالاً تطبیق و همگرایی. نقش 
برجسته‌ای در تفسیر زرتشتی اولیه بازی کرده‌است. 

ایزد ایرانی غربی. آناهیتاء با ایزد کوچک زرتشتی آردویسور هَزهوَئتی" شناخته می‌شد! و 
به همین ترتیب جزئی از مجموعة ایزدان زرتشتی شد. همینطور. تطبیق تدریجی 
سینتامینو و اهورامزدا. بر تفسیر آموزه‌های سنتی دلالت داشت. تعدادی از متون 
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اوستایی" دوران نخست خلقت از نگاه زرتشتی را بازتاب می‌دهند که در این اسطوره. 
تضاد کهن. یعنی درگیری میان سینتامینو و انگره‌مینو به‌عنوان پدیدآورندة وضعیت 
هنن بتهای ایکا شم فده که این مخ تصاه ما آفییتی انهال افرانید ارت 
بعدها به نظر می‌رسید که یکی‌شدن مفهوم سپنتامینو و اهورامزدا اشارهبه اين دارد که 
اهورامزدا آفرینش را دو بار انجام داده‌است. این ناهنجاری مسلم. در نهایت با نشان‌دادن 
تمایز بین خلقت غیرمادی و مادی تشریح شد. همچنین. در یک مرحله. احتمالاً برای 
شناسایی ایزدانی که منشآشان پیشازرتشتی بود و ایزدانی که کاملاً زرتشتی بودند. 
تلاش‌هایی انجام شد و این کار با اشاره‌کردن به ایزد سابق. تحت عنوان«مشابه» ایزد 
کنونی صورت می‌گرفت؛ در بشت‌ها" از چستا با عنوان مشابه مذهب مزدیسنا اشاره 
شده‌است که به افتخار آن. سرود چیستا از تر خوانده می‌شود؛ در برخی از متون 
قدیمی‌تر. عبارت «مشابه آفریدگار»۲ تقریباً به معنای تهرام يا ورثرغنه" معنا شده‌است.* 
واضح است که در مرحلة بعدی, که اين تطبیق‌ها دیگر قابل فهم نیستند؛ مفاهیم چیستا 
و دئنا باهم یکی شده‌اند. در صورتی که مشابه آفریدگار را ایزدی جداگانه می‌بینیم." 

به ناچار. تفسیر نقش پررنگ‌تری در سنت زرتشتی زمان‌های بعد بازی کرد. در زمانی که 
جامعه. دانش خود دربارة زبان اوستایی را از دست داده‌بود. شواهد نشان می‌دهند که 
درک درست از متون مقدس, با حفظ و به‌خاطرسپاري ترجمه‌ای ثابت از اصل اوستایی 
صورت می‌گرفت. نه تسلط بر قواعد زبانی. در نتیجه. در ابتدا اختلافات جزتی در معنای 
زاف افیف یفاضا ماس ماه اتف تکفا ان اه 
ترجمه‌ای نظام‌مند هموار کند؛ سیستمی که فقط به‌صورت غیرکتبی امکان‌پذیر است و 
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کم‌وبیش شبیه به نظر می‌رسند) با یک اصطلاح فارسی میانه ارائه می‌شوند. علی‌رغم 
اختلافات گسترده میان این دو زبان طبیعی. ترتیب لفات در جمله. در زبان اوستایی 
اصیل حفظ شدهبود. 
به نظر می‌رسد که ملاحظات عقیدتی» بر توسعةٌ زند فارسی میانه تأثیر داشته‌است. به 
می‌شد. احتمالاً به‌دلیل اينکه گاهی این واژه در زبان اوستایی در مفهوم منفی به‌کار 
(:یاداش) و اسم ایزد اشی" تفاوت قائل می‌شوند. اسم اول در زبان پهلوی باعنوان 
1 (:حرمت. احترام) و دومی با عنوان ۸۶ با ۸۳157202 نوشته شده‌اند. با این 
حال. نسخهة پهلوی گات‌ها در جایی که این امر می‌تواند مناسب باشد. از ذکر صحیح نام 
اشی ناتوان است. این قضیه برای متون اوستایی کهن؟ نیز صادق است. از طرف دیگر. 
پسنا؛ ۵ متن اوستایی جدیدتری است که بین دو گات‌ها تنظیم‌شده و اسم یرت ر ذکر 
می‌کند. به نظر می‌رسد این نکته می‌تواند نشان‌دهندة نتیجهً تفسیر باشد: آشکار است 
در زمان ساسانیان» احتمالاً تفسیر زرتشتی در زمینة تعلیم روحانی. توسعه یافته‌بود. 
می‌دانیم که تا مدت‌ها بعد. در دورة پس از ساسانیان» عنوان هیریّد برای روحانی‌ای که 
زند را مطالعه کرده بود و درنتیجه. آموزگاری واجد شرایط بود. استفاده می‌شد." واقعیت 
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این است که نسخه‌ای منسجم از زند به ما رسیده که هنوز هم ویژگی‌های متن شفاهي 
منتقل‌شده را دارد و قویاً اشاره می‌کند که آموزش هیربدهاء شامل بخشی از متون 
شفاهی حفظشده متعلق به زند است. بسیاری از این متون حاوی تفاسیری بر ترجمه‌های 
حقیقی هستند. می‌توان اینطور استنباط کرد که به‌عنوان بخشی از فرایند آموزش و 
تدریس. آموزگاران به توضیح و اظهار نظر دربارةٌ متونی که حفظ می‌شد می‌پرداختند و 
برخی از همین نظرات به‌همان صورتی که حفظشده‌بودند. بخش‌هایی از متون را تشکیل 
دادند. شواهدی در دست است که نشان می‌دهند» دوره‌های آموزشی علاوه بر هیربدهای 
داوطلب. توسط آموزگاران روحانی نیز تدریس می‌شد که مورد توجه کسانی بود که دنبال 
چنین مهارت‌هایی نبودند اما به آموزش هیربد گوش می‌کردند تا ارزش و شایستگی 
مذهبی به‌دست آورند.! 

متن زند وهمن بسن نشان می‌دهد که پس از قیام مزدک» خسرو یکم با منع تدریس 
زند به غیر روحانیون. مطرح‌کردن موضوعات مذهبی متن اوستایی را محدود کرد. 
(مزدکیان احتمالاً عقاید و آموزه‌های خود را به‌عنوان تفسیر درست از آموزه‌های زرتشتی 
ارائه کرده‌بودند. هم مزدکیان و هم مانویان را می‌توان مخاطب لقب زندیک دانست؛ 
«کسانی که مسلکشان بر مبنای زند است».) تفسیرهای مستقل توسط هیربدهای 
مستقل. به‌عنوان تهدیدی بالقوه برای ثبات شاهنشاهی ساسانی به‌شمار می‌آمد. اين 
موضوع نه‌تنها نشان‌دهنده این است که چنین آموزه‌هایی در دسترس بخش بزرگی از 
عوام غیرروحانی بوده. بلکه نشان‌دهندة دشواری کنترل فعالیت‌های تفسیری هیربدهای 
مستقل نیز هست. در زنجیره‌هایی از آموزه‌های مذهبی که از راه شفاهی منتقل می‌شوند. 
به‌ناچار. برخی انحرافات جزتی نیز وارد کار می‌شوند که در بعضی موارد با گذشت زمان, 
این انحرافات می‌توانند به نوبهٌ خود منجر به ایجاد تفاوت‌هایی جدی‌تر از سنت غالب 
شوند. جنبش مزدکی, مثالی عالی برای این موضوع است. در غیاب منابع مکتوب 


19921۰ اجه میک صرح 1۵07۷۵21 .1 


تفسیر در دین زرتشتی | ۱۲۵ 


گسترده. واضح است که انجام مقایسه‌ای دقیق بین آموزه‌های هیربد و آموزه‌های 
معاصران و پیشینیان وی امکان‌پذیر نبود. در نتیجه. موارد اختلاف بین آموزه‌های 
گوناگون. امری اجتناب‌ناپذیر در نظرگرفته می‌شد! و آموزه‌های همه آموزگاران شایسته 
را معتبر می‌شمردند." در زند. «فتواهای» آموزگاران گوناگون. اغلب در کنار هم 
آورده‌شده‌اند. در متون فارسی میانة وندیداد و هیربدستان. اسامی آموزگاران مستقل. 
به‌صورت مرتب ذکر شده‌است. متون جدیدتر بر اقتدار دیدگاه‌های آموزگاران پیشین 
تأکید دارند" و ارجاع‌های منظمی به «سه آموزه» وجود دارد" که نشانگر این است که در 
ای ای ی ای اف نات ری که 

تا پیش از دور ساسانی. ظاهراً ضوابط پیچیده‌ای برای تأیید اعتبار نظرات کارشناسی 
مختلف دربارة مسائل تفسیری وجود نداشته‌است. در زمان موبد موبدان منوچهر - یعنی 
اواخر سده نهم میلادی هنگامی که نوشتار. نقش برجسته‌ای در سنت داشت و مقايسةٌ 
بین آموزه‌ها به‌آسانی صورت می‌گرفت- رفتار سنتي پذیرش تفسیرهای مختلف که به 
یک‌اندازه معتبر بودند. به‌صورت جدی به چالش کشیده‌شد. در درگیری بین منوچهر و 
برادرش زادسپرم. هردو طرف مبنای استدلال‌های خود را بر فتواهای معتبر ولی متناقض 
روحانیون برجسته گذاشته بودند. پس از آن. منوچهر برای اثبات برتری ادعای خود, به 
شکلی مقدماتی از استدلال شرعی توجه کرد. با توقف پیروی از سنت قدیمی, که در آن, 
فتواهای یک «دستور» انتخاب‌شده در همهٌ آامور تبعیت می‌شد. وی از شیوه التقاطی 
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اک موه با فد تیش و با یال وهای زان ده که و 
نتوانست برای تعیین اعتبار یک فتواء به ساختار و قواعد پیچیده نزدیک شود و مجبور 
شد به اقتدار شخصی و اصول «ویکیه» (:گواه) متوسل شود؛ یعنی اگر دو دستور طرفدار 
یک تصمیم باشند و تنها یک منبع موثق چیز دیگری را ترجیح داده باشد. ادعای هردوی 
آن‌ها صحیح است.۲ ظاهراً روشی یافت نشده‌بود تا فضیلتی که اساساً به‌صورت شفاهی 
بوده. بر طبق یک فرهنگ نوشتاری به نظم درآورده شود. این شرایط. نمونةٌ بارز یادگیری 
همه فرقه‌های زرتشتی آن‌زمان بود که شامل تفسیر در معنای محدود غربی بود. در 
سده‌های بعدی, جامعه برای اصلاح و توسعهُ تفسیر زرتشتی خیلی ضعیف بود و بعید 
است که در این زمینه به پیشرفت بیشتری رسیده‌باشد. 

شکست به‌دست آمده در سنت تفسیری, به این نکته اشاره دارد که تلاش تئوریک قابل 
توجهی برای پیوند اصول بنیادی دینی با تجارب روزمرهٌ جامعه انجام نشده‌بود. فقدان 
چنین نظمی به سختی احساس شده‌بود. در زمانی که اعتبار شخصی مقام روحانیون برای 
رهبری و راهنمایی جامعه کفایت می‌کرد و خداشناسی زرتشتی با چالش‌های اساسی از 
بیرون مواجه نشد. به هر حال. فقدان سنت تفسیریء نقش تعیین‌کننده‌ای در 
رویدادهای شکل‌دهندة زرتشتی‌گرایی مدرن مخصوصاً در هند داشت. در نیمه نخست 
سدة نوزدهم. جان ویلسون, مُبلغ مسیحی, آشکارا در مطبوعات هندی به ایمان و دین 
زرتشتیان حمله و آنان را به غیر یکتاپرستی محکوم می‌کرد. استدلال‌های او متکی بر 
دانش وی از ترجمهة آنتیکل از اوستا بود. آن هم در زمانی که تعداد کمی از پارسی‌ها زبان 
اوستایی را زبان قابل فهم و ترجمه می‌دانستند و پایه‌های مذهب آن‌ها فقط سنت و 
عمل درست بود. رویارویی‌های بعدی بین ویلسون و موبدان زرتشتی که نمایندة جامعه 
خشمگین پارسی بودند. نشان داد که پارسی‌ها در اين دوره از زمان. دیگر قادر به دفاع 
يا در واقع» توضیح و تعریف مذهب‌شان نبودند و توانایی مواجهه با چالش‌های علوم 
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تفسیر در دین زرتشتی | ۱۲۷ 
خداشناسی ر نداشتند.! در سال‌های بعد. شاهد بیداری دوبارة علاقه در جامعه به سمت 


محتوای روشنفکرانه و معنوی آیین زرتشتی و در نتیجه. تا حدودی در مسائل تفسیری 
بودیم. مکتب‌های مختلفی از اندیشه ایجاد شد که اکثر آن‌ها به‌نوعی از تفسیر استفاده 


می‌کردند. آن‌ها تاحدودی که به آموزه‌های گروه‌ها مرتبط باشد. بر شرح مقدار محدودی 


به‌عنوان یک رشتة مطالعاتی قابل تشخیص, ثابت نکرده‌است. 
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۲ ۵۵۵۵ لمح 


عناوین و مقالات مجله را به صورت آنلاین ببینید 


ف 
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